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 جدول فهرست مطالب 

 تشکر و قدردانی

   ینیو بازب شیرای و پ،یعشق در تا همراهان

 اشکال هندسی این برنامه 

 متن غزل برنامه 

 شروع بخش اول

 شروع بخش دوم

 شروع بخش سوم

 شروع بخش چهارم 
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رود. ]پس[   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  یکس   نی اوست بهتر

 یراه را[ به ما ارزان  ن یکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیاز خدا توف

است که نعمت موجود را نگه دارد   یریسپاس همچون زنج  رایکناد. ز

 نشود جز آنچه خدا خواهد. چیکند و ه دیتر را صو نعمت فزون
 ( یمولو  ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو 

 

تلاشها  ستهیشا از  آقا  یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر  در   یشهباز  زیپرو   یمتعهدانه، 

جان، در کنار     یمولانا  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس   ،یبرنامه و روشنگر  نیا   یاجرا 

را به   یکمال سپاس و قدردان  ،ینوران ریمس نیا  انیبا راه شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم یبرقرار

 . می جا آور

 

 کار رفته در برنامه و به  اتیارسال مجموعهٔ اب  بابت  فرهنگ  ماین  یاز جناب آقا   نیهمچن 

گنج حضور کمال تشکر   یرسم   تیساها در وب الصاق برنامه   یبرا شوشتری    سای خانم پر

 .می را دار یو قدردان

 

 های گنج حضور سازی متن برنامه گروه پیاده 
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 ۱۰۵۰برنامهٔ گهربار  ینیو بازب  شیرایو پ،یعشق در تا همراهان

 از چالوس  یمهردخت عراق از بندرعباس  یعباس لایل از قزوین  فاطمه زندی

 ونکوور از زاده  ییآتنا مجتبا ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل از کانادا  یشمس میمر

 از تهران  یقدوس ایمح  از سنندج  یکمال محمود از تهران  یف یشر حانهیر

 از کرج  یفاطمه انار  از اصفهان  اینالهام فرزام  از اصفهان  یبهار احمد 

 از نورآباد  نهیماهان چوب راز یاز ش یغلام لایل س یاز پرد یشوشتر  هیمرض

 آباداز نجف  ان یدیاعظم جمش  از اصفهان  زادهی اعظم مظفر س یاز انگل  یهاشم بهناز 

 از آلمان  ی اریالناز خدا راز یاز ش  یکوه یفاطمه ذوالفقار  فرزانه جوکار از نورآباد 

 از سنندج  انی نصرت ظهور پویا مهدوی از آلمان  از تهران  یاکبر  ایرو

 سمیه  از کرمان  رضایفرزانه پورعل  از مرودشت  یعماد  هیراض

 ار یاسدپور از شهر شبنم امامی  پور از تهران الهام بخشوده

 زد یاز  یعابس سیپارم  از خوزستان  یفرشاد کوه  ن یاز قزو یزند  میمر

 از تهران  یزهرا عال  از اهواز  یسالار  دیناه ز یاز تبر نیبهرام صفرپور پرو

 بهرام زارعپور از کرج  از تهران  پوری فرد  مهوش زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر

   

 های گنج حضور با آیدیجهت همکاری با گروه متن برنامه 

zarepour_b 

 در تلگرام تماس بگیرید.

 های گنج حضور در تلگرام:لینک کانال گروه متن برنامه 

https://t.me/ganjehozourProgramsText 
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 ۱۰۵۰های برنامه شماره شکل

   

   
 )دایره عدم( ۲شکل  ها()دایره همانیدگی  ۱شکل  )دایره عدم اولیه( ۰شکل 

 
 

   
۵۲شکل ۲۲شکل ۲۱شکل  

   

۲۹شکل ۲۸شکل ۲۵شکل   

   

۳۲شکل ۳۱شکل ۳۰شکل  

   
 )حقیقت وجودی انسان(  ۱۰شکل  ذهنی( )افسانه من  ۹شکل  ۳۳شکل 
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 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تو عاشقی؟ چه کسی؟ از کجا رسیدستی؟
 نگری کژ؟ به شب خریدستی؟مرا چه می

  

 زدگان چه ظلم کردم بر تو؟ که چون ستم
 کُله زدی به زمین بر، قبا دریدستی 

  

 کنی، مگر پیشین می به سَلَف تَظَلُّمی
 که داغ و درد و غمِ عاشقان شنیدستی 

  

 غلط، ز رنگِ تو پیداست ز آلِ یعقوبی 
 ای رخِ یوسف، که کف بریدستی بدیده

  

 دلت  ز تیرِ غمزهٔ دلدار اگر نَخَست
 چرا ز غصّه و غم چون کمان خمیدستی؟

  

 آید ز آه و نالهٔ تو بویِ مُشک می
 چریدستی  یقین تو آهویِ نافی، سَمَن

  

 باش، یک سخن بشنوتو هرچه هستی می
 اگرچه میوهٔ حکمت بسی بچیدستی 

  

 حدیثِ جانِ توست این و گفتِ من چو صَداست
 اگر تو شیخِ شیوخی، وگر مُریدستی 

  

 ای، و درمانی تو خویش درد گمان برده
 ای، کلیدستیتو خویش قفل گمان برده

  

 عقلی  اگر ز وصفِ تو دزدم، تو شِحنهٔ
 وگر تمام بگویم، ابایزیدستی 
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 دریغ از تو که در آرزویِ غیری تو 
 ندیدستی جمالِ خویش ندیدی، که بی

  

 ستتو را کسی بشناسد که اوت کس کرده
 دگر کسیت نداند، که ناپدیدستی 

  

 دلا برو برِ یار و مباش بستهٔ خویش 
 و سبک و چابک و جریدستی  که سایِح

  

 به ترکِ مصر بگفتی ز شومیِ فرعون 
 برِ شُعَیب چو موسی، فروخزیدستی 

  

 ترچو عمرِ ماست حدیثش، دراز اولی
 چنین دراز سخن را بدآن کشیدستی 

  

 تو، شمسِ تبریزی  دَوَم پیِ ظِلِّهمی
 مگر منم عَرَفه؟ تو مگر که عیدستی؟ 

 ستم کشیدن، دادخواهی  تظََلُّم:
 گذشته، درگذشته  سَلفَ:

 اسرائیل، اهلِ خانه، آشنا قوم بنی  آلِ یعقوب:
 کردن زخمی   خَستن:

 آهویِ مُشک، آهویی که مُشک از نافهٔ آن به دست آید.  آهویِ ناف:
 یاسمین  سمَنَ:

 داروغه، پاسبان  شحِنه: 
 بایزید بسطامی، از عرفای بزرگ ابایزید:

 همانند نظیر، بی بی  ندید:بی
 در اینجا یعنی ملُازمِ درگاه  سایِح:
 تنها، تنهارو  جریده:

 سایه، مجاز از پناه، عنایت  ظِلّ:
 الحجه، روز قبل از عید قربان روز نهم ذی  عَرَفه:

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 کنم.از دیوان شمس مولانا شروع می  ۳۰۸۱پرسی برنامهٔ گنج حضور امروز را با غزل شماره با سلام و احوال 

 تو عاشقی؟ چه کسی؟ از کجا رسیدستی؟
 نگری کژ؟ به شب خریدستی؟مرا چه می

 ( ۳۰۸۱)مولوی. دیوان شمس، غزل  

نهایت  کند یا هر شخص عارفی که به زندگی زنده شده، از انسان معمولی که هنوز به بیپس مولانا چندتا سؤال می 

 پرسد »تو عاشقی؟« ذهنی دارد، می کند، من و ابدیت زندگی زنده نشده و در ذهنش زندگی می 

است، نه. عاشقی یعنی آیا تو هشیارانه   اش این نیست که مثلاً در مورد یک آقا عاشق دختر همسایه عاشقی معنی 

ای؟ دوباره همین هشیاری  دوباره به آن جنسی که از اول بودی که جنس خدا بوده زندگی بوده، دوباره هشیار شده

جا همانیده  آییم و در این آییم از طرف زندگی میور می صورت امتداد زندگی از آن عبارت دیگر ما بهای؟ به شده

 ذهنی هستیم. کنیم آن من دهیم، فکر می ذهنی تشکیل می جهانی و در ذهن یک من شویم با چیزهای این می 

جا  ذهنی هستی؟ یا دوباره به منظور آمدنت رسیدی؟ یعنی دوباره از جنس او شدی. او در این گوید تو هنوز من می 

ها ذهنی را ر نماد خدا و زندگی است. بنابراین »تو عاشقی« یعنی هشیارانه دوباره از جنس زندگی شدن و من 

 کردن. درست است؟ 

ها را چندین بار باید تکرار کنیم، از خودمان بکنیم که من عاشقم؟ یعنی من الآن از  »تو عاشقی؟« و این سؤال 

های  کنم؟ خاصیت دانم این را؟ و رفتارهای زندگی را می جنس خداوند یا زندگی هستم؟ دوباره هشیارانه؟ می 

طور  های خداوند، آیا در من هم بروز کرده؟ یا من این خاصیت را به نهایت و ابدیت است، یعنی خاصیت زندگی بی 

کنم؟  کنم که در این جهان نظیر ندارم؟ چون خداوند نظیر ندارد. حس فراوانی می کنم؟ آیا حس می زنده تجربه می 

این را می برای این  این هفتاد که خداوند از جنس فراوانی است. حس  از چارچوب  کنم که من مردنی نیستم و 

 گوید که که در آخر غزل می آمدم؟ کما این  هشتاد سال بیرون

 ترچو عمرِ ماست حدیثش، دراز اولی
 چنین دراز سخن را بدآن کشیدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی. دیوان شمس، غزل  
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کنیم، با ذهن حرف  کنیم زندگی ما همین هفتاد هشتاد سال است و حرف را قطع نمی هاً فکر می یعنی ما اشتبا 

که با ذهن نباید دیگر حرف بزنیم. »ما کمان و تیراندازش خداست«، ما باید کمان بشویم زندگی  زنیم. درحالی می 

 از طریق ما حرف بزند. 

 پس شما خاموش باشید، اَنْصِتوا
 وگو تان من شَوم در گفتْ تا زبان

 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ذهنی خاموش باشید تا من از طریق شما حرف بزنم. صورت ذهن و من شما به 

 اَنْصِتُوا را گوش کن، خاموش باش 
 چون زبانِ حق نگشتی، گوش باش 

 ( ۳۴۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 زند خاموش کن ذهنت را. فرمانِ خاموش کن ذهن را گوش کن، اجرا کن، تا زمانی که او از طریق شما حرف نمی

نیاز است از این جهان. از آن چیزهایی که ذهن نشان  نیاز هستم؟ چون خداوند بیکنم که بی آیا من حس می 

پرسم من عاشقم؟ آیا  دهم. تو عاشقی؟ یعنی من هم از خودم می نیاز هستم؟ دارم سؤال را جواب می دهد بیمی 

 ذهنی صفر شد و فنا شد؟ »تو عاشقی؟« ذهنی خارج شدم؟ من من دوباره هشیارانه از جنس خدا شدم؟ یعنی از من 

پس بیت اول را باید هزار دفعه بخوانیم و هر دفعه نه که برای تکرار فقط، تأمل کنیم من عاشقم؟ درست است؟  

هستی یعنی تنها هستی. ما همیشه تنها به    گوید تو »جریدستی«. جریده که در غزل می من یکتا هستم، کما این

سوی خداوند برویم. شما نیایید من هم  ها هم بیایید با هم به گویم که خب شما ایم. یا نه، دارم می خداوند زنده 

زنم؟  های یکی دیگر را می آفرینم؟ یا حرف آفرینم؟ فکرم را در این لحظه میکنم؟ یا می روم. آیا من تقلید می نمی 

کند. مولانا یک عارف است از  ها! تو عاشقی؟ من عاشقم؟ دارد او سؤال می   دهم دارم به سؤال اول جواب می

 کند، تو عاشقی؟ ل می شما سؤا

نظر هستم؟  شوم؟ حسود هستم؟ تنگ ترسم؟ خشمگین می دهم؟ مثلاً می ذهنی را نشان می های من آیا من خاصیت 

می نسبت تأسف  گذشته  می به  تخریب  می خورم؟  جنگ  می کنم؟  تلخی  اوقات  بیکنم؟  نه،  یا  نهایت  کنم؟ 

 اخلاق هستم، خُلقِ حسَن دارم، »کارْ خدمت دارد و خُلقِ حسََن«. نهایت انعطاف هستم، خوش فضاگشایی، بی 
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ذهنی گرسنه هستم و  عنوان من کنم؟ یا نه به درست است؟ خُلق حسََن یعنی خُلق زیبای معشوق. و خدمت می 

آید یا  توقع دارم از مردم هر کسی یک چیزی به من بدهد تا من خوشحال بشوم؟ آیا خوشبختی من از درون می 

 شوم. ها را به من بدهند من خوشبخت می گویم اگر آن دهد؟ میوابسته به چیزهای بیرونی است که ذهنم نشان می 

گوید چه ستمی، چه ظلمی به تو کردم که تو کلاه را  گوید دیگر. در بیت دوم می که در غزل هم دارد می کما این 

کار کردم بر  برداشتی کوبیدی زمین و قبایت را، پیراهنت را، چاک دادی، با من شروع کردی به دعوا کردن؟ چه 

 تو؟ هان؟ 

که قرار بود این چیزهای ذهنی را جمع کنید و عقیدهٔ شما در  کنید همه به شما ظلم کردند برای این شما فکر می 

شوم و مردم جلوی این را گرفتند و من  ذهنی این است که اگر این چیز را به من بدهند من خوشبخت می من 

که خاصیت عاشقی  کنید؟ این طوری فکر می ها دعوا دارم. این خشمگین هستم، پس به من ظلم کردند، من با آن 

 نیست.

گوید چه کسی  خلاصه تو عاشقی؟ یعنی مجدداً هشیارانه از جنس خدا هستی؟ بپرسید از خودتان. بعد خودش می 

عنوان کس،  هستی پس؟ اگر عاشقی، چه کسی هستی؟ اگر عاشق نیستی، چه کسی هستی؟ »چه کسی« یعنی به 

قول مولانا بعضی جاهای دیگر ناکسی؟  خاطر این کس هستی؟ یا به عنوان یک موجود زنده به او زنده هستی، بهبه

ذهنی هستی، یک موجود جامد هستی. همین تنت هستی با یک خروار نیاز. بله؟  کنید که یک منشما فکر می 

 ام؟ من چه کسی هستم؟ گویید من کی شما چه؟ شما وقتی می 

نهایت و ابدیت او زنده هستم؟ یک ذهنیت فراوانی دارم؟ رواداشت دارم؟  عنوان انسان به بی عنوان کس، به به

ها  چیز را به آن کنم مردم خوشبختی را تجربه کنند؟ همه شوم؟ دارم سعی می مردم خوشبخت بشوند ناراحت نمی 

 روا دارم؟ یک چنین آدمی هستم؟اگر چنین آدمی هستم، پس به او زنده هستم. 

گری؟ روا  نظر کس هستی؟ خسیسی؟ ستیزه ذهنیِ تنگ خاطر من خاطر عاشقی کس هستی؟ به گوید »کس« به می 

کاری خودت و دیگران هستی؟ یک انسان دردمندی؟  داری زندگی را به خودت و دیگران؟ دائماً در حال خراب نمی 

 کنی؟ »چه کسی؟« شما باید از خودتان بپرسید و جواب بدهید. درد را پخش می 

»از کجا رسیدستی؟« رِسیدن و رَسیدن هر دو درست است درضمن. »از کجا رسیدستی؟« آیا مواد شیمیایی را  

هستی که معلوم است از این جهان گرفته؟ یا واقعاً شما    جمع کردند یک تن درست کردند؟ یک جوری همین زنده 

 روی؟ گردی؟ از کجا رسیدستی و به کجا می ور برمی ور رسیدی و به آن امتداد خداوند و زندگی هستی و از آن 
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 اوّل و آخِر تویی ما در میان 
 هیچِ هیچی که نیاید در بیان 

 ( ۳۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

سالگی  ذهنی تا دوازده ذهنی هم از جنس او خواهیم شد. این من اول از جنس خدا بودیم، زندگی بودیم، پس از من 

ور برویم، یعنی توی ذهن نمانیم. شما بگویید از کجا  عنوان امتداد او و باید به آنور آمدیم بهاست، پس از آن 

دفعه من زنده  ای درست کردند و یک آمپول زدند یک جوری یک مجسمه  رسیدَستم؟ از همین جهان مادی، یک 

کند، فکرهای  شدم؟ نه. تازه من تن خودم را خودم درست کردم و من آن هشیاری هستم که این تن را هم اداره می 

میرد، تکان  شود می شود دوباره خاک می کند. و آن هشیاری از این بدن برود بیرون این متلاشی می من را اداره می 

 یگر. خورد دنمی 

جا؟  رسم این جا؟ از کجا رسیدم؟ چرا می جوری سر درآوردم این جا؟ چه پرسید از کجا من رسیدم این دوباره می 

جا  هان، این جا؟ آ جا چه خبر است؟ برای چه آمدم ایناند، اینطوری شوم. همه این پس از مدتی دوباره ناپدید می

نهایت و ابدیت او فرستد، شما به بی که. این هفتاد هشتاد سال که یکی شما را می یک کارگاهی است مثل این 

 زنده بشوید. هفتاد هشتاد نود سال فرصت دارید، فرصت را نباید از دست بدهید. 

فهمید چه کسی هستید.  شود، می پس اگر به این سؤالات شما خودتان برای خودتان جواب بدهید خیلی مفید می 

خاطر عاشقی خاطر زنده بودن به زندگی هستم، »کس« به درست است؟ پس من از جنس زندگی هستم، »کس« به 

ذهنی، دوباره به او زنده عنوان من شود بهور آمدم. چند روزی در ذهن هستم و این ذهن متلاشی می هستم و از آن 

سالگی، حتی سالگی، پنجاه سالگی، چهلسالگی بشود خیلی عالی است! وگرنه سی شوم. اگر این در ده دوازدهمی 

 یک لحظه قبل از مردن هم باز هم به نتیجه رسید. 

کند  کند؟ کژ نگاه می نگری کژ؟« یعنی به منِ انسان، انسان به انسان چرا کژ نگاه می کند »مرا چه میبعد سؤال می 

طوری است؟  بیند. چرا این بیند، از جنس مجسمه می کند یعنی او را از جنس زندگی نمییعنی چه؟ کژ نگاه می 

های  بیند. اگر درست جواب داده بود آن سه سؤال اول را، انسان صورت مجسمه می که خودش را به برای این 

دید، این تعریفِ دیگرِ عاشقی  دید، جنس خودش را در دیگران می دیگر را هم از جنس زندگی و از جنس خودش می 

 است.

دانم تفاوت عقاید و خاطر رنگ پوست و نمی کند که شما از خودتان بپرسید من به برای همین این سؤال را می 

بینم؟ یا نه همهٔ ما از یک جنس هستیم؟ اگر  ها را جدا می ها و یا اهل کجا هستی و چه ملیتی داری، انسان باور 
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بینی. اگر کژ ببینیم، خودمان را مجسمه  بینی، کژ نمی بینی که همهٔ ما از یک جنس هستیم، شما درست میمی 

زنیم، درواقع نامه به هایی که می زند. حرف بینیم. هر کسی که خودش را مجسمه ببیند، با ذهنش حرف می می 

 طوری است. نویسیم که چرا وضع ما این خداوند می 

 دیگر نویسم ز آزمون  رُقعهٔ
 دیگری جویم رسولِ ذوفُنون 

 ( ۱۸۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کاغذی که روی آن بنویسند.: نامه، نوشته، تکّه رُقعه 
 ها، دارای هنرها.ذوفُنون: صاحب فن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 بربر امیر و مَطبَخیّ و نامه

 خبرعیب بنْهاده ز جهل، آن بی
 ( ۱۸۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گردد که من هیچ گِردِ خود نمی
 کژْروی کردم، چو اندر دین شَمَن 

 ( ۱۸۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 پرستشمَنَ: بت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

زنم شکایت  ای دیگر. یک نامهٔ دیگر بنویسم الآن؟ یعنی حرف می نویسیم، رُقعه ای می کنید؟ یک نامه توجه می 

برِ ذوفُنون، دارای فن  های قبلی من را نبردند به خداوند بدهند، پس یک نامه بینم. و نامه کنم، چون کژ می می 

ها همه نامه برای خداوند  زند، اینذهنی. هِی حرف می های منکنم، استاد، که ببرد نامهٔ من را بدهد نامه پیدا می 

پرست، گردد که من« کژرَوی، کژبینی کردم مانند شمََن، بت گردد؛ »هیچ گِردِ خود نمی است. ولی گرد خودش نمی 

 در کار دین یعنی در کار زنده شدن به او. 

صورت  نگری کژ؟« همین کژ نگاه کردن، یکی را از جنس مجسمه دیدن نه به کند »مرا چه می خلاصه سؤال می 

اندازم که من همهٔ تقصیر را می شود. برای این های زیادی می زندگی، زندگی را در دیگران ندیدن، این سبب گرفتاری 

که عاشق نیستم، برای  توانم بکنم، برای اینکه زندگی نمی گذارید من زندگی کنم. درحالی گردن شما که شما نمی 

 که از جنس او نیستم. این

آید وسط، همان هیجانات منفی، همین خراب کردن. خودم را ذهنی می های من نگری، تمام ادا و اصول کژ می 

دانم. »مرا چه  های خودم می شما را مسئول گرفتاری کنم،  کاری می کنم، خراب کنم، شما را هم خراب می خراب می 



   Program 1050                                               ۱۰۵۰شمارۀ  برنامه

 12صفحه:                                                     برو به فهرست  

ذهنی کژ است، یعنی درست نیست، با  های من نگری کژ؟« دوباره تأمل کنید کژ دیدن یعنی چه؟ تمام دیدنمی 

 حقیقت جور نیست. 

کاری من  کنید. پس شما مسئول خراب کنم، نه که شما زندگی من را خراب می من خودم زندگیِ خودم را خراب می 

دانم، شما باید خودتان را عوض کنید، آن چرخهٔ تخریب اجرا بینم، شما را مسئول می نیستید. ولی وقتی کژ می 

 ها چیست؟ کژ نگاه کردن است. شود؛ من بهتر از تو هستم، تقصیر تو است، شما برو خودت را عوض کن. اینمی 

صورت بینم، شما را هم به صورت زندگی نمیجا که من عاشق نیستم، خودم را به آید؟ از آنخلاصه از کجا می 

دفعه  حل ساده دارد؛ خودم را از جنس زندگی ببینم با فضاگشایی، یک بینم. یک چیز ساده دارد این، راهزندگی نمی 

مان الآن از آن جنس  مان آمدیم. همه ور همه بینم. همین یک هشیاری که از آن صورت زندگی می شما را هم پس به 

 کنیم. ذهنی صحبت نمی حسب من کداممان دیگر برکه هیچ شود، برای اینبشویم، کار درست می 

را بیان می ذهنی صحبت می حسب من وقتی بر خواهیم  کنیم، می کنیم، درواقع داریم کژبینی و کژکاریِ خودمان 

کنید؟ »ما کمان و تیرانَدازش  است. توجه می  ذهنی اشتباه های من اشتباهات خودمان را توجیه کنیم. تمام حرف 

 خداست«. 

 حاکم است و یَفْعَلُ الله ما یَشا 
 او ز عینِ درد انگیزد دوا

 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ذهنی را صفر داند و اگر ما من یعنی همیشه همان عقل کل، زندگی، صلاح ما را در این لحظه بهتر از همه می 

ذهنی ما به آن بینش موقع بینش من   زند و این درست است. و هیچکنیم، ذهن را خاموش کنیم، او حرف می 

کند، یعنی چه؟ یعنی عقل کل هر خواهد می بیند. خدا هر کاری که می رسد، بنابراین دائماً کژ می عقل کل نمی

 داند.ذهنی صلاح شما را نمی کند، ولی من کاری که صلاح شما است می

ذهنی  که من که روی خودم کار نکردم، برای این . سؤال کنید. برای اینکنم؟ جواب بدهید چرا به دیگران کژ نگاه می 

باقی ماندم. با کژبینی و کژکاری زندگی خودم را خراب کردم، نیروی زندگی را تبدیل به مسئله کردم، مانع کردم،  

اندازم گردن چیزِ من خراب شده، می دشمن کردم، تبدیل به درد کردم، درد من را گیج کرده، پخش کردم، همه 

 شما. این کژبینی است، کژکاری است این. 



   Program 1050                                               ۱۰۵۰شمارۀ  برنامه

 13صفحه:                                                     برو به فهرست  

بیند  و شلوار بخرد، هرچه بخرد، خب درست نمی   دانید در شب آدم مثلاً فرض کنید کت »به شب خریدستی؟« می 

همه پول دادم؟! »به شب خریدستی؟« یعنی درست ندیدی؟  شود، بابا این چیست من خریدم این دیگر. روز که می 

الآن نمی  یعنی درست  آمدی من یعنی چه؟  درست کردی،    ذهنی بینی، من را در شب نخریدی. حواست باشد، 

کنی، ولی دراصل من را  ذهنی به من نگاه می بینی. بنابراین در شبِ من ذهنی می ات من را من ذهنی وسیلهٔ من به

دانیم که از جنس او هستیم، از جنس خداوند هستیم، بنابراین ما باید شب نخریدی. روز الَسَت، هر دویمان می 

 های دیگر را در شب خریدیم؟ نه، ما در شب نخریدیم.یم، آیا ما انسان به این سؤال هم جواب بده

بینم، فضاگشایی  بینم، یعنی چیز جامد می بینم، خودم هم از جنس مجسمه می های دیگر را مجسمه می اگر انسان

بینم. شب را کی درست  بینم، »به شب« می که کژ می بینم، برای این صورت زندگی نمی بینم، به و از جنس خدا نمی 

توانم فضاگشایی کنم در اطراف اتفاق این لحظه و دوباره از جنس روز بشوم؟ با همان  کرده؟ خودم. آیا من می 

نمی  بله.  ببینم؟  را  شما  عدم  هشیاری  اینفضاگشایی،  برای  می کنم،  فکر  هستم،  و  که کژبین  کژبینی  با  کنم 

 رسم. درست است؟ کاری به جایی می غلط 

بینید که شما اگر این بیت اول را یک پانصد بار، ششصد بار، هزار بار بخوانید و هر دفعه یک تأملی  پس می 

شود؟  جوری در من تجربه می اش چیست؟ چه ها معنی شود، چه گفتم من، این بکنید، عجله نکنید که چه می 

بینم؟  کنم؟ خودم را چه می کنم؟ به خودم کژ نگاه می عاشقم؟ چه کسََم؟ از کجا آمدم؟ آیا به دیگران کژ نگاه می 

بینم؟ یا نه، در من چیز دیگری هم هست؟  بینم؟ فقط این مسائل و درد و غم می بینم؟ فکرها می فقط این بدن می 

 در من زندگی هست. 

کنم؟ خودم را  ذهنی خودم را شناسایی می کاریِ من آیا خودم و دیگران را به شب خریدم؟ یعنی با جهل و ندانم

گویم که من یک موقعی پیش خداوند یا زندگی بودم، او از من پرسیده که تو از  بینم؟ یا نه، می ذهنی می همین من 

ها را؟ همانیده شدن با  جنس من هستی؟ از جنس خدا هستی؟ من هم گفتم بله، و یادم رفته. چه یادم برده این

های دیگر را آید که من خودم را و انسان دفعه یادم می جهانی، ذهنی، دردهای حاصل از آن. پس یک چیزهای این 

 شب نخریدم. کلی بینش شما عوض خواهد شد. درست است؟ 

کنیم،  ها فکر می حسب همانیدگی ذهنی وقتی بر گوید که »چه ظلم کردم بر تو؟«. عرض کردم در من بیت دوم می 

می  این همانیدگی فکر  اگر  به کنیم که  ما  را  از آن ها  زیادی  و مقدار  بیاوریم  انباشته کنیم، خوشبخت  دست  ها 

 خواهیم شد. 
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تن است، هم  است، هم رویین   مثل اسفندیار، داستان شاهنامه را برایتان خواندم، هم پهلوان است، هم شاهزاده 

گوید این تاج را بده من، من پادشاه  جوان است، هم دسترسی به تمام امکانات یک کشور دارد، ولی به پدرش می 

گوید  اصطلاح خودمان. می دشمنِ پدرش شده به شوم. درنتیجهبشوم. تا شما این تاج را ندهی، من خوشبخت نمی 

 طوری هستید؟ شوم. شما هم این دهی به من، اگر بدهی من خوشبخت می تو این را نمی 

شوید،  کنید که اگر این چیز را به شما بدهند، مقدار زیادی خوشبخت می طوری باشید، فکر می خب اگر شما این 

گویی به من  شوی دیگر، می ها دشمن می دست نیاورید، خب با آن شوند که این را شما بهو چون مردم باعث می 

آوری.  دست نمی خواهی بهات است که آنی هم که میکاری ذهنی کاری و خراب خاطر تنبلی و ندانمظلم شده. تازه به 

که یک توهّم  که اسفندیار که آرزوی پادشاهی داشت، یک روز هم پادشاه نشد. درست است؟ برای این کما این 

 بود.

ای  دهند، بنابراین ظلم کردند به من. به درجه این یک توهّم است که اگر یک چیزی را مردم به شما بدهند ولی نمی 

طور »قبا دریدستی«،  اثر این، همین زده، کُلَه به زمین زدن یعنی آمادهٔ دعوا بودن، و در های ستم که مانند یک آدم 

ها، مثلاً  خواستند دعوا کنند جوان دریدنِ قبا، دریدن یعنی پاره کردن، در ایران هم معمول بوده، موقعی که می 

آوردند.  را درمی   کردند یا کت کشیدند پاره می زدند. اگر کلاه نبود، این پیراهن را مثلاً می کلاهشان را زمین می 

 خواهی دعوا کنی. پس بنابراین »کُلَه زدی به زمین بر، قبا دریدستی« یعنی خیلی خشمگین هستی و می 

کند به بیرون به  کند. اگر درست نگاه کنی، از چشم مردم دارد نگاه می درواقع یک فضای درد در ما زندگی می 

کند  کند به دعوا. چرا؟ فکر می خواهد با آن دعوا کند، یک ذره اضافی حرف بزند شروع می رسد، می هر کسی می 

کند به آن نرسد. این تماماً توهم است.  تو ظلم کردی به او، تو باعث شدی که آن چیزی که او را خوشبخت می 

این خیال واهی است که اگر این چیزِ ذهنی که در بیرون است به من اضافه بشود، من خوشبخت خواهم شد،  

 شود. ام زندگی می زندگی 

کنید شما آیا دیگران به من ظلم کردند؟ هِی مرتب اگر این را تکرار کنیم، متوجه  برای همین دوباره سؤال می 

آوردم خوشبخت  دست هم می دست نیاوردم، تنبلی خودم بوده. تازه به شویم نه. اگر هم آن چیز را من به می 

شدم. خوشبختی در فضاگشایی و زنده شدن به زندگی است که همان در سؤال اول است؛ »تو عاشقی؟«، من  نمی 

کنم یعنی،  بینم، فضاگشایی می بینم، هر لحظه فضاگشایی می صورت زندگی می عاشقم؟ اگر عاشقم، خودم را به 

 کنم، نه. شوم، هر لحظه ستیزه می خوشبختم. اگر هر لحظه منقبض می 
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شوم،  شوم، اگر نرسد نمی اگر خوشبختی را در ذهن بند کردم به یک چیزهایی که اگر به من برسد خوشبخت می

شوم. اگر این زیاد  گویم هنوز کم است، اگر زیاد بشود خوشبخت می رسد یک مقداری از آن، می و وقتی هم که می 

کار کنم؟ فکر  گویند دیگر چه کُشند دیگر، می روند خودشان را می ها می بینم خوشبخت نشدم، بعضی هم بشود می 

 کند، نشد. کردم این من را خوشبخت می می 

عنوان یک انسان، فرض کن یک مرد، چه ظلم کرده همسر من، بچهٔ من، دوست  »چه ظلم کردم بر تو؟« شما به

طور کلی که با همه دعوا دارم؟ چرا آن خُلق زیبای زندگی را ندارم؟ چرا نرم  من، پدر و مادر من به من یا مردم به 

کنم؟ چرا فضاگشا نیستم؟ چرا در خدمت مردم نیستم؟ اگر من فکر کنم همه به من ظلم کردند، برخورد نمی 

 ها همه توهم است. کنم. شما باعث شدید من بدبخت بشوم! اینکنم؟! نه، نمی ها خدمت می روم به آن می 

بنابراین دوباره سؤال کرده از شما »چه ظلم کردم بر تو؟« و این سؤال را باید شما از خودتان بکنید. تمرکز دائماً  

دهد، روی خودمان است؛ مردم به من ظلم نکردند، خودم به خودم ظلم کردم و این ظلم هم پایین توضیح می 

همین بیت پایین. این بوده که من از جنس عاشقی نشدم، عاشق نشدم، فکر نکردم از جنس زندگی هستم، از  

 جنس خدا هستم. درست است؟ 

 کنی، مگر پیشین می به سَلَف تَظَلُّمی
 که داغ و درد و غمِ عاشقان شنیدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تظََلُّم: ستم کشیدن، دادخواهی 
 سَلفَ: گذشته، درگذشته 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گویید که از من رفع ظلم بکنید، به من ظلم شده در گذشته. آهای مردم بیایید من مظلوم واقع شدم. به آن می 

را از دست دادم، نمی چیزی که می  کنی، مگر  به سَلَف می دانم کتک خوردم. »تظَلَُّمی  خواستم نرسیدم، اموالم 

 پیشین«. 

ای گوید تو مگر شنیده توانی خودت را اصلاح کنی. می جا پس اگر آن سؤالات را درست جواب دادی، می حالا در این 

دانند که از جنس او هستند باید دوباره از جنس  که عاشقان داغِ خداوند را دارند، علامت زندهٔ زندگی دارند، می 

 گذاشتند که مثلاً معلوم بشود این مال چه کیست. او بشوند. »داغ« علامتی است که روی حیوانات اهلی هم می 
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شود اشتباهی برویم به طور کلی این است که ما از جنس خداوند هستیم و نمی آن نشانِ الَسَت ما، نشان ما به

گویند که نه نه، شما  جهانی هستیم. اگر برویم، می جهان، قاطی چیزهای دیگر بشویم بگوییم ما شبیه چیزهای این 

 داغ دیگری دارید، برگردید بروید، برگردید بروید پیش خداوند.

»که داغ و درد و غمِ عاشقان«، درد و غمِ عاشقان چیست؟ که دوباره به او زنده بشوند، »شنیدستی؟« هان! شما  

که سه سال پیش، دو سال پیش، یک هفته پیش  کنید برای ایناز خودتان سؤال کنید شما آیا احساس ظلم می 

کنید چرا این  توانید شب بخوابید؟ هِی اشتباه کردید خودتان را ملامت می مقدار زیادی پول از دست دادید، نمی 

دانم این کار را  ( را خریدم؟ چرا نمی stockمعامله را کردم؟ چرا با این شریک شدم؟ چرا فلان اِستاک )سهام : 

 کردم؟ 

گویی ای بابا، من  کنی می به سَلَف می  که پولت را از دست دادی؟ یا نه، تظََلُّمی کنی برای اینمی  به سَلفَ تظََلُّمی

توانستم به او زنده بشوم، الآن هفتاد سالم است نشدم،  سالگی می سالگی دوازده از جنس خداوند بودم، در ده

خودی درد کشیدم، وقتم را تلف کردم،  همه بی الآن سی سالم است نشدم، الآن چهل سالم است نشدم و این 

همه دنبال خوشبختی دویدن در فضای ذهن و  همه درد ایجاد کردم. من الآن فهمیدم از جنس او هستم و ایناین

 کردم!خود بوده. ای کاش آن موقع این کار را می در این جهان بی 

گوییم من به خودم ظلم کردم، حالا خودم هم  کنیم و احساس ظلم را، این را می این تأسف را به این دلیل می

کنی کنی که زودتر به او زنده نشدی؟ یا نه، گریه می خاطر این احساس ظلم می دانستم. به که نمی بخشم برای اینمی 

 ای وای، فلان چیزم را از دست دادم! کدام یکی است؟ که  

که درد و غمِ عاشقان داری و باید  خاطر این گوید اگر بیدار شدی از دو بیت قبل، باید »تظََلُّمی به سَلَف«، بهمی 

که فلان چیزم را از دست دادم. شما الآن به خودتان نگاه کنید، اگر  شدی، باید بکنی. نه اینزودتر به او زنده می 

ها یادتان است و  قولِ اتفاقاتِ ضرر در زندگی شما بوده، آن ذهنی دارید، خواهید دید که یک سری واقعات به من 

که زندگی این را از من گرفت  ها به نفع ما بوده، برای اینگویید اینرنجیدید. الآن با چشم درست نگاه کنید، می 

 شوم. تا بیدار بشوم از این توهم که اگر این را به من بدهند من خوشبخت می 

که ما عاشق  بُرد که ما درد بکشیم، بیدار بشویم به این ها همانیده هستیم، میزندگی همیشه چیزهایی را که با آن 

قدر  ذهنی گریه کنید که چرا این که شما با من ایم به او زنده بشویم. نه این هستیم، ما از جنس او هستیم، ما آمده 
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برد. ضرر کردی، یک چیزی یاد بگیری. و آن چیست؟ که شما عاشق هستید، از ضرر کردم و شب خوابم نمی

 گیریم؟ نه.جنس زندگی هستید، از جنس جسم نیستید، این را یاد بگیرید. ولی یاد می 

یاد نمی  این است که بشر  گیرد، دوباره چیز غلط یاد  گیرد و اگر یاد می چیزی که باعث تأسف بشر باید باشد 

گیرد. شما باید از این سه بیت یاد بگیرید که کسی به من ظلم نکرده، و این توهم که اگر چیزهای بیرونی به  می 

ها،  کنم به آن شوم، این غلط است. و اگر من دشمن مردم شدم، کژ نگاه می من اضافه بشود من خوشبخت می 

کنم که شما حق من را خوردید، به من ظلم کردید، نگذاشتید  آید چپ نگاه می کنم، به هر کسی می بد نگاه می 

 من به زندگی برسم، این غلط است. 

کنم، حق با من است! ولی تمام  کنید. من درست فکر می همه دعوا برای چیست؟ که شما درست فکر نمی این

کند. و آن درد در زیر است، شما نباید بگذارید آن درد به شما مسلط  اقدامات ما در ذهن فقط درد را زیاد می 

بشود. آن درد سبب خواهد شد شما کژ نگاه کنید. باید فضا را باز کنید، به خودتان فرصت بدهید از آن درد  

به این موضوع دوباره صحبت خواهیم کرد  امان پیدا کنید که درست ببینید، با فضاگشایی درست ببینید. راجع 

 دانید دادخواهی. سَلَف: گذشته. ها را هم دوباره، تظََلُّم می در ابیات پایین. اما اجازه بدهید این شکل 

شویم. صورت امتداد زندگی، امتداد خداوند وارد این جهان می بینید ما به طور که می و همین   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  

قبل از ورود به این جهان واقعاً از جنس او هستیم. بنابراین »تو عاشقی؟ چه کسی؟ از کجا رسیدستی؟« را این  

فرم هستیم، فرم  دهد. ما از جنس او یعنی خداوند هستیم و قبل از ورود به جهان یک هشیاری بی دایره نشان می 

 کنیم. شویم، فرم پیدا می نداریم و وارد این جهان می 

که  طوری بافیم. یک عنصرِ، یک جنسِ خلاق هستیم به دانیم جسممان را در شکم مادرمان خودمان میالبته می 

کنیم به فکر کردن  شویم شروع می کنیم تنمان را، بعد خارج می بافیم، درست می خودمان را در شکم مادرمان می 

شوند. مثل  اند، سبب بقا می جا خیلی مهم این  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ها  گویند بعضی چیز و پدر و مادرمان به ما می 

ها  مان، این ها، همهٔ آن چیزهایی که داخل دایره هستند مثل پدر و مادرمان، افراد خانواده پول، مثل بعضی باور 

 شوند در این جهان.خیلی مهم هستند، سبب بقای شما می 

ها را ها مهم هستند و سبب بقای شما خواهند شد که این گوید اینو هر چیزی که پدر و مادر ما یا جامعه می 

شویم،  شویم. درست است؟ همانیده که می ها ما همانیده می توانیم نشان بدهیم، با اینچین هم می صورت نقطه به

ما، می  به همین چیزهای مهم که  چیز بسازیم، همه توانیم همه یعنی چون عنصر خلاق هستیم  چیز خلق کنیم، 
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شوند  ها می کنیم، درنتیجه آن کنیم و حس وجود تزریق می کنیم، حس هویت تزریق می صورت فکر تجسم می به

بینید، کژنگری است،  طور که در سه بیت شما می ها همین حسب اینمرکز جدید ما، عینک دید ما، ولی دیدن بر 

 بدنگری است. 

ها را زیاد بکنیم، خوشبخت خواهیم کنیم اگر این بینیم، فکر می ها جهان را می حسب اینما پس از این چون بر

توانیم  سالگی می ها برای بقا است فقط، برای زنده ماندن است و تا دوازده شد، زندگی ما عالی خواهد شد. این 

 ها ببینیم. حسب اینها برای ما لازم است، لازم نیست برها را یاد بگیریم که این این

گیریم ما، و این غلط است  ها می امنیت و هدایت و قدرت را از این   بینید که عقل و حس می   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  

هایی پیدا  ها را اگر زیاد کنی، راهگوید ایندهند، یعنی همان عقلی است که میها به ما می البته. و عقلی که این 

ها را زیاد کنی، واقعاً زندگیِ تو زندگی خواهد شد، خوشبخت خواهی شد، شاد خواهی شد در این  بکنی که این 

 توانی خوب زندگی کنی. جهان، می 

کنیم  بینیم، ما دیگر فکر نمی ها می گیرد و این بینش غلط است. درنتیجه از طریق این بینیم که این صورت نمی می 

پرسد »تو عاشقی؟ چه کسی؟  کنیم از جنس جسم هستیم. برای همین می عاشق هستیم از جنس او هستیم، فکر می 

گذرد  ها می دهد. و وقتی فکر از روی اینحسب این اجسام هشیاری جسمی به ما می از کجا رسیدستی؟« دیدن بر 

کند و این  شود تغییر می آید که بسیار پویا است، یعنی کوچک و بزرگ می وجود می سریع، یک تصویر ذهنی به 

 ذهنی نیستیم. ذهنی است. و ما من اسمش من 

شود،  شود، حس امنیتش عوض می ذهنی یک تصویرِ ذهنی پویا است. درست است؟ که مرتب عقلش عوض می من 

آید که  نظر می دست خشم، ترس، همین هیجاناتی که ذهن دارد. و قدرتش، به  افتد به ترسد، هدایتش می مثلاً می 

شود. و این دید غلط است،  شود قدرتش کم می ها کم می شود، وقتی این ها زیاد بشود قدرتش زیاد می اگر این چیز 

بینیم، دیگران را هم  ها شب است، برای همین ما خودمان را جسم می حسب این درواقع شب است، دیدن بر

 بینیم. جسم می 

ها ارتباط ذهنی خریدی دیگران را؟ خریدی یعنی با آن پرسد »به شب خریدستی؟« یعنی با این من برای همین می 

کنی که من را  کنی. »به شب خریدستی؟« یعنی من را در شب شناسایی می ها را شناسایی می کنی، آن برقرار می 

مان یک  ، همه )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  که من همان هستم که قبلاً از جنس الَسَت بودم    بینی؟ در حالتی جسم می 
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بینی  بینی و می چیز را در شب می و همه   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  هشیاری هستیم، این یادت رفته چون در شب هستی  

 شویم: که ما یک فضولی می 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 
 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 

 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 مطلق: کامل، تمام، به دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
)دایره    ۰]شکل  کرده  جا ما را اداره می نظر در مقابل درواقع خرد کل که قبلاً در این نظر، اظهار کنیم به اظهار شروع می 

، الآن هم  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل کرده. الآن وارد شدیم  . قبل از ورود به این جهان خرد کل ما را اداره می عدم اولیه([

 عنوان عقل جزوی مسلط است. ذهنی بهدهیم. عقل من باید خرد کل اداره کند، ما اجازه نمی 

 عقلِ جُزوی گاه چیره، گه نگون 
 المَنون عقلِ کُلّی ایمن از رَیبُ

 ( ۱۱۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نگون: سرنگون 
 المَنون: بُرّندهٔ شک، حوادثِ ناگوارِ روزگار رَیبُ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شویم. فضول است در  اش جسم می شویم، همه اش منقبض می بینیم، همه ها می حسب اینبینید که وقتی بر می 

که تمام فکر و ذکرش این کند هر لحظه، برای اینمقابل خرد کل، عقل خدا که مختار مطلق است. اعتراض می 

شوم. گفتیم این  ها زیاد بشود خوشبخت می ها را زیاد کند، در فکر این است که اگر اینچین است که این نقطه

بینیم مردم به ما ظلم کردند،  که می بینید که این توهم است که به ما گفت که »چه ظلم کردم بر تو؟« پس شما می 

 . [۲۱]شکل بینید جا می ها هستیم، این دید غلط است، به این علت غلط است که ایندیدهمثل ستم 

جورِ    ها یک های ما، این هم مربوط هستند داخل این دایره، همانیدگی بینید که این چیزهایی که به بعد آن موقع می 

ها با هم  هم مربوط کرده، اسمش »فضای اَنساب« است. همهٔ این ها را به هم مربوط هستند که ذهن اینخاصی به 

هم مربوط است. پس  چیز بهاست، همه   شدهگوییم فضای ذهن شرطی ها می جور خویشی دارند. بعضی موقع   یک

بینید؟  اند. میها همه حادث رسیم به یک جای دیگر. اینسوی یک چیز دیگر، از یک جایی میرود بهیک چیزی می 

 تواند سبب باشد.ها می چین حادث. و هر کدام از این نقطه
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 من سبب را ننگرم، کآن حادث است 
 که حادث حادثی را باعث است زآن

 ( ۲۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 پدیدآمده  حادث: تازه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کنملطفِ سابق را نظاره می
 کنم هرچه آن حادث، دوپاره می

 ( ۲۶۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جا یعنی ازلی سابق: پیشین، در این 
 لطفِ سابق: لطفِ ازلی یا خداوندی 

 پدیدآمده  حادث: تازه 
 شدت تنبیه کردن دوپاره کردن: دونیمه کردن، به 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها را، خدا درست نکرده. خدا فقط آن هشیاری  اند، یعنی من درست کردم اینها همه حادث گویید اینشما الآن می 

من این  را.  من  اصلی  منِ  فرستاده،  است  من  اصل  منرا که  تشکیلات  و  است  این ذهنی  است،  همه  ذهنی  ها 

جا  ها حادث هستند یعنی تازه درست شدند. تنها چیزی که اینکنم که اینها نگاه نمی اند. من به سببحادث 

شوم عاشق. برای  ور آمده که اگر به آن زنده بشوم، می قدیم است و اصل است، وجود اصلیِ من است که از آن 

یا این فضای شرطی همین سؤال می  اصطلاح شدهٔ بهکند »تو عاشقی؟« پس من هم باید سؤال کنم من عاشقم 

 دار با هم هستم؟ نسبت

شود. هرچه که حادث است، نه من حادث نیستم. این بدنم حادث است، من خودم درست کردم، بعداً متلاشی می 

کنید با  زنید و لطف سابق را نظاره می از بین خواهد رفت. شما هم هشیارانه با فضاگشایی حادث را کنار می 

 . )دایره عدم([ ۲]شکل دهم جا نشان می فضاگشایی. الآن فضاگشایی را این 

گویید عاشق باید  جوری شما می گوید تو عاشقی، یعنی تو عاشق باید باشی. چه مولانا با این سه بیت به شما می 

اندازهٔ فضای  آورد، شما بگویید این اتفاق به می باشم؟ خیلی راحت! در اطراف آن چیزی که زندگی به اتفاق در 

گویید خداوند. پس این اتفاق در مرکز  شده مهم نیست. در این لحظه این اتفاق مهم است یا خداوند؟ می گشوده

بینم وجود  دفعه می دهم، یک اهمیت می   تر از وجود اصلیِ من نیست، پس این را کم آید، این اهمیتش مهممن نمی 

 نهایت است شروع کرد به باز شدن. درست است؟ اصلی من که بی 

خواهید برای همین است که جدی نگرفتن است، نه که معتبر نیست اتفاق. اتفاق روی زندگی ما اثر دارد، ولی می 

تر گویید این اتفاق مهم جوری؟ می کنید، چه شما دنبال درمان بگردید، علاج بگردید. بنابراین شما فضا را باز می 
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. من عقل  [۲۱]شکل  ذهنی غالب است  خواهم، الآن عقل من از خداوند نیست، من از او جدا شدم، من عقل او را می 

را نمی من  این کار می  )دایره عدم([  ۲]شکل  خواهم  ذهنی  و آن گویم عقل من برای  نگاه    ذهنی  اتفاقات  به  جوری که 

شود در درون شما، مرکز شما دوباره عدم بینید فضا باز می شود، می کند، آن مهم نیست، بنابراین فضا باز می می 

شوید که قبل از ورود به این جهان شود. عدم شدن مرکز شما یعنی دوباره شما از جنس هشیاری اولیه می می 

 بودید.

که از  خاطر این خاطر عاشقی هستم، به شوید اِ من عاشقم. »کَس« به بعد اگر یک خرده فضا باز بشود، متوجه می 

کنم، ولی از  جا زندگی می ور رسیدم، از جنس این جهان نیستم. درست است که اینام شدم، از آن جنس اولیه 

شده یکی شدن با خداوند است.  شده که فضای گشوده جنس این جهان نیستم، باید بروم به همین فضای گشوده 

ذهنی  حسب من که برنوعانم، برای این کردم به دوستانم، به هم شوم. داشتم کژ نگاه می مجدداً با او دارم یکی می 

 دیدم.ذهنی میها را من دیدم، آن می 

می  می در شب  روز  در  الآن  می دیدم،  آن بینم،  بلکه  بینم  نکرده،  ظلم  من  به  کسی  و  هستند  من  جنس  از  ها 

ها دیدم. و خودم کار خودم را خراب چون از طریق همانیدگی   [۲۱]شکل  ام به من ظلم کرده  ذهنی های من کاری خراب 

زده نیستم، کسی به من ظلم نکرده، با کسی دعوا ندارم و  جور دیدن همان خرّوبی است. و من ستم کردم و این

، زودتر مرکزم را عدم  )دایره عدم([  ۲]شکل  گویم که چرا زودتر این کار را نکردم  به گذشته دارم، می اگر تأسفی نسبت 

 دهم که فضا گشوده بشود. نکردم. همین کار را ادامه می

شده که در این فضای گشوده شود »فضای لا اَنساب« است. یعنی این درنتیجه این فضایی که گشوده می   [۲۲]شکل  

طور  جا خدا هست و شما هستید و همین چیز نیست که با یکی دیگر، با چیز دیگر نسبتی داشته باشد. این هیچ

چین است. این دوتا دایره،  چیز نقطه دهد. همه ها را نشان می دوباره این دایرهٔ همانیدگی   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  

شود و  ، دارد روز می )دایره عدم([  ۲]شکل  جا فضا گشوده شده  چین، مرکز ما شب است، در شب هستیم. این نقطه

  ۰]شکل چیز در مرکز ما نمانَد دهیم تا هیچ شود. این را ادامه می اصطلاح روزتر می شود، به تر می هرچه فضا گشوده 

 گذرم.گردیم غزل. خیلی از ابیات ساده هستند، سریع می خوانم، بعد دوباره برمی . الآن ابیاتی می )دایره عدم اولیه([

 اگر تو عاشقی غم را رها کن 
 عروسی بین و ماتم را رها کن 

 ( ۱۹۰۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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ها کن. علامت عاشقی این است که در این لحظه غصه نداشته باشی و  اگر تو عاشق هستی، پس غم و غصه را ر 

باز کنی، می  را  اگر فضا  و  انداخته،  را فراهم کرده  بینید که یک شادی بیببینی که خداوند عروسی راه  سبب 

ها کن. هر که در ماتم است و در عزا است در ایجاد درد  ذهنی که دائماً ماتم دارد، آن را ر برایتان. بنابراین من 

 است و پخش درد است، آن آدم عاشق نیست. این یک بیت برای عاشق بودن است، خودتان را امتحان کنید. 

 کس نیابد بر دلِ ایشان ظَفَر
 بر صدف آید ضرر، نی بر گُهَر

 ( ۳۴۹۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت) 

 ظَفَر: پیروزی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

چیز به ما اثر ندارد. آن چیزی که ضرر  که ما از جنسی هستیم که هیچ شود به ما ظلم کرد، برای این یعنی نمی 

طور کلی. در ما یک گوهری وجود دارد، همان  آید، به این ]اشاره به تن[ صدف است. صدف تن ما است بهمی 

تواند پیروز بشود، ما  تواند پیروز بشود. این جهان نمی کس به ما نمیجنس زندگیِ ما است، در همه هست، هیچ 

 شود ما را از بین برد. از جنس خدا هستیم و نمی 

آید، بر صدف است، بر این قالب است. ممکن است شما را کتک زده باشند، بله  پس بنابراین آسیبی که می 

کنید، یعنی با آن پدیده همانیده شدید. شما  کنید و حس ظلم می بدنتان درد آمده، ولی اگر شما حس رنجوری می 

 رود. شود می گیرید، تمام می شود، شما یاد می افتد تمام می چیز همانیده بشوید. اتفاق می نباید با هیچ 

تان است، اصلاً ضرر  تان که جنس زندگی خورد، بر گهر اصلی تان می خورد، همانیدگی بنابراین ضرر به مالتان می 

جا باشیم،  صورت زندگی هستیم، امتداد خدا هستیم. اگر فضا را خوب باز کنیم و در آن شود به آن زد. ما به نمی 

کنیم، احساس  کنیم، احساس ظلم نمی کنید؟ احساس ضرر نمی تواند ضرر بزند به ما. توجه می کس نمی حتی هیچ 

 کنیم. رنجش نمی 

پس بنابراین به شما ضرر نرسیده، به شمای اصلی. اگر کتک خوردید، بدنتان درد آمده. اگر اموالتان را از دست 

گویم. پس بنابراین  میرید. شمای اصلی را دارم می شوید، نه می سوزید، نه خیس می دادید، مالتان رفته. شما نه می 

آورد که در گذشته هر بلایی سرت آمده، تمام شده رفته، الآن فرصت داری فضا را باز  این بیت شما را بیرون می 

 کنی به او زنده بشوی. 
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دهید، مرکزتان عدم است، وارد  که جنس الَسَتتان را از دست می خوانم. شما همین این سه بیت دوباره، سریع می

کند. اگر به تنبیه کوچولو توجه کردید، خب  شود، او یک تنبیه کوچولو می شوید مرکزتان جسم می این جهان می 

گویید مرکز را جسم کردن قدغن است. از نظر خداوند مرکز را نباید جسم کنید. مرکز باید  کنید می فضا را باز می 

 همیشه خداوند باشد، این با فضاگشایی مُیسر است. 

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 
 تا ز نقصان وارَوی سویِ کمال 

 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 نقصان: کمی، کاستی 

 وارفتن: برگشتن، بازگشتن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 چون تو وردی ترک کردی در روش 
 بر تو قبضی آید از رنج و تَبِش

 ( ۳۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 وِرد: دعا، خواندنِ چیزی به دفعات 
 وَرد: گُل 

 روش: سلوک 
 تَبشِ: گرمی، حرارت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 آن ادب کردن بُوَد یعنی: مَکُن 
 هیچ تحویلی از آن عهدِ کَهُن 

 ( ۳۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تحویل: تغییر و تبدیل، دگرگونی 
 تحویلی مکن: تغییر نده، )مجاز( سرپیچی مکن.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید. وارفتن یعنی برگشتن. وَرد یعنی گل. ورِد یعنی  گوشمال یعنی تنبیه. نقصان: کمی، کاستی، فضای ذهن را می 

جا وِرد خواندیم. روش: سلوک. تبَِش: گرمی و حرارت. و تحویل: تغییر.  گشایی است. این دعا، درواقع همان فضا 

 تحویلی مکن یعنی تغییر نده، )مجاز( سرپیچی مکن. درست است؟ 

دهی، یک ضرری به  کند شما را، یک چیزی از دست می که مرکز را جسم کنی یک گوشمال، یک تنبیهی می همین 

شده که کمال است. و اگر فضا را باز نکنی در سِیر و  سوی فضای گشودهرسد، تا از فضای ذهن بروی بهشما می 

آید و این ادب کردن خدا است که  رنجی، درد می شوی و می آید منقبض می سوی او، قبض می سلوک، در رفتن به 
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جای من جسم را نگذار، از اول قول دادی به من در روز الَسَت تو از جنس من هستی، جنس من را بگذار در  به

 مرکزت. درست است؟ 

 پیش از آن کاین قبض زنجیری شود
 ست، پاگیری شود گیریاین که دل

 ( ۳۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حواست باشد. 

 رنج معقولت شود محسوس و فاش 
 تا نگیری این اشارت را به لاش 

 ( ۳۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ارزش شمردن به لاش گرفتن: آن را بی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

آید، این تنبیه زندگی  های کوچولو می ارزش شمردن، توجه نکردن. پس مواظب باش تنبیه به لاش گرفتن یعنی بی 

تنبیه  این  به  ما  توجه کنید  مرکزت.  بیاور  را  است که من  درنتیجه  است، خداوند  نکردیم،  توجه  های کوچولو 

توانید عاشق نباشید، توانید جسم را در مرکزتان بگذارید، نمی های بزرگ آمده. قانون این است: شما نمی تنبیه 

 کنید. زندگی خودتان و دیگران را خراب می 

ها جواب بدهید. درواقع عاشق بودن یعنی مرکز  های اولیهٔ غزل و سؤالاتی که کرد مهم بودند، به آن پس آن بیت 

که فقط دلت گرفته  جای جسم. قبل از آن که این قبض زنجیر بشود، این را عدم کردن، زندگی را آوردن به مرکز به 

پاگیر بشود، یعنی پایت به تله بیفتد، پایت گیر کند در ذهن نتوانی درستش کنی، هزارتا درد ایجاد کنی، هزار  

ها پاگیری است. شما  جور همانیدگی، هزار جور رنجش، هزار جور توقع، هزار جور خشم، هزار جور ترس، این

های تخریب داشته باشید، معتاد بشوید  اگر ترس را در خودتان نهادینه کنید، حسادت را همانیده کنید، عادت 

 توانید. نمی  ها،به خیلی چیز 

است؛ حالا یک کیلو،    مثلاً یک نفر صد کیلو وزن اضافه داشته باشد، دیگر بتواند پایین بیاورد واقعاً این معجزه

کار کردم که دلم گرفته؟  گیرد، این پیغام را بگیرید من چه شود کاری کرد. بنابراین وقتی دلتان می دو کیلو را می 

ها کنم است، مرکزم را جسم کردم، یک همانیدگی الآن در مرکزم است، من این را باید ر   و جوابش خیلی ساده 

طوری ]ضربهٔ  که اینگوید رنج خداوند معقول است. درست مثل این تر نیفتادم. برای همین می برود تا به تلهٔ بزرگ 

می  به دست[  را یک کم می زند خب شما می آرام  ما دستمان  مثلاً  می فهمید.  بخاری خب  این زنیم  قدر سوزد، 
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فهمد. درست  فهمیم دیگر نباید بزنیم، بچه می سوزد ما می که یک ذره می سوزد که از بین برود، ولی همین نمی 

هایش را بچسباند به بخاری همه بسوزد، دیگر آن عقل  است؟ این آن رنجِ معقول است. اگر برود دوباره دست

 نیست.

کردنی و دیگر آشکارا مریض شدم، سرطان »رنج معقولت شود محسوس و فاش«، محسوس و فاش یعنی حس 

ای. تا نگیری اشارات ظریف زندگی را به لاش یعنی به هیچ.  حساب نیاورده گرفتم، آن رنج معقولت را شما به 

هایش را به  کنم! خدایا چرا ما را به این روز انداختی؟ یعنی چه؟ اشارت کنی من هم شکایت می باشد تنبیه می 

این  از کوچولو شروع می لاش گرفتی.  داشته، کوچولو کوچولو.  اشارت  از کوچولو شروع  همه  برای همه  شود، 

 شود.می 

 چون کرد بر عالَم گذر، سلطانِ مازاغَ الْبَصَر
 ها عاشق نشد نقشی بدید آخر که او بر نقش
 ( ۵۲۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

به هستید  زندگی  عاشق  این شما  نه  زندگی،  همانیدگی صورت  بر  عاشق  هستید  زندگی  بیرونی.  که  اجسام  و  ها 

کند و البته حضرت رسول است، ولی هر انسانی است که  »سلطانِ مازاغَ الْبصََر« انسانی است که فضا را باز می 

 تواند فضا را باز کند. و هر انسانی باید »مازاغَ الْبصََر« باشد یعنی چشمش نلغزد. می 

لغزد این را بیاورم حالا، آن چیز توجه ما را جلب  دارید، دیگر چشمتان نمی کنید، باز نگه می شما فضا را باز می 

شود. شما فهمیدید که فضا را باید همیشه باز کنید، به هر  شوم به آن، مرکزم دوباره جسم می کند، جذب می می 

نباشید. سفت   انعطاف داشته باشید، سفت  باز کنید،  را  باید صبر کنید، درد هشیارانه بکشید، فضا  صورتی 

انقباض یعنی خرد  شدن. ما نباید بگذاریم سرمان به دیوار بخورد بعد بیدار بشویم.    باشید خواهید شکست. 

 درست است؟ 

کنید چشم عدمتان »چون کرد بر عالَم گذر«، پس شما اگر مازاغَ الْبصََر بشوید چشمتان نلغزد، فضا را باز می 

شود. »نقشی بدید آخر که او«، شما فضا را باز  که آن موقع جسم می لغزد به این چیز به آن چیز، برای ایننمی 

 شوید. های بیرونی عاشق نمی بینید، نقش خداوند را، نقش خودتان است که به نقش کنید یک نقشی می می 

اغَ الْبصََرُ ومََا طَغىَٰ.«   »ماَ زَ

 »چشم لغزش نكرد و از حد درنگذشت. )طغیان نکرد.(« 
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 ( ۱۷(، آیهٔ ۵۳)قرآن کریم، سورهٔ نجم )

خواهید درست زندگی کنید. نباید منحرف بشود به چیزها،  چشم شما نباید طغیان کند، درست است؟ اگر می 

باید فضا باز بشود و فضا را گشوده نگه دارید، مهم است. درست است؟ تا همیشه عاشق باشید. یعنی هر لحظه  

شما بگویید من عاشقم؟ من عاشقم؟ من عاشقم؟ درست است؟ چه کسی هستم؟ از کجا رسیدستم؟ به کجا  

جا گذاشتیم که ترکیب و ترتیب خوبی ها را ایندانید، ولی اینها را می روم؟ از این سؤالات. و شما این بیت می 

 درست کنیم. 

 باد بر تختِ سلیمان رفت کژ
 پس سلیمان گفت: بادا کژ مَغَژ

 ( ۱۸۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 باد هم گفت: ای سلیمان کژ مرو 
 ور رَوی کژ، از کژم خشمین مشو

 ( ۱۸۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کژ: کج
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

خورد،  آید، ضرر می آید، درد پیش می ها جور درنمی کند با شما، کار سلیمان شما هستید، نیروی زندگی کژ رفتار می 

ای  بینید قالیچه ها هم که می دانید که سلیمان حالا در داستان آید. می وجود می کنیم با این و آن، تخریب بهدعوا می 

دفعه کژ وزید، نیروی زندگی بد با او رفتار کرد، بد تا کرد. پس  برُد، اما باد ایننشست و باد می داشت رویش می 

ها را نیاور به  منشین، تو چیز   ای نیروی زندگی کژ موََز. نیروی زندگی به او گفت که تو هم کژ   سلیمان گفت که 

که با تو جور  ز این کنم. پس، اوزم، کژ با تو رفتار می روی من هم کژ می بینی و کژ می مرکزت، کژ نبین. اگر کژ می 

 گوید که تو یک ترازو هستی:جا می نیستم خشمین نشو. درست است؟ ولی مولانا در این 

 این ترازو بهرِ این بنهاد حق 
 تا رود انصاف ما را در سَبَق 

 ( ۱۸۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 از ترازو کم کُنی، من کم کنم
 تا تو با من روشنی، من روشنم 

 ( ۱۹۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 سَبقَ: نیروی ازلی، فضای یکتایی، فضای همهٔ امکانات، درس یک روزه، مسابقه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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کنی، یعنی این لحظه با روز ازل هیچ فرق  سَبَق: نیروی ازلی. توجه کنید »سَبَق« همین لحظه است. فضا را باز می 

گوید که شما ترازو هستید،  های این لحظه همیشه هست. می است، بنابراین آن خاصیت   ندارد، همیشه این لحظه 

شود. فضا  ها جور می کند، کار شوید، زندگی شما را هدایت می کنید از جنس زندگی می کنید باز می فضا را باز می 

جا یک ترازو هست و شما هستید و  شود. پس اینها خراب می شوید، درست است؟ کار بندید، منقبض می را می 

 شود. اختیار ترازو دست شما است. برای همین شما را ترازو کرده که در این لحظه عدل خداوند اجرا می 

شود. شما منقبض  در این لحظه که لحظهٔ ازلی و ابدی است، همیشه این لحظه است، همیشه عدالت اجرا می 

اش شوید، همه اش درد می شوید، همه اش مسئله می شود، همه شود، بسته می شوی، هشیاری حضور کم می می 

می  می انقباض  باز  را  فضا  می شوید.  را  زندگی  می کنید  نگه  عدم  همیشه  مرکزتان،  به  همین  آورید  برای  دارید، 

گفتم همیشه باید عدم نگه دارید. گفته تو عاشقی، من عاشقم، من عاشقم، حواسم روی خودم است کاری  می 

 کنم، من عاشقم آره. کنند، دائماً فضاگشایی می کار می ندارم دیگران چه 

کنم،  گویید، هر کسی به خودش »من عاشقم«، پس فضاگشایی می گویید من عاشقم، شما به خودتان می شما می 

شوم شود، منبسط می شوم ترازو کم می خواهم ترازو را کم، منقبض می کنم. نمی نفع خودم سنگین می ترازو را به 

 شود. آید کارها درست می شوم او می شود، منبسط می شوم کارها خراب می شود. منقبض می ترازو زیاد می 

کند. منتها انسان، حالا یا خوب  تا ما با او روشن هستیم، یعنی تا زمانی که از جنس او هستیم او به ما کمک می 

و بد است که درواقع خوبی و مزیت انسان است، اختیار دارد. یعنی این لحظه شما مختار هستید، اختیار دارید،  

قدرت انتخاب دارید که منقبض بشوید برنجید؛ نه، فضاگشایی کنید و انعطاف داشته باشید. این دوتا با هم  

انقباض به  سوی منظور  رود و بهسوی خوشبختی می رود، یکی به القَضا می ُ سوی بدبختی و سوء فرق دارد. یکی 

آیید نهایت و ابدیت او زنده بشویم. ابدیت او یعنی شما به این لحظهٔ ابدی می رود که آمدیم به بیآمدن شما می 

نهایت چیز، بی نهایت فراوانی از همه شده، بینهایت فضای گشوده نهایت او یعنی بیشوید. بیساکن می   جاو در این

 شادی. 

می  اینشما چه کسی هستید؟ شما  را  خودتان  موجودی هستم که خداوند  توانید  یک  من  تعریف کنید:  طوری 

 خواهد در من تجربه کند. نهایت عقلش را می خواهد در من تجربه کند، بیسببش را می نهایت شادی بیبی

خواهد در من تجربه کند. ایستاده که  اش را مینهایت هنرمندی دوباره من چه کسی هستم؟ من کسی هستم بی 

خواهد بکند. به من گفته برو  من فضا باز کنم، کاملاً از جنس او بشوم، هیچ همانیدگی نماند که هرچه دلش می 
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ذهنی  خواهی بیافرین؛ این قدرت آفرینش، این هم اختیار، بفرما. ما آمدیم منقبض شدیم، با عقل من هرچه می 

 گوییم خدا کرده. نه. کنیم، بعد هم می چیز را خراب می شویم، همه کنیم و خروّب می کنیم، ستیزه می جنگ می 

 پس سلیمان اَندرونه راست کرد 
 دل بر آن شهوت که بودش، کرد سرد 

 ( ۱۹۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بعد از آن تاجش همان دَم راست شد 
 خواست، شد که تاج را میچنانآن

 ( ۱۹۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

جای خداوند. شما هم تأمل چیزی در مرکزش هست به   دفعه دید اِ اِ اِ یک سلیمان اندیشه کرد، تأمل کرد، یک 

های اول »تو عاشقی؟ چه کسی؟ از کجا رسیدستی؟« جواب درست داده باشی، تأمل کرده کنی، در همین بیت 

ها همانیده شدید، دائماً  بینید که درونتان راست نیست، در درونتان به چند چیز شهوت دارید، با آن باشی، می 

 کنید. به خداوند فکر نمی کنید، راجع ها فکر می به آنراجع 

دفعه دوباره پادشاه شد، تاجش راست شد و که آن شهوت را از دلش بیرون کرد و دلش را سرد کرد، یک همین 

بینید کرد، می که تاجش کج شده بود، با دستش به زور تاج را درست می خواست شد؛ برای این طوری که می تاج آن 

که آن شهوت را بیرون شد. همین کرد درست نمی اش تاج را درست می ذهنی شود، یعنی با من تاج دوباره کج می 

تواند کج کند، دوباره پادشاه  کرد زندگی را آورد، تاجش درست شد و با دستش هم خواست کج کند دید نمی 

 شد.

 شودبی همگان به سَر شود، بی تو به سر نمی
 شود داغِ تو دارد این دلم جای دگر نمی

 ( ۵۵۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

توانم زندگی کنم. اما  شود، می سر می دهد و من با آن همانیده شدم، به ذهنی نشان می بدون آن چیزهایی که من 

گویید، به  توانم بدون تو زندگی کنم، شما دارید به خدا می چون این دلم داغ تو را دارد، علامت تو را دارد، نمی 

رود. ببینیم شما آید پیش تو و جای دیگر نمی کند می گویید. بنابراین چون داغ تو را دارد، فضا را باز می زندگی می 

 توانید عمل کنید؟ می 
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 هایِ ژاژ خادعِ دردَند درمان
 رهزنند و زرسِتانان، رسمِ باژ 

 ( ۴۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دهندهباز، فریب کار، نیرنگ خادع: فریب 
 ژاژ: بیهوده، یاوه 

 باژ: باج، خراج 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

جای خداوند یا زندگی  کنیم و بهکنیم. چون مرکز ما همانیده است ما اشتباه می ببینید ما معمولاً با درد کار می 

کنید.  شود. این درد به شما پیغام دارد که شما دارید اشتباه می آوریم مرکزمان، درد ایجاد می یک جسم را می 

 »چون جفا آری، فرستد گوشمال«، شبیه آن است. 

این درد را که الآن ایجاد شده، می  خواهد درد جسمی است، درد روحی است، ناراحت  اما اگر کسی بخواهد 

توانم فراموش کنم، اضطراب  کنم، یک چیزی در گذشته اتفاق افتاده نمی ام از یکی، حسادت می هستم، رنجیده 

ها همه پیغام دارند. پیغامشان چیست؟ با چیزی همانیده  ها چه هستند؟ درد هستند، اینترسم، این دارم، می 

 هستید. 

اما اگر یکی بیاید درمانگر ژاژ باشد به شما قرص بدهد، بگوید برو آقا مشروب بخور، یک خرده حالا مواد مخدر  

ذهنی حرف بزنند که آقا شما چرا ناراحت  وسیلهٔ من ها کیستند؟ یا حرف بزنند، بهکند، اینهم بالاخره کمک می 

قدر ها را ببینید، خوشحال بشوید حالا. چرا این هستید، حالا ببینید چقدر پول دارید، بیزینس دارید، فلان، این 

می  می حسادت  نیست،  خوبی  حسادت کار  اینکنی،  نگرانی،  این  نباشید،  نگران  این دانید.  هستند؟  چه  ها  ها 

 زند. ذهنی حرف می های بیهوده، ژاژ، من حرف 

به  از منظورش منحرف  وسیلهٔ من هر کسی بخواهد  را  ذهنی شما را نصیحت کند، درمانگری بکند، دارد درد 

ها شوی. نه، این هوش می کند. یا قرص بدهد به شما بگوید آقا این قرص را بخور حالت بالاخره چند ساعت بیمی 

که یک کسی وارد این جهان  گیرند. درست مثل این دزدند، از شما باج می راهزن هستند و دارند زندگی شما را می 

های ذهنی هستند و درمانگری را ها من ای باج بدهد و آن شود و برای زندگی در این جهان باید به یک عده می 

توانی یک همانیدگی، یک جسم را به  که بگویند که شما با چیزی همانیده شدی و نمی جای این بلد نیستند. به

که آن را بگویند بگویند اشکال  جای این ندگی، خدا را به مرکزت بیاوری با فضاگشایی، به مرکزت بیاوری، باید ز

 کند. که برو قرص بخور. قرص حالت را خوب نمی تو این است، نه این 
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دهنده، همان  باز، فریب کار، نیرنگ اصطلاح. خادع: فریب کننده به کننده، خدعه ها خادع یعنی منحرف پس این

 اصطلاح خراج. های بیهوده. باژ یعنی باج، یعنی به دانید. ژاژ یعنی حرف خدعه را می 

خواهم. من الآن فهمیدم مرکزم باید عدم بشود فضا  شما بگویید من درمانگر ژاژ نیستم و درمانگرهای ژاژ را نمی 

راه دیگری ندارم. اگر کسی آمد ما را نصیحت کند، حرف  های بیهوده بزند، دیگر من گوش  را باز کنم، هیچ 

که از  همه سروصدا همه چه است؟ ژاژ است. چرا؟ برای این همه همهمه و این های ذهنی ایندهم. تمام من نمی 

 آید.شده، از خرد کل نمی فضای گشوده

از فضای گشوده  بفهمید.  را  ژاژ و صنع و شادی  باید فرق  شده وقتی مرکزتان عدم است، وقتی عقل کل شما 

ذهنی مثل خشم  آید. از انقباض که همراه با هیجانات منفی من حل می آید، راه های تازه می کند، حرف صحبت می 

 ها یا اصلاً شهوت ایجاد درد. و ترس و حسادت و یا نه شهوت چیز 

کاری  شود، وقتی خراب های ذهنی چون از جنس درد هستند شهوت ایجاد درد را دارند. وقتی درد زیاد می من 

توانیم درست  کنیم که با خراب کردن می آید. ببینید چقدر ما منحرف شدیم. ما فکر می شود، خوششان می می 

شود صلح و امنیت  توانیم با جنگ صلح ایجاد کنیم، درمان ژاژ است. با عشق می کنیم، درمان ژاژ است. ما می

 ایجاد کرد. درست است؟ 

 گریزرُو ز درمانِ دروغین می
 بیزتا شود دردت مُصیب و مُشک

 ( ۴۳۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا یعنی درد تو را متوجهِ خود سازد.کننده، در این مُصیب: اصابت 
 ها است.جا کنایه از افشاکنندهٔ نهانی کنندهٔ مُشک، در این بیز: غربال مُشک

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
زند،  ذهنی شما حرف می دهد. من های ژاژ و دروغین، درمان ژاژ یعنی هرچه که ذهن شما به شما می برو از درمان 

توانی تأمل کنی، خردورزی کنی، فضا را  بهترین چیز این است که به او بگویی حرف نزن فضا را باز کن، ببین می 

را بیاوری، یک راه باز کنی، یک صنعی، یک آفریدگاری، یک فکر تازه  ای. تقلید درمان ژاژ است.  حل تازه ای 

 کنید؟ های مردم را تکرار نکنید شما. توجه می حرف 

ذهنی فرار کن بگریز تا این درد شما که آمده از خودت بپرس  های دروغین من های ژاژ و از درمان برو از درمان 

دانم از کجا  این درد برای چه آمده؟ من عاشق نیستم، من آن کسی که خداوند در نظر داشته نیستم، من نمی 

 ام؟جا برای چه آمده روم، من یک چند سال این آمدم، به کجا می 
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گویند، شما حرف خودتان را بزنید. یک  های ژاژ چه می شما کاری نداشته باشید دیگران با درمان ژاژ، با حرف 

ای از  ای پیدا کنید، یک خلوتی، خودتان تمرکزتان روی خودتان است، فکر کنید من کیستم، در چه مرحله گوشه

ها  ای دارم، چقدر توانستم از همانیدگی گردم، این چند سالی که زندگی کردم چه تجربه ام هستم، دنبال چه می زندگی 

 زندگی بگیرم.

ها، چقدر خوشبختی  ها همانیده شدم، چقدر توانستم زندگی بگیرم از آن ام، من رفتند با آن ها آمدند به زندگی آدم

های  گردید؟ باید فضا را باز کنید. به درمان چیز. پس شما در بیرون دنبال چه می به من دادند، خواهید دید هیچ

ها همه درمان ژاژ هستند،  همه جنگ و گریز، این همه اخبار، این همه هیاهو، این دروغین اصلاً گوش ندهید. این

 درمان دروغین هستند. 

بیز یعنی عطرافزا، از توی  کننده به هدف. و مشُک کننده به هدف باشد. مصُیب یعنی اصابتدرد ما باید اصابت 

آن باید بوی مشُک بیاید، بوی صلح بیاید، بوی آرامش بیاید، بوی خرد بیاید، بوی ساختن بیاید، نه خراب 

کردن. بوی هدایت خوب بیاید، بوی قدرت بیاید، بوی شادی بیاید، بوی خوشبختی بیاید، بوی رواداشت بیاید،  

اش درد باشم و بخواهم درد را  م را در دیگران ببینم. نه که همه بوی عشق بیاید، بوی این بیاید که من خود

 پخش کنم، خرّوب باشم. 

بینیم. برای همین کژبینی را مطرح کرد.  توجه کنید ما تا فضا را باز نکنیم و مرکز ما عدم نشود، ما درست نمی 

نگرم؟  نگرم کژ؟ چرا کژ می گوییم چه می نگری کژ؟« اول به خودمان می نگری کژ؟«، »مرا چه می بله؟ »مرا چه می 

ها چقدر ارزش دارند،  از کژبینی چه گیرم آمده؟ من این جهان را به شب نخریدم، من باید درست ببینم که جسم

ذهنی،  بینم که عقل من توانم درست فکر کنم. من می جوری میزندگی و خداوند برای من چقدر ارزش دارد، چه 

دردزایی من  انقباض خودم هستم، قدرت  ذهنی خودم  این عقل جزوی، یک عقل محدودی است، من متوجه 

 خواهد درد پخش کند. کند و می یجاد می بینم این درد ا هستم، من می 

ها  بینیم که زیربنای این تخریب کنیم می آیا درد باید به ما سلطه پیدا کند ما درد پخش کنیم؟ خوب که نگاه می 

ستیزه  این  جنگ و  این  و  نتیجه ها  است،  درد  سبب  ها  است،  درد  هم  سببش  درواقع  است.  درد  ازدیاد  اش 

اش. ما نباید از درد عمل کنیم. همهٔ ما مقداری فضای درد که از گذشته به ما رسیده یا خودمان ایجاد  اصلی

 کنیم. درد نباید انگیزهٔ فکر و عمل بشود. فضاگشایی و انعطاف باید انگیزه بشود. کردیم حمل می 

 �💠💠�پایان بخش اول�💠💠�



   Program 1050                                               ۱۰۵۰شمارۀ  برنامه

 32صفحه:                                                     برو به فهرست  

 گریزرُو ز درمانِ دروغین می
 بیزتا شود دردت مُصیب و مُشک

 ( ۴۳۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا یعنی درد تو را متوجهِّ خود سازد.کننده، در این مُصیب: اصابت 
 هاست. جا کنایه از افشاکنندهٔ نهانی کنندهٔ مُشک، در این بیز: غربال مُشک

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
بیز یعنی  ها است. مُشک اصطلاح خوشبو، کنایه از افشاکنندهٔ نهانیبیز یعنی به کننده. مشُکمُصیب یعنی اصابت 

 خواندیم:  ۲۸۴۸کنندهٔ مشُک. و در غزل شمارهٔ  غربال 

 قدحِ چو آفتابت چو به دور اندر آید 
 شماریبرهد جهانِ تیره ز شب و ز شب

 ( ۲۸۴۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

صورت زندگی، مجازاً حالت انتظار  جای دیدن بهذهنی، به ذهنی یا شب دیدن، با عینک جهل من های دیگر را از جنس منشماری: مجازاً خود و انسان شب 
 قراری برای حصول مطلبی. و بی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

بینیم، ناظر جنس منظور  کنیم، دیگران را هم از آن جنس میکنیم و عشق را تجربه می گفتیم وقتی فضا را باز می 

دهید، ایشان به  دهم، شما به ایشان می آید. من به شما می کند، قدح مثل آفتاب زندگی به دور درمی را تعیین می 

می  همین ایشان  یکی دهد،  می طوری  پیموده  خداوند  قدح  این  زنده یکی  شراب  یعنی  پیموده شود،  زندگی  کنندهٔ 

 شود.می 

های  که من از جنس زندگی شدم و دیگران را زندگی دیدم. بنابراین جهان به چه طریقی؟ با فضاگشایی، از این

شماری. یک شب،  ها و شب حسب همانیدگی ذهنی، دیدن بر رهند از شب، تاریکی من های تیره می تیره، انسان 

توانیم بشماریم دیگر، برای  توانیم بشماریم؟ نمی ها را می ذهنی. آدم ذهنی، یک من ذهنی، یک من یعنی یک من 

 ها همه از یک جنس هستند. درست است؟ که آدماین

ذهنی  اما توجه کنید که اگر من منقبض بشوم و شما را از جنس جسم ببینم و دردم را به شما بدهم، چون من 

را من  می هستم شما  را من ذهنی  یکی  آن  می بینم، شما  از جنس من ذهنی  او  را  بینید، چون  دیگری  ذهنی شد 

 بیند. الآن آن وضعیت است. ذهنی می من 

ذهنی  سوی من صورتِ، به رویم بهدانیم وقتی می کنیم. ما می قول مولانا همه را دچار »سوءُالْقَضا« می و بنابراین به

 سوی قضای بد، سرنوشت بد. رویم؟ به سوی چه می کنیم، داریم بهشویم و همدیگر را منقبض می و منقبض می 



   Program 1050                                               ۱۰۵۰شمارۀ  برنامه

 33صفحه:                                                     برو به فهرست  

رویم.  سوی منظورمان می رویم، بهسوی زنده شدن به زندگی می رویم، به سوی خوشبختی می کنیم به فضا را باز می 

رویم، معلوم نیست از کجا سر دربیاوریم. بدنمان مریض  سوی قضای بد می شویم بهبندیم منقبض می فضا را می 

شماری  بشود، فکرهایمان خراب بشود، تخریب کنیم، جنگ کنیم، ستیزه کنیم. و فعلاً ما مشغول شب و شب 

 هستیم. 

این می  برای  می توجه کنید  را  خوانم که  در شب من  در شب شناسایی کردی؟  دیدی؟  را  من  »به شب«  گوید 

 بینیم، خودمان هم شب هستیم. خریم، همدیگر را شب می خریدی؟ بله، ما همدیگر را در شب می 

کند، آفتاب  دانید، آفتاب روشن می علاجش فضاگشایی و شراب مثل آفتاب است او است. آفتاب گرما دارد می 

دهید به همه. اندازید، گرمایتان را می کند برای شما، شما نورتان را می بخشد، یعنی فرق نمی بدون تبعیض می 

شود. من از باورهای  ذهنی مطرح می های سطحی در من گیرد. آن تفاوت های سطحی جلوی شما را نمی تفاوت 

 دهم. این غلط است. آید، بنابراین قدح را به شما نمی شما خوشم نمی 

جای  ذهنی، به ذهنی یا شب دیدن، با عینک جهل من های دیگر را از جنس منشماری: مجازاً خود و انسان شب

 قراری برای حصول مطلبی در ذهن. و این را هم خواندیم قبلاً: صورت زندگی، مجازاً حالت انتظار و بی دیدن به

 پرستم، ز غمِ زمانه رَستمنه غم و نه غم
 ستَم، که دَرِ ستم ببست اوکه حریفِ او شده

 ( ۲۲۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 حریف: دوست، رفیق، یار، همدم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کنید نه دیگران. بندد، نه خودتان به خودتان ظلم می اگر فضاگشایی کنید، با او یکی بشوید، درِ ظلم را به شما می 

می  از جنس من پس شما  من  نیستم،  گویید  از جنس غم  نیستم،  نیستم، کژنگری  از جنس شب  نیستم،  ذهنی 

کند که من از جنس زمانه بشوم، از جنس  دانم که غم زمانه موقعی به من اثر می پرست هم نیستم. من می غم

 ذهنی داشته باشم. شناختی، یعنی من فضای ذهن بشوم با زمان روان

که با او یعنی ام، برای اینپرست هستم و از غمِ تغییر چیزهای بیرونی، ذهن رَسته پس من نه غم هستم، نه غم

 است. ام، پس عاشق هستم و او درِ ستم را بسته خداوند یکی شده 
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 بر قضا کم نِهْ بهانه، ای جوان 
 جُرمِ خود را چون نهی بر دیگران؟ 

 ( ۴۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوید ای جوان، برای  این بیت خیلی مهم است. »بر قضا کم نِه بهانه« یعنی گردن خداوند نینداز، »ای جوان«. می 

لحاظ زندگی همه جوان هستند، ممکن است کسی هفتاد سال باشد، صد سال داشته  که همه جوان هستند. به این

 باشد، ولی چون از جنس زندگی است، زندگی همیشه جوان است. پس: 

 بر قضا کم نِهْ بهانه، ای جوان 
 جُرمِ خود را چون نهی بر دیگران؟ 

 ( ۴۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

اندازی. این کار را نکن. هزار  کنی، بعد گردن دیگران یا خداوند می ذهنی زندگی خودت را خراب می خودت با من 

 صورت خروّب ببینید. بار بخوانید تا کیفیت و کمیت خرابکاری خودتان را به

 جُرم بر خود نِه، که تو خود کاشتی 
 با جزا و عدلِ حقْ کُن آشتی 

 ( ۴۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

خاطر فکر و عمل  خورد، بدان که به شود، هر ضرری به شما می ای ایجاد می شود، هر ستیزه ای ایجاد می هر مسئله 

دست آوردی  ذهنی. بنابراین در این لحظه با عدل خداوند و با آن جزا، آن چیزی که تو به وسیلهٔ من خودت بوده به 

 که فعلاً بد است، با آن آشتی کن، بگو تقصیر خودم بوده. این درست است. 

بینی،  ذهنی می چیزی یاد بگیر، شکایت نکن. شکایت، نالیدن و گردن خدا انداختن قدغن است. یعنی تو با من 

داند که کند. می این جهل است واقعاً، به یک لحاظی کفر هم هست. اگر کسی دین داشته باشد شکایت نمی 

بخشنده است،  و کریم  است  عادل  می  خداوند  لحظه  هر  من است،  با  و  کمک کند  ما  به  مان،  ذهنی خواهد 

 کنیم. گذاریم و زندگی خودمان را خراب می مقاومتمان، با دید غلطمان نمی 

 گویی: آن چاره نکردم دیوآن غصّه که می
 هر چاره که پنداری، آن نیز غَرَر باشد 

 ( ۶۳۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دی: دیروز، روز گذشته 
 خوردگی غَرَر: هلاکت، فریب خوردن، فریب 
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گویند در گذشته، دو سال پیش، ده سال پیش، اگر این راه را انتخاب که می و مردم در غصه هستند برای این 

ات  ذهنی کردی یا من آمد. نه، اگر آن راه ذهنی دیگر را هم انتخاب می کردم با ذهنم، این مسائل پیش نمی می 

کردم، پنداری اگر این کار را می آمد. هر چاره که الآن می کرد، باز هم یک مسئله به نوعی دیگر پیش میانتخاب می 

 به غیر از فضاگشایی و راه زندگی، آن غلط است، این فریب است.

جوری  کردم اینگویند چرا فلان معامله را کردم این ضرر خورد؟ اگر فلان کار را می بیشتر مردم گیر این هستند، می 

ذهنی  حسب من که بر شد؟ بابا مواظب حرصت باش، شهوتت باش، مواظب انقباضت باش، مواظب باش از این می 

 کنی.عمل می 

ذهنی. با  حسب خرد زندگی عمل کنی، نه با من که باید فضا باز کنی، بر تو فضا را باز کن، یاد بگیر، یاد بگیر این

 آمد. از این توهم بیا بیرون. ای دیگر پیش می کردی، یک مسئله ذهنی هر انتخابی هم در گذشته می من 

آمد. کردم، این مسائل پیش نمی جای آن انتخاب، این انتخاب را می گویند به بیشتر مردم گیر این هستند که می 

آمد. تو نگذاشتی در انتخاب، زندگی به شما  آمد، ولی مسائلی شاید بدتر از این پیش می این مسائل پیش نمی 

 طور کل این غزلی که این بیت از آن است. کمک کند. مهم است این بیت و همین 

 که ز فکرتِ دقیقه، خللی است در شقیقه 
 تو روان کن آبِ درمان، بگشا رهِ مجاری

 ( ۲۸۴۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شقیقه: گیجگاه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

حسب آن فکر  دهد در مرکزتان است، برحسب چیزِ مهم نباید فکر کنید. چیز مهمی که ذهن نشان می شما بر 

 خورد. ای هر دفعه به شقیقه، به عقلتان میحسب آن فکر کنید، یک ضربه نکنید، که اگر بر 

باید فضا را باز کنید بگویید خدایا، من مقاومتم را در این لحظه صفر کردم و راه آب را باز کن، راه خرد زندگی 

وجود  گوییم »که ز فکرت دقیقه« تا حالا من خلل، نقص در مغزم بهرا، راه آب حیات را باز کن. داریم به خدا می 

 آوردم، تو حالا مقاومت را صفر کردم، آب دانش و خرد را روان کن. 

 هرکه بسْتاید تو را، دشنام دِهْ
 سود و سرمایه به مُفْلِس وام دِهْ 

 ( ۲۳۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 دست مُفْلِس: تهی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنند،  کنند، توجه می گذارند، تأیید می ستایند، احترام می که خوشحال بشوید که مردم شما را می جای این شما به

که دارند شما را از  ذهنی است. حتی اگر خیلی اصرار کردند دشنام بده، برای این ها من ها کن، این ها را ر این

می  ذهن  می جنس  هلُ  بالا  را  شما  کسی  هر  می کنند.  روزی  یک  پایین،  بیایید  نردبان  از  نرو.  و  دهد  افتی 

 شکند، بلکه هم ممکن است بیفتی بمیری. هایت می استخوان

را مولانا می این این اشتباهات می گوید  ها  از  به خودم هم می ها! من هم خودم  این کنم، من دارم  را،  گویم  ها 

ها  خوانم، من عاری از این چیز ها را من می گویید. نگویید این گویم. شما هم به خودتان می خوانم به خودم می می 

 هستم. نه نیستم. 

 هرکه بسْتاید تو را، دشنام دِهْ
 سود و سرمایه به مُفْلِس وام دِهْ 

 ( ۲۳۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دست مُفْلِس: تهی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

خواهم، نه سرمایه  خواهم. نه سودش را می های مفلس بدهید، من نمی یعنی بگو سود وسرمایهٔ این را ببرید به آدم 

خواهم، نه سودش  ام هست، نه این را می را. نه این فکری که یا این »منی« که براساس آن بلند شدم که سرمایه 

 خواهم. ها را نمی کدام از این به! ماشاءالله چه استادی هستید! هیچ  به گویید که به را که شما می 

ترین مرتبه، در صفر باقی بمان، هیچ تأییدی، توجهی از بیرون نخواه، فقط فضا را باز کن. فضا را باز کن در پایین 

 هیچ مقاومت نکن، هیچ قضاوت نکن، هیچ بالا نیا. والسلام.

هر کسی هم شما را خواست هلُ بدهد به بالا، بلند کند، آقا پاشو شما واقعاً شایستهٔ شاهی هستی، شما بلند  

 نشو. این سه بیت اول بود: 

 تو عاشقی؟ چه کسی؟ از کجا رسیدستی؟
 نگری کژ؟ به شب خریدستی؟مرا چه می

  

 زدگان چه ظلم کردم بر تو؟ که چون ستم
 کُله زدی به زمین بر، قبا دریدستی 
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 کنی، مگر پیشین تَظَلُّمی به سَلَف می
 که داغ و درد و غمِ عاشقان شنیدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تظََلُّم: ستم کشیدن، دادخواهی 
 سَلفَ: گذشته، درگذشته 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
قول معروف صَدا نباشد،  کنم. بلکه مورد توجه شما قرار بگیرد، مثل بهپس دوباره چندین بار من این را تکرار می 

 شویم.چیز متوجه نمی شنویم و هیچ طوری نباشد که می یک چیز ذهنی نباشد، درُد نباشد و ژاژ نباشد. این 

ستم؟ از پیش خدا  حسب عشق کس هستم؟ از کجا رسیده پرسیم آیا من عاشقم؟ چه کسی هستم؟ بر باز هم می 

 نگرم؟ ستم؟ از جنس او هستم؟ کژ دارم می رسیده 

کژ نباید بنگرم، خودم را از جنس زندگی ببینم، دیگران را از جنس زندگی ببینم. من خودم را در شب نخریدم،  

شوم. درست  کنم و از جنس او می دانم از جنس او هستم، همین الآن فضا را باز می بنابراین در روز خریدم، می 

 است؟

دانم در من فضای درد وجود دارد،  زده نیستم، با کسی دعوا ندارم و می کس به من ظلم نکرده، من ستم هیچ

کنم، ناظرش هستم. تا زمانی که ناظرش هستم در امان  خواهد با همه دعوا کند. من این را دارم ملاحظه می می 

 کنم. گشایی می کنم، فضا کنم، صبر میگویم به دستور تو عمل نمی دهد من می تواند، هر دستوری می هستم، نمی 

سالگی من داغ را در خودم ندیدم، اثر  خورم که چرا دوازدهکنم فقط این تأسف را می و اگر تظََلُّمی به گذشته می 

 زندگی را ندیدم، نفهمیدم از جنس زندگی هستم؟ 

که فلان چیز را از  ها فقط دردِ غم عشق را داشتند؟ نه این چرا به عاشقانی مثل مولانا و حافظ نگاه نکردم که آن 

 دهد که جا، قشنگ این مطلب را نشان می دست دادم. اما این دو بیت در یک 

 گفت شیطان که بِما اَغْوَیْتَنی
 کرد فعلِ خود نهان، دیو دَنی

 ( ۱۴۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

»شیطان به خداوند گفت که تو مرا گمراه کردی. او گمراهی خود را به حضرت حق نسبت داد و آن دیو فرومایه  

 کار خود را پنهان داشت.« 
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 که مرا گمراه کردی.سبب آن بمِا اغَْوَیتَْنی: به  
 دَنی: فرومایه، پست 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 گفت آدم که ظَلَمْنا نَفْسَنا 

 او ز فعل حق نَبُد غافل چو ما 
 ( ۱۴۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

خبر  »ولی حضرت آدم گفت: »پروردگارا، ما به خود ستم کردیم.« و او همچون ما از حکمت کار حضرت حق بی

 نبود.« 

 ظَلمَْنا نَفْسنَا: ما به خود ستم کردیم.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گویید؟ شکایت و نالیدن یعنی این. »شیطان به  شیطان به خداوند گفته تو مرا منحرف کردی. شما هم این را می 

خداوند گفت تو مرا گمراه کردی، او گمراهی خود را به حضرت حق نسبت داد و آن دیو فرومایه کار خود را پنهان  

 داشت.«

حسب همانیدگی، کژبینی و در شب  حسب همانیدگی، دیدن بر عنوان دیو فرومایه، امتداد ابلیس، عمل بر ما به

کنیم.  چیزمان را خراب می بینیم. ما متوجه نیستیم که با فکر و عمل خودمان، همهذهنی را نمیدیدن و جهل من 

ها  کنیم، هیجاناتمان را از جنس مخربّ مثل خشم و ترس و این کنیم، فکرمان را خراب می بدنمان را خراب می 

 چسبیم. کنیم و این جانِ کوچولوی ذهنی را می ها می مان را ر کنیم و آن جانِ اصلی می 

 درست است؟ 

ما نباید فعل خودمان را، کار خودمان را نهان کنیم، بگوییم من نکردم. اما آدم چه گفته؟ آدم گفته من به خودم  

این بیت می  از  را باید می ظلم کردم. شما  داشتم،  توانید بگویید که من داغ و درد و غم عاشقان را، یعنی تو 

 کنم.ها را از دست دادم، متأسف نیستم، حس ظلم نمی که یک سری همانیدگینداشتم. از این بابت متأسفم. و این

که خداوند عشق را به من داده بود،  حس تأسفم این است که مثل آدم بگویم که من به خودم ظلم کردم، برای این 

دانم که اگر فضا  ذهنی، عشق را نگرفتم. من عاشق هستم. من خودم به خودم ظلم کردم. و من می رفتم سراغ من 

ها  آمد. حالا که این مسائل و این درد ها پیش نمی کردم، این مسائل و این دردکردم، مرکز را عدم می را باز می 

 گیرم. پیش آمده، این تقصیر خودم بوده، یاد می 
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خبر  ولی حضرت آدم گفت »پروردگارا، ما به خودمان ستم کردیم و او همچون ما از حکمت کار حضرت حق بی 

خبر هستیم، که به علت جسم بودن مرکزمان ما دچار قضای بد شدیم، سرنوشت بد نبود.« ما از کار خداوند بی

 وجود آمد. کاری به همه درد و خراب شدیم، این 

ها و  کرد، هیچ این ستیزه کردیم، او هر لحظه با صُنع و شادی خودش تمام مسائل ما را حل می اگر فضا را باز می 

 آمد. شما از »فعل حق« غافل هستید؟ از خودتان بپرسید. اگر عاشق هستید، نه. ها هم پیش نمی جنگ 

کند. این حس  هر کسی که حس ستم بکند بگوید که من فضا را باز نکردم، به خودم ستم کردم، الآن باز می 

روم، این خیلی خوب است. ولی ناله و  به گذشته اگر سبب عمل بشود که من دیگر به ذهن نمی تأسف نسبت 

ور شکایت و ناله که خدایا  کنیم، از آن مان را خراب می ذهنی زندگی کنی؟ ما با من شکایت که چرا به ما ظلم می

 کنی؟ باید بفهمیم. این هم که طوری می چرا این 

 گفت شیطان که بِما اَغْوَیْتَنی
 کرد فعلِ خود نهان، دیو دَنی

 ( ۱۴۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 که مرا گمراه کردی.سبب آن بمِا اغَْوَیتَْنی: به  
 دَنی: فرومایه، پست 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 گفت آدم که ظَلَمْنا نَفْسَنا 

 او ز فعل حق نَبُد غافل چو ما 
 ( ۱۴۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ظَلمَْنا نَفْسنَا: ما به خود ستم کردیم.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

که  توانید یادداشت کنید، عکس بگیرید با خودتان نگه دارید. بِما اَغوَْیْتنَی: به سبب آن که الآن خواندم. این را می 

گویید این من بودم که به  نَفسَْنا: ما به خود ستم کردیم. یعنی شما می ما را گمراه کردید. دنی: فرومایه. ظَلمَْنا 

 خودم ستم کردم، خداوند نکرده.

کند و شما تقصیری  کند، ظلم می ذهنی باشید، دائماً دیدتان این است که خداوند به شما ستم می ولی از جنس من 

تان، برای  کنید که او را بیاورید به زندگی ها مال شما است و شما فضاگشایی نمی که تمام تقصیرندارید. درحالی 

 افتد. درست است؟ همین این اتفاقات بد می 
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 واقعاتِ سهمگین از بهرِ این 
 نمودت رَبِّ دین گونه میگونه

 ( ۲۴۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

دهد که شما درسی یاد بگیرید،  گونه« به این علت خداوند به شما نشان می اتفاقات بسیار سهمگین و بد را »گونه 

 فضا را باز کنید، او را بیاورید به مرکزتان. 

 ایهمه که مُرده و پژمردهاین
 ایزآن بُوَد که تَرکِ سَروَر کرده

 ( ۱۹۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ایم. اما این بیت همه که مُرده و پژمرده هستیم، به این دلیل است که از سَرورَ یعنی خداوند، زندگی، جدا شده این

 های دیگر، شاید جا بیفتد: را داشتیم، اجازه بدهید یک کمی توضیح بدهیم با بیت 

 کنی، مگر پیشین تَظَلُّمی به سَلَف می
 که داغ و درد و غمِ عاشقان شنیدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی. دیوان شمس، غزل  

 تظََلُّم: ستم کشیدن، دادخواهی 
 سَلفَ: گذشته، در گذشته 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 گفت آدم: توبه کردم زین نظر
 این چنین گستاخ ننْدیشم دگر

 ( ۳۸۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

کنم. از این نظر که تو ما را  توانید اجرا کنید؟ این لحظه بگویید که من دیگر این کار را نمی شما این بیت را می 

همه مردم را  کنی؟ این کنی، به دیگران نمی شوی، تو چرا به من ظلم می کنی، تو سبب گرفتاری من می منحرف می 

 کنند، من را ببین که به چه روزی انداختی؟ این نظر، نظر غلط است. ببین با خوشبختی زندگی می 

بینم، توبه  می   ذهنی بینم، با دید منشما فضا را باز کن، مثل آدم بگو از این نظر، از این دید، با دیدِ ابلیس می 

زنم که شکایت کنم، بگویم تو کردی. من سهم خودم را در جور گستاخانه حرف نمی کردم. دیگر پس از این این 

 کاری بعد از این خواهم دید.خراب 
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 چو جَنگِ کودکان جَنگِ خَلقان، هم
 مغز و مُهان معنی و بیجمله بی

 ( ۳۴۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مُهان: خوار کرده شده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 جمله با شمشیرِ چوبین جَنگشان 
 یَنْفَعی آهنگشان جمله در لٰا

 ( ۳۴۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 فایده و بیهوده یَنْفعَی: بی لٰا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ای شان گشته سواره بر نیجُمله
 ایکین بُراقِ ماست یا دُلْدُل پی

 ( ۳۴۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 دُلْدُل: استر پیامبر)ص( که حاکم اسکندریه برای ایشان فرستاده بود. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

خواهد جنگ شما با خودتان  گوید که ستیزهٔ خلقان، جنگِ خلقان به هر صورتی، می کنید؟ مولانا می توجه می 

خواهد جنگ یک سِری آدم با یک سِری  خواهد جنگ زن و شوهر باشد، می باشد، بر ضدّ خودتان کار کنید، می 

 کند، »جنگِ خلقان« مانند جنگ کودکان است. ها باشد، فرق نمی آدم دیگر، دولت 

کند، یک چوب را  فروشی باز می کنند. مثلاً یکی ساندویج کنند، دعوا می گوید مثلاً بازی می که می کودکان سر این 

دهم، یک  گوید این پول را می گوید این پول است، بعد می دارد، می ها را برمی کند، این یکی سنگ ساندویج می 

گیرد و  فروشد، آن را خیلی جدی می موقع آن کسی که چوب می   گیرد. بعد آن دهد، یک ساندویج می سنگ می 

اگر دوتا سنگ نمی ها، می این باید سنگ بدهی.  نه دوتا  و میدهی، شروع می گوید  به دعوا  پیراهن  کنند  زنند 

گویند  گوید چرا پیراهنتان پاره شده؟ می شان، مادرشان می روند خانه کنند و آخرسر هم می همدیگر را پاره می 

 ها به کجا رفته؟ همه ساندویچ خوردی، پس اینگوید بابا این . می مان استگرسنه 

ذهنی است، »جنگِ خلقان، جمله جنگِ کودکان«  اش بساط من ها همه همه جنگ و هیاهو و فلان و این یعنی این 

کنند، یعنی  اش با شمشیر چوبین جنگ می نتیجه. همه مغز و مُهان یعنی پست، فرومایه، بیمعنی و بیاش بیهمه 

هیچ هیچ خردی،  هیچ گونه  نیست،  آن  توی  عقلی  لایَنفعی  گونه  در  »جمله  نیست.  آن  توی  خوبی  نتیجهٔ  گونه 

 آهنگشان«، لایَنفعی یعنی هیچ سودی ندارد، آهنگِ هیچ دعوایی سود ندارد. 
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دواندند. توجه  شدند یک چوب و این را می ها، در دِه همین خیلی معمول بود، سوار یک نی می شان این بچه همه 

گیرند و این لای پایشان است،  ها یک چوبی می گوید که بچه کنید به این تمثیل مولانا، خیلی جالب است. می می 

 گویند این اسب ما است.دوند، می گیرند می با دستشان می 

آدم ولی در ظاهر چوب من ذهنی می های بزرگ هم سوار من پس  را  شوند، درواقع سوار زندگی هستند،  ذهنی 

با عقل آن حرکت می اند سوار شده گرفته با سبباند،  نِه سازی آن. »جمله کنند،  بر  بر  شان گشته سواره  ای«، 

گوید رسول به معراج رفته یا »دلُدُل«، از آن  گویند این براق ما است، این حتی از براق هم که می چوبی، که می 

 سازی ما! نژاد است خلاصه، نژادش خیلی عالی است این اسب ما، این عقل ما، این سبب 

اَستَرِ پیامبر که حاکم اسکندریه برای ایشان فرستاده  شده. لایَنفعی: بیمُهان: خار کرده  فایده، بیهوده. دلُدُل: 

سازی است، بسیاربسیار عاقل  ذهنی است و کارش سبب بود. خلاصه این اسب ما که نِی است، چوب است، من 

 است، از خرد زندگی بهتر است!

 اند و، خود ز جهل افراشتهحامل
 راکبِ و محمولِ رَه پنداشته

 ( ۳۴۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 راکب: سوارکار 
 شده محمول: حمل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 باش تا روزی که محمولانِ حق 

 تازان بگذرند از نُه طَبَقاسبْ
 ( ۳۴۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تازان: در حال تازیدنِ اسب اسب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
اند، تماماً شب  اساس جهل بلند شدهکننده هستند و به جهل، خودشان را از جهل، یعنی برها حمل گوید اینمی 

کنند که واقعاً سوار این اسب هستند. دراصل روی پاهای خودشان  هستند. »راکب و محمولِ ره پنداشته«، فکر می 

کنیم.  ذهنی استفاده می هستند. ما هم درواقع روی پای زندگی هستیم، ولی از آن زندگی برخوردار نیستیم، از من 

کند این چوب نیست او را حمل  کند، این کودک فکر نمی که کودکی که پاهایش او را حمل می درست مثل این 

دَواند. بنابراین یک، در توهم سوار اسب هستند، دراصل سوار  گوید این اسب من است، ولی پایش می کند، می می 

 ار پایشان هستند. خودشان هستند، سو
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پس بنابراین شما بیا فضا را باز کن، سوار اسب اصلی بشو، سوار زندگی بشو، بگذار زندگی تو را ببرد. این چوبی  

صورت ذهن سوار شدی، این اسب نیست و با عقل آن کار نکن، ستیزه نکن، دعوا نکن.  که، این اسبی که به 

 فضا را باز کن، بگذار از زندگی بیاید، با عقل او کار کن. 

این می  فکر می گوید حالا  آن طوری  که  دید  باش، خواهی  توهم هستی؟ حالا  در  باز کردند،  کنی؟  هایی که فضا 

تازان فضا را باز خواهند کرد و از نُه طبق خواهند گذشت،  ها اسبکند، این ها را حمل میهایی که حق آن آن

تازان: در حال تازیدن  یعنی با او یکی خواهند شد. درست است؟ پس محمول: حمل شده. راکب: سوارکار. اسب

 اسب.

 سوار تان دامنچو طفلان، جملههم
 وارگوشهٔ دامن گرفته، اسبْ

 ( ۳۴۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ذهنی دارند، مثل طفلان، همه ذهنی دارند که اغلب من هایی که منکند به همهٔ جماعت، آن یعنی الآن دیگر رو می 

  دارند گویند این اسب است، حتی چوب هم برنمی کنند، می ای هم دامنشان را جمع می سوار هستند. یک عده دامن

گویند نه، این دامن اسب است.  دوند روی پاهایشان، می گیرند و می کنند و دست می و دامن درازشان را جمع می 

 گیرند. یا نه با دامن، آن چوب را می

کند، وارد جنگ هم  ذهنی است، با عقل او کار می ذهنی است. اگر کسی سوار من هرحال چوب علامت من به

ها هیچ موقع به امنیت و صلح نخواهد رسید و  اش بیهوده و این ستیزه همه   گوید که این شود، ولی مولانا می می 

 ها بیهوده و در لایَنفعی است، این سه بیت را بخوانید: که آهنگ همهٔ جنگ شما دنبال این، این 

 دهان گفت: نامت چیست؟ برگو بی
 گفت: خَرّوب است ای شاهِ جهان 

 ( ۱۳۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گفت: اندر تو چه خاصیّت بُوَد؟
 گفت: من رُستَم، مکان ویران شود 

 ( ۱۳۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 رُستنَ: روییدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 من که خَرّوبم، خرابِ منزلم 
 هادمِ بنیادِ این آب و گِلم

 ( ۱۳۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 هادِم: ویران کننده، نابود کننده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

سازی آن گوش بدهید، بگویید این اسب است، این ذهنی و سبباگر شما اسب چوبی سوار بشوید، به حرف من 

اجرا می عقل است، گفته  را من  ژاژ را خرد بگیرید، خرد زندگی بگیرید، مطمئن باشید که خرّوب  هایش  کنم، 

 خواهید شد. 

ای   ذهنی جمعی نگاه کنید، بگو که ذهنی دیگران، به من ذهنی خودتان، به من ولی اگر فضاگشایی بکنید و به من 

کاری  گوید من کارم خراب دهان یعنی بدون ژاژ، در عمل، در عمل نشان بده ببینم کارت چیست؟ می ذهنی، بیمن 

شده از جنس خدا، شاه جهان  صورت فضای گشوده است ای شاه جهان. شاه جهان کیست؟ شما هستید، به

 دهد، با صُنعش.توانید سازندگی بکنید با خردی که او هر لحظه به شما می هستید و می 

کاره هستید؟ در عمل  های ذهنی دیگر نگاه کنید، بپرسد شما چه ذهنی خودتان یا به من ولی با همان ناظر، به من 

می  بده.  نشان  می گوید می به من  دارم خراب  و عمل من خراب بینید من  ژاژ من  و می کنم.  پرسد کاری است. 

کنم.  دست گرفتم، مکان تو را ویران می گوید من اگر رُستم در دل تو، اختیار را به خاصیت اصلی تو چیست؟ می

کنندهٔ منزل  کننده هستم، خراب من را از ریشه دربیاور، به حرف من گوش نده. من که خروّبم، من که بسیار خراب 

 کنم. تو هستم، هرچه بسازی در جهان بیرون ویران می 

بندیم، خرّوب سازیم، بدون درد است، آبادانی است. فضا را می کنیم، آن چیزی که می توجه کنید، فضا را باز می 

بَرندهٔ آب و گلِ هستم.   کنیم. من از بینها را هم خراب می شدهکنیم، حتی ساخته چیز را خراب می شویم، همه می 

 آید. وجود می گیرد، خرابی بهدست می شود یا اختیار را به ذهنی زیاد می هرجا من 

درد  انسان حتی  و  کنند  بگذارند، صبر  هم  روی  را  خودشان  عقل کلِ  باز کنند،  را  بشوند، فضا  جمع  باید  ها 

 کننده.هشیارانه بکشند، تا بتوانند سازندگی کنند. رُستن یعنی روییدن. هادم یعنی ویران 

جا، بعداً هم نشان خواهم داد، این شکل را نشان بدهم که چرخهٔ تخریب است.  خواهم در این، اما می [۲۵]شکل  

است  شویم، در درون ما یعنی مرکز ما همانیدگی وجود دارد، فضای اَنساب یا فضای مقایسه وقتی ما منقبض می 

خورد به افتد، هر ضرری می گوییم »تو کردی«. هر اتفاق بدی می کنیم، می که ما خودمان را با دیگران مقایسه می 
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ام کرده، پدر و مادرم کرده، دیگران کردند، من بهتر از همهٔ  گویم همسرم کرده، بچهگوییم تو کردی. من میما، می 

 کنم. این چرخهٔ تخریب است.گیرم، پیشرفت نمی شما هستم و دیگران باید عوض بشوند. درس نمی 

گویم »خودم کردم«، »یادگیری«، و »انکار بهتری«. کنم، فضای درون من لا اَنساب است، می پایین فضاگشایی می 

گیرم این است  افتد، ستیزه، جنگ، تخریب، هرچه، من باید یاد بگیرم. و آن چیزی که یاد می هر اتفاق بدی می 

ام، و من باید انکار بهتری بکنم و خودم را تغییر بدهم.  شوم که خرد زندگی را بیاورم به زندگی که من منبسط نمی 

گیرم؟ خودم توانید این شکل را هر روز ببینید و هر روز انکار بهتری بکنید، بگویید خودم کردم و چه یاد می می 

 گیرم؟ و: گیرم؟ خودم کردم، چه یاد می کردم، چه یاد می 

 چون شوی دور از حضورِ اولیا 
 یی دور از خدادر حقیقت گشته

 ( ۲۲۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 چون نتیجهٔ هَجرِ همراهان غم است
 کی فراقِ رویِ شاهان زآن کم است؟

 ( ۲۲۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 سایهٔ شاهان طلب هر دَم شتاب 
 تا شوی ز آن سایه بهتر ز آفتاب

 ( ۲۲۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

به بزرگان.    هایی که اسمشان اولیا هست، مثل مولانا، نباید دور بشویم. باید رو بیاوریم در هر وضعیتی، ما از آدم 

شوی، درواقع از خدا دور شدی. شما هر روز اگر به برنامهٔ گنج حضور گوش بدهید  گوید وقتی از اولیا دور می می 

 توانید در حضور خدا باشید و از عقل او استفاده کنید، از عقل کل استفاده کنید. ها را تکرار کنید، می و این بیت

کنیم، غم است، از ها که زندگی می گوید که چون نتیجهٔ دوری از همراهانمان، دوستانمان، با آن در بیت دوم می 

هایی مثل جا آدم شویم، شاهان در این شویم. بنابراین از شاهان هم که جدا می شویم، غمناک می ها جدا می آن

گوید دوری از شاهان، از مولانا، حافظ، فردوسی، کمتر از جدایی از  شویم. می مولانا است، باز هم دچار غم می 

 کند.همراهانمان نیست، یعنی ما را دچار غم می 

وجه کشیده نشوید به فضای انقباض و فضای دردی که  هیچ کنید، بهپس شما که به برنامهٔ گنج حضور گوش می 

طور جمعی رخ بدهد. خودتان را بکشید بیرون و خردمند نگه دارید. بدانید که بالاخره ما باید به  ممکن است به 
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مان را درست کنیم. با  وری زندگی کنند ما به خدا زنده بشویم، با عقل آن کمک عقل بزرگان، بزرگان کمک می 

 وجود بیاوریم. توانیم آبادانی بهمان را درست کنیم، نمی توانیم زندگی ذهنی، با دعوا و ستیزه و تخریب نمی عقل من 

گوید هر لحظه شتاب، یعنی شتابانه کمک و حمایت شاهان را بطلبید. شاهان عرض کردم یعنی برای همین می 

هایی مثل مولانا. »سایهٔ شاهان طلب هر دَم شتاب، تا شوی زان سایه«، یعنی سایهٔ ابیات مولانا روی شما  آدم

بیفتد تا به کمک آن سایه، بهتر از آفتاب بشوید. بهتر از آفتاب بشوید. بهتر از آفتاب بشوید یعنی چه؟ آفتاب،  

کند و گرمای عشق  دهد. این، درون شما را روشن می کند و گرمای جسمی می آفتاب فقط بیرون را روشن می 

 دهد، پس بهتر از آفتاب است.می 

 گر سفر داری، بدین نیّت برو 
 ور حَضَر باشد، از این غافل مشو 

 ( ۲۲۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 حَضَر: مقابلِ سفر، اقامت و حضور در شهر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
خواهی سفر کنی، دائماً نیتتان این باشد که بروید پیش یک بزرگی، بروی  کردند، اگر می اگر، در قدیم سفر می 

پیش مولانا، حافظ. بگویی در این شهر چه کسی به معنویت زنده است؟ از او کمک بگیر. اگر هم که حاضری،  

ن ابیات. اگر پیش مولانا هستی، اگر دسترسی داری، از آن »غافل مشو«. الآن دسترسی دارید شما به مولانا، به ای

 ها را تکرار کنید. باید این

کنی، به این نیت  کنی، عمل می کنی، فکر می کنی، سفر می گوید که اگر حرکت می جور دیگر معنی کنیم، می   پس یک

یعنی، سفر و    حضَرکه به حرف بزرگان عمل کنی، برو. درست است؟ »گر سفر داری، بدین نیّت برو« و اگر در  

جا هستی، در حضور هستی. اگر مُیسَر است، البته مَحضرِ مولانا الآن برای  یعنی این   حضرَمقابل هم هستند.    حضَر 

 ما مُیسر نیست، ولی خب شعرهایش در اختیار ما است. 

 در خراباتِ مردان جامِ جان است گردان 
 نیست مانندِ ایشان هیچ خمّارِ دیگر

 ( ۱۰۹۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
 فروش فروش، مِی خماّر: باده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 پا به مردی فشردی، سر سلامت بِبُردی
 رفت دستار، بستان شصت دستارِ دیگر

 ( ۱۰۹۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 ذهنی را نشنیدن پا فشردن: ایستادگی کردن، مجازاً صبر کردن و القائات و تحریکاتِ من
 بردن: به سلامت از خطر رهایی یافتن  سر سلامت )سالم( 

 ذهنی جا نمادِ عقل است، مجازاً عقلِ من دستار: عمامه، در این 
 شصت: بسیار، فراوان، علامتِ کثرت است. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ایم. پس در خرابات مردان هست، در خرابات شاهان هست، در خرابات مولانا جام زندگی  ها را ما خوانده این

های آید، درد من که بیرون خیلی خراب است. وقتی که اتفاقات بسیار بد مثل جنگ پیش می گردان است، ولَو این

کنند. آیا شما باید کشیده بشوید به این فضای درد؟ نه. شما  به درد صحبت می شود. همه راجع ذهنی بیدار می 

 باید حضورتان را هرجور شده حفظ کنید با تکرار ابیات، با خواندن آثار مولانا. 

های ذهنی که فقط زهر را  دانید که در میخانهٔ مردان، فقط در میخانهٔ مردان، نه میخانهٔ مردان ذهنی، آدم می 

 کنند. کنند، خرابی را پخش می گردانند، فقط درد را پخش می دارند می 

 در خراباتِ مردان جامِ جان است گردان 
 نیست مانندِ ایشان هیچ خمّارِ دیگر

 ( ۱۰۹۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فروش فروش، مِی خماّر: باده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

فروش دیگری مثل مولانا و حافظ و فردوسی و عطار و بزرگان ما نیستند. اگر سرت را به سلامت ببرُدی،  هیچ مِی 

اثر کند، دردهای خودت هم که هی می  این دردهای بیرونی  خواهد بیدار  خواهد بیدار بشود، هی می نگذاشتی 

که درد بالا  کند، احتمال این کند.« وقتی درد بزرگی دارد شما را نظارت می بشود، »ناظر جنس منظور را تعیین می 

جور موارد فضاگشایی باید هرچه بیشتر باید باشد، یعنی هرچه بیشتر بیاید در شما بسیار زیاد است. پس در این 

 شما فضاگشایی کنید تا کشیده نشوید به فضای درد. 

کنی. اگر حاضر هستی در این لحظه، الآن به برنامه  کنی، عمل می کنی، بدین نیت حرکت کن، فکر می حرکت می 

ات رفت،  ذهنی کنی، مواظب باش حواست جای دیگر نرود، از این بیداری غافل مشو. اگر این عقل من گوش می 

سلامت ببری، مواظب باش سرت هزارتا عقل دیگر پیدا خواهی کرد، نگران نباش. پس سرت را، سرت را باید به 

 ها خراب نکنند. و:را این درد 

 از حضور اولیا گر بِسْکُلی 
 کُلی   که جزوِ بیآنتو هلاکی، ز

 ( ۲۱۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 بِسْکُلی: جدا شوی، بریده شوی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 هرکه را دیو از کریمان وا بُرَد 
 کَسَش یابد، سَرش را او خُورَدبی

 ( ۲۱۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 وابُریدن: قطع کردن، بریدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 یک بَدَسْت از جمع رفتن یک زمان 
 مکرِ شیطان باشد، این نیکو بدان

 ( ۲۱۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بَدَست: وجب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

هایی مثل مولانا، اولیا،  بسِْکُلی یعنی جدا شوی. وابُریدن یعنی قطع کردن. بدََست یعنی وجب. پس از حضور آدم 

مانی که اگر جدا  شوی. چرا؟ مثل دمُ مارمولک می اگر خودت را بِبُری، منفصل بشوی، جدا بشوی، تو هلاک می 

که »جزو  است، برای این   نتیجهپرد، ولی چون سر ندارد، حرکاتش نامنظم و بیبشود، یک مقدار بالا پایین می 

ماند. حرکاتش هیچ نظمی  ذهنی شما مثل دُم مارمولک میکند. من کل« هستی، عقل کل شما را هدایت نمی بی

 ندارد که بگوییم این نظم زندگی است. 

کس هایی مثل مولانا یا عاشقان بِبرَُد، در یک گوشهٔ دیوار، کنج دیوار، بی و هر کسی را که دیو، شیطان، از انسان 

 اش است.ذهنی ماند، سرِ همین دیویّتش است، سر من خورد. آن چیزی که می اش را مییابد و سر زندگی می 

کنند، یک وجب، »یک بدََستْ« از جمع اگر دور بشوی، از جمع عاشقان، بروی به جمع کسانی که درد پخش می 

که فقط مثل انعکاس صدا باشد، ژاژ  تو بدان که این مکر شیطان است و این را خوب بفهم، خوب بدان. نه این 

 باشد، یک چیز ذهنی باشد، دُرد باشد. یعنی بشنو، خوب بدان این را. پس از حضور مولانا خودت را جدا نکن. 

ها را به شما نشان بدهم. این را همین الآن نشان دادم به  ، دوباره اجازه بدهید که فکر کنم این شکل [۲۵]شکل  

اَنساب، در چرخهٔ تخریب می  افتی. این چرخهٔ تخریب درواقع چرخهٔ  شما که اگر منقبض بشوی، بروی فضای 

 ذهنی یا دیو است. من 

اندازیم،  اندازیم، گردن خدا می کنیم، گردن دیگران می کنیم، شکایت میو در ساعت گذشته خواندیم که ما ناله می 

ها است، وجود  گوییم »تو کردی«. شما ببینید که در شما این اصطلاح »تو کردی« تقصیر تو است، تقصیر آن می 

گیری. »من بهترم« وجود دارد.  چیزی یاد نمی   [ ۲۵]شکل  دارد یا نه؟ اگر وجود دارد، بدانید که امتداد دیو هستی.  

با من است. من  یعنی حق  بهترم«  این »من  می ذهنی  می همه کوشش  نمی کند  اشتباه  من  اینگوید  برای  که  کنم، 
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خورد به پندار کمالش و به ناموسش. درست است؟ و تو عوض بشو، تو به حرف من گوش بده، تو اشتباه  برمی 

 کردی. 

گویید من  کنید، هر اتفاقی بیفتد می ذهنی است. شما که روی خودتان کار می این راه سازندگی نیست، این راه من 

خواهم سهمم را ببینم. اگر دیدی هیچ سهمی نداری، واقعاً همه تقصیر دیگران است، بدان که در چرخهٔ تخریب  می 

کنی. یعنی به این »نیکو بدان«، »مکر شیطان باشد این نیکو بدان«  گیری، درست نگاه نمی هستی، چیزی یاد نمی 

 دانی. ما شرطی شدیم بگوییم تو کردی، تقصیر تو است. درست است؟ دانی. سطحی می کنی، نیکو نمی عمل نمی 

گیرم، بهتر از دیگران نیستم، من حواسم روی خودم است، در پایینی حواسم  گیرم، خودم کردم، یاد می من یاد می 

. و  [۲۵]شکل  روی خودم است، در بالایی در چرخهٔ تخریب حواسم روی دیگران است و باید خودم را تغییر بدهم  

کند فرد یا جمع. جمع باید یاد بگیرد از اشتباهاتش. یاد  گویید ما باید خودمان را تغییر بدهیم. فرق نمی شما می 

 گیرد، نمی 

 تا به دیوارِ بلا نآید سَرش 
 نشنَوَد پندِ دل آن گوشِ کرش 

 ( ۲۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ذهنی فردی و جمعی کر است، تا به دیوار بلا سخت نخورد و دردش نیاید و تخریب ایجاد نشود، پند گوش من

 شنود. بزرگانی مثل مولانا را نمی 

 تا به دیوارِ بلا نآید سَرش 
 نشنَوَد پندِ دل آن گوشِ کرش 

 ( ۲۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ایم، یاد بگیریم و درست کنیم هیچ  که بداند چه اشتباه کرده. ما باید بفهمیم فرداً و جمعاً چه اشتباهاتی کرده 

 توانید بسنجید. کنند. خب شما با این سه بیت می چارهٔ دیگری نداریم، بزرگان به ما کمک می 

 تو عاشقی؟ چه کسی؟ از کجا رسیدستی؟
 نگری کژ؟ به شب خریدستی؟مرا چه می

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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ذهنی هستیم، ما  بینیم که نه، ما یک من اگر با چرخهٔ تخریب این را بسنجیم، می   [۲۵]شکل  بینید که در بالایی  می 

جوری   جا مثل مجسمه از مواد شیمیایی درست شدیم، یک عاشق نیستیم، ما از جنس خداوند نیستیم و همین 

خریم، آن چیزی که در شب خریدیم درستِ درست  توانیم نگاه کنیم، در شب هم می زنده شدیم حالا و کژ هم می 

زده هستم،  بینم درستِ درست است و حق با من است، شما به من ظلم کردید، من ستم طوری که می است، آن 

ترسیدم، شدم، من نمی رنجیدم، من حسود نمی من دعوا دارم، دردهایم را شما ایجاد کردید، شما نبودید من نمی 

دانم و فقط درد و غم نام »داغ و درد و غم عاشقان« نمی ه من ظلم شده و من چیزی به ترسانید و بشما من را می 

کنم،  ها به من اضافه بشود، چون نشده، من احساس تظلم می من این است که، فکر و ذکرم این است که این چیز 

 من خوشبخت نشدم، تقصیر شما است.              

ذهنی. پایینی چه؟ پایینی خوب  عنوان امتداد شیطان، امتداد دیو، من کنم بهطوری معنی می من این سه بیت را این

. من عاشقم از جنس خدا هستم، اگر کس هستم، واقعاً ناکس نیستم، ناپدید هستم، از  [۲۵]شکل  کنم  معنی می 

کنم، دیگران هم به من کژ نگاه  جنس هشیاری هستم، از جنس خدا هستم، از طرف او رسیدم، من کژ نگاه نمی 

کس به من ظلم نکرده، من در چرخهٔ  کس را، هیچ نکنند، من را از جنس زندگی ببینند، من در شب نخریدم هیچ

کنم، کلاهم را با غضب  زده نیستم، با کسی دعوا ندارم، پیراهنم را پاره نمی تخریب بودم، الآن بیدار شدم، ستم 

گویم خودم کردم، چرا زودتر  گویم به من ظلم شده، می کنم، می ام می من اگر تظلمی به گذشته زنم،  به زمین نمی 

 به خداوند زنده نشدم؟ این هم تفسیر سازندگی است. 

ذهنی درست شده، یک مثلثی آن وسط  جوری این من و چه   [ ۲۸]شکل  خب الآن نگاه کنید در همین چرخهٔ تخریب  

ها، ببینید که مقاومت و  چینبینید که مثلث این همانش است، همانیده شدن با چیزهای آفل، همان نقطه می 

آید. ما قبل از رسیدن به این جهان هیچ مقاومت و قضاوتی  وجود می قضاوت دوتا خاصیتی است که در ما به 

شدیم، از جنس خداوند  گذاشتیم زندگی تعیین بکند. هیچ فضولی هم نبودیم، هیچ منقبض هم نمی نداشتیم، می 

 بودیم.

ذهنی درست کردیم، افتادیم به زمان مجازی، هشیاری جسمی پیدا کردیم، در گذشته  الآن که همانیده شدیم و من 

که الآن خیلی به دردمان  جور تفسیر کردیم تا حالا. یکی اینکنیم. مقاومت چندین  و آینده هستیم و مقاومت می

که از آن  دهد برای ما جدی و مهم است با دید ذهن، برای این است که آن چیزی که ذهن نشان می   خورد، این می 

دهد که این خوب  کنیم. همان چیزی که ذهن نشان می خواهیم و قضاوت داریم و خوب و بد می خوشبختی می 

ذهنی  شود. این دید غلط است، دید من ام کم میشود، بد است، همانیدگی هایم هم زیاد می است، پس همانیدگی 
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بینید  می   ذهنی([)افسانه من   ۹]شکلآید  بینید که اگر همین مثلث را نگه داریم، یک مستطیل اطرافش می است. و می 

کنیم  کنیم، مسائل را خودمان حل می کنیم، مسئله می دهد، ما تبدیل به مانع می که زندگی را خداوند به ما می

 درست است؟ و مرتب، 

توانیم زندگی کنیم، جزو چرخهٔ تخریب است.  گوییم این مانعی است در ذهن ما، ما نمی کنیم که می مانع ایجاد می 

کنیم، بعد  کنیم، جنگ می کنیم، با آن ستیزه می کنیم، دشمن درست می کنیم، مسئله حل می مسئله درست می 

 تراشیم همه که خراب کردیم بهانه می تراشیم که جنگ کنیم، بعد از این کنیم. اول یک سری بهانه می صلح می 

 ها پایدار نیست، غلط است و ژاژ است. کدام از اینذهنی که باید صلح کنیم، دیگر الآن زمان صلح است، هیچ

کند. مرکزش  ذهنی را ادامه بدهد، پندار کمال درست می طور یک مثلث دیگری پایین هست اگر کسی من همین 

گویم من پندار کمال دارم  همانیدگی دارد. پندار کمال همراه با ناموس است. ناموس یعنی حیثیت بدلی که من می 

گویم تو کردی،  . اگر به من بگویند نظرت غلط است، ببینید بالا اگر می [۳۰]شکل  و برایش تعصب و ناموس دارم  

کنی، خودت را باید عوض کنی، به  من بهترم، حق با من است. اگر کسی بگوید حق با تو نیست، تو غلط فکر می 

ها هستند که به  کنم. این درد خورد و ضلع دیگرش درد است، یعنی من همیشه با درد عمل می سختی برمی من به 

. من خودم  [۳۱]شکل دانید ضاگشایی و عقل زندگی. و این چرخهٔ سازندگی است، بالا میدهند، نه ف من هدایت می 

گوید  زند، واقعاً نمی کند و زندگی حرف می کردم، از کسی بهتر نیستم، حق با من نیست. و اگر کسی فضا را باز می 

زند حق آن است دیگر. حق با زندگی است، جنگی ندارد، شما قبول  که زندگی حرف می حق با من است، برای این 

 ندارید نداشته باشید. 

دهم،  کنم، خودم را تغییر می گیرم، بهتر از کسی نیستم، خودم را مقایسه نمی گویید پس خودم کردم، یاد می می 

اش عذرخواهی و فضاگشایی، برگشت به این لحظه بینید در مثلثی وجود دارد که پایینش، قاعدهطور که می همین 

ها به ها. پرهیز یعنی نیاوردن چیز هست. دو ضلعش یکی صبر است، یکی شکر است و همراه با پرهیز هستند این

گوید این  آید، می یک مستطیلی اطرافش می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل مرکز و بالاخره اگر این را ادامه بدهیم،  

آید بالا، دست به آفرینندگی  جوشد می سبب از درون شما می کنید، شادی بیلحظه را با پذیرش شما شروع می 

 .[۳۲]شکل رهایتان حالا دیگر جدید است. هر لحظه فکر جدید دارید زنید، فکمی 

دانم،  لحاظ ذهنی نمی شود، بهکنم مرکزم عدم می گویید من فضاگشایی می می  ،رسید به مثلث پایینو بالاخره می 

فَکان، یعنی  دهم به قضا و کُن دانم و تن میها را ملاک نمی دانم، اینهای ذهنی من ژاژ است، این را می حرف 
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او می  و  بیافریند، آن درست است  از طریق من  و می زندگی هر تصمیمی بگیرد، هر فکری  شود« و  گوید »بشو 

 . [۳۳]شکل کند ذهنی من تغییر می من 

 خوانم برایتان: خب. دوباره این سه بیت را می 

 تو عاشقی؟ چه کسی؟ از کجا رسیدستی؟
 نگری کژ؟ به شب خریدستی؟مرا چه می

  

 زدگان چه ظلم کردم بر تو؟ که چون ستم
 کُله زدی به زمین بر، قبا دریدستی 

  

 کنی، مگر پیشین تَظَلُّمی به سَلَف می
 که داغ و درد و غمِ عاشقان شنیدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی. دیوان شمس، غزل  

 تظََلُّم: ستم کشیدن، دادخواهی 
 سَلفَ: گذشته، در گذشته 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 آید:پس از این سه بیت این سه بیت می 

 غلط، ز رنگِ تو پیداست ز آلِ یعقوبی 
 ای رخِ یوسف، که کف بریدستی بدیده

  

 ز تیرِ غمزهٔ دلدار اگر نَخَست دلت 
 چرا ز غصّه و غم چون کمان خمیدستی؟

  

 آید ز آه و نالهٔ تو بویِ مُشک می
 یقین تو آهویِ نافی، سَمَن چریدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اسرائیل، اهلِ خانه، آشنا آلِ یعقوب: قوم بنی 
 کردن خَستن: زخمی  

 دست آید. آهویِ ناف: آهویِ مُشک، آهویی که مُشک از نافهٔ آن به 
 سمَنَ: یاسمین 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید غلط، مواظب باش  گوید غلط فکر نکن، وقتی می گوید ما چه کسی هستیم. میالآن در این سه بیت مولانا می

لغزد. اگر مولانا به انسان نگاه کند، از رنگ اصلی تو پیدا است که از جنس خداوند هستی. »آلِ یعقوبی«  پایت می 
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جا نماد خداوند است. از آلِ خداوند هستی، از جنس او هستی و  دانید یعقوب پدر یوسف بوده، یعقوب در این می 

روی یوسف را، دوباره یوسف در مصرع دوم باز هم نماد خداوند است. روی یوسف را در الَسَت دیدی و کف 

کند به آن داستان زنان مصری که زلُیِخا دعوت کرده بود، یوسف وقتی وارد مجلس  ای و اشاره میخودت را بریده 

کنید یا فضا خودش بینید، فضاگشایی می جای پرتقال دستشان را بریدند. شما هم وقتی روی یوسف را می شد به

برید. کف دست دهید، درواقع دارید کف خودتان را می شود یا به هر دلیلی یک چیزی را از دست می گشوده می 

 دگی را بریدن. خود را بریدن یعنی همانی

جوری  گویید که اِ من از جنس خداوند هستم، من درست است که ندیدم، نفهمیدم چه پس بنابراین شما الآن می 

شد، این چیز را از دست دادم، این به این دلیل است که رخ یوسف را دیدم، این خوب بوده. یک همانیدگی را از  

گویم به من ظلم شده، نه بابا ظلم نشده. زندگی ترتیبی داد، من این را از دست  دست دادم برایش ناراحتم، می 

حسب همانیدگی نباید فکر کنم، من از جنس یوسف هستم، از جنس  دادم و که یاد بگیرم، سبک بشوم که من بر

 خدا هستم، باید به او زنده بشوم. درست است؟ 

کنم. آن دید که اگر چیزی را از دست دادم به من ظلم شده، نه ظلم نشده، من خودم کردم و  پس غلط فکر نمی 

ذهنی را ادامه بدهم،  است من خوب بوده. منتها با درد. حالا دو راه دارم، یا این قضای بد را که شکایت و ناله  

یا نه، من از جنس یوسف هستم، از آل یعقوب هستم، فضا را باز کنم و خوشحال بشوم که این را از دست دادم،  

هایم را ببُرم. یکی  چیزی یاد گرفتم یا یاد بگیرم الآن. که من از جنس یوسف هستم، او را دیدم، باید همانیدگی 

اصطلاح دوتایش را خداوند بدون اطلاع من برُید تا یاد بگیرم آگاهانه همه را ببرُم و این ناف بستگی به جهان را به 

گیرد، این را ببُرم، بندناف را، بندناف را ببُرم. درست است؟ در  ای که از جهان انرژی می گویند. این لوله ف می نا

 گوید در این شکل البته: بیت دوم می 

 ز تیرِ غمزهٔ دلدار اگر نَخَست دلت 
 چرا ز غصّه و غم چون کمان خمیدستی؟

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

آلودهٔ معشوق، غمزه یعنی این ابرو را به لطف تکان دادن، به حرکت  گوید که تو بدان که از تیر اشارات ناز می 

گوید از تیر غمزهٔ خداوند دلت زخمی شده، دادن که نشانهٔ لطف یار است، معشوق است، یعنی خداوند است. می 

 یعنی او اثرش را گذاشته، از جنس او هستی. 
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طوری نیست، چرا پس از  اگر او تو را از جنس خودش نکرده و نباید غیر از آن جنس، جنس دیگر باشی، اگر این

عنوان  رود. ولی به هایت می ای؟ یعنی چه؟ یعنی اگر به او زنده بشوی، تمام غم و غصه غصه و غم مثل کمان خمیده 

را به من  این  دست بیاورم با آن همانیده بشوم  شود، آن را به ام کم می دست بیاورم غصه ذهنی فکر کردی که 

دست آوردی و آن  ها را به شود. ولی دیدی که آن ام کم می دست بیاورم غصه شود، این یکی را به ام کم می غصه 

چیز، زیاد شد. مسائلت،  دانستی رفتی تا غصه و غمت کم بشود، غصه و غمت کم نشد که هیچهایی که می راه

شکند. روز که آن راه را رفتی کمرت خم شد، دارد می بهکه روز طوری دردت بیشتر شد. بهدشمنانت، موانعت و  

 ها به نتیجه نرسید. شوم، آن گفتی این را به من بدهند، من خوشبخت می که می ذهنی و این یعنی با من 

ها موقعی  کنی. پس این نشان چه هست؟ نشان این است که این غم و غصه ها را حمل می الآن بار سنگینی از درد

که به او برسی هیچ راه دیگری  غیر از این شود که تو بروی به او زنده بشوی، او دلت را خسَته. یعنی به تمام می 

 های ذهن را نرو. راه غلط را نرو، و تا حالا راه غلط را رفتی. نداری، راه 

ات را.  ات را، رنگ منِ اصلی »غلط، ز رنگِ تو پیداست« یعنی غلط دیدی، رنگ خودت را ندیدی، رنگ اصلی 

ات را دیدی، هیچ موقع عقل خداوند را ندیدی، ولی ذهنیسازی و عقل من ات را دیدی، سبب ذهنی رنگ من 

گویند شما از جنس خداوند هستید،  مان را می کنند، رنگ اصلی ها نگاه می هایی مثل مولانا وقتی به ما انسان آدم

بی است،  خداوند  رنگ  شما  اصلی  رنگ رنگ  این  است.  همانیدگی رنگی  تو  های  نیست،  شما  اصلی  رنگ  ها 

 ها هم مصنوعی است.ها مصنوعی است، درد برداشتی خودت را رنگ زدی، این رنگ 

ای نداری، تمام غم  ها مصنوعی بوده، وقتی فهمیدی باید به او زنده بشوی هیچ چاره ها و غصه و غم پس این درد 

داری که به او زنده بشوی، این غم و  دانی و در این راه قدم برنمیها هم رفت. ولی تا زمانی که این را نمی و غصه 

این غصه  بانک  ما در  آقا پول  ما تجربه کردیم. گفتیم  را همهٔ  این  و  را خواهد شکست  قدر بشود ها کمر شما 

هایمان  دار بشویم بچهشویم. بچهشویم و خوشبخت می شویم، یک همسر پیدا کنیم خوشحال می خوشحال می 

ها تر شدیم. پس اینبزرگ بشوند دانشگاه بروند، بزرگ شدند دانشگاه رفتند از ما جدا شدند، دیدیم ما بدبخت

 فهمیم که غمزهٔ دلدار زخمی کرده بوده دل ما را، یعنی ما عاشق شده بودیم.نبودند. الآن می 

دفعه یک خانم زیبارویی چشمک بزند، دیگر یک زخمی به دلش بزند و  که یک آقایی فرض کن که یک مثل این 

ما هم آن بی قرار پیدا کردن، چیزهای مادی را می قرار بشود،  برای  به  چسبیم، می طوری هستیم. منتها  آوریم 

کنند آن غمزه را. نه، آن آقا باید برود دنبال آن خانم زیباروی تا آرامش  ها علاج می کنیم این مرکزمان. فکر می 

 پیدا کند، حالا در این جهان مادی، تمثیل است دیگر. 
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 آید ز آه و نالهٔ تو بویِ مُشک می
 چریدستی  یقین تو آهویِ نافی، سَمَن
 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها  گوید که نه، این ها است، اگر مولانا نگاه کند می خاطر همانیدگی این آه و نالهٔ ما اگر درست دقت کنیم که به 

دهد که زیر این یک مُشک خوابیده، یعنی این دردهای ما یک صورت دیگری از این مُشک است،  بوی این می 

ها آه و نالهٔ  شود ظاهرش، ولی این ظاهر است. این طوری درآمده، به این صورت دیده می منتها ما غلط دیدیم این 

گوید که شما درواقع برای چیزهای مادی خودت  که ما غلط دیدیم. آدمی مثل مولانا می ذهنی شده برای این من 

کنی.  اندازی دور و فضا را باز می ات او است، که اگر بدانی این را میخوری، غصهٔ اصلی کُشی، غصه می را می 

 که فضا باز کنی، فضا باز کنی: گر این مسئله اگر برای تو پیش آمده برای اینعبارت دیبه

 در حقیقت هر عَدو داروی توست
 کیمیا و نافع و دِلجویِ توست

 ( ۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 که ازو اندر گُریزی در خَلا 
 استعانت جویی از لطفِ خدا 

 ( ۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 در حقیقت دوستانت دشمنند
 که ز حضرت دور و مشغولت کنند 

 ( ۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 عَدو: دشمن 
 گاه خَلا: خلوت، خلوت 

 اِستعِانتَ: یاری خواستن، یاری، کمک 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

آید دشمن است، داروی  نظر می ای علامت یک چیز است و داروی ما است. هر چالشی که به درحقیقت هر آه و ناله 

نفع  و  تو است، کیمیا است  نافع و  رساننده  ما است. چرا؟ درحقیقت هر عدو، دشمن، داروی  است. کیمیا و 

آن دلجویی از  است که  ما  می   کنندهٔ  نشان  ذهن  فضای  که  یعنی  خَلا،  در  اندر گرُیزیم  باز کنیم،  را  فضا  دهد 

 شده، »اِستعِانَت جوییم« یعنی کمک بگیریم از لطف خدا. گشوده

و دوست می دارد  آن چیزی که ذهن دوست  ما است، درحقیقت. درحقیقت دوستانت  درحقیقت  داند دشمن 

ها دشمن ما هستند برای  ها دوست من هستند، چه اتفاق خوبی است، ایندهد این دشمن هستند. ذهن نشان می
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کنند. پس  کنند. »که ز حضرت دور« و مشغول به همین چیزهای ذهنی خوب می که از خداوند ما را دور میاین

جا پیش خداوند یاسمن  گوید نه، تو آهوی آن صحرا هستی و در آنکند می بنابراین اگر مولانا به انسان نگاه می 

از خداوند گرفتی، غذاهای خوب  های خوش چریدی، گل  را  یعنی چیزهای خوب  الهی را چریدی،  بوی معارف 

 جا. چریدی آن 

ای قدر پول دارم، خوشی که من خوش بشوم که ایناین غذاهای مادی و غذاهای درد و غذاهای همانیدگی و این

ها که غذای خوبی نبودند، تو در آن فضا یاسمن چریدی، الآن فضا را باز کن یاسمن  آید، اینکه از مقایسه می 

بچر دوباره. درحقیقت، آن بیت چه هست؟ »قوت اصلیِّ بشر نور خداست«، قوت اصلی بشر یعنی غذای اصلی  

ل حیوان  بشر نور خداست، همین، همین یادمان باشد. »قوت حیوانی مَر او را ناسزاست«، اگر بخواهد چیزی مث

افتند من  که دیگران به زحمت می گیرم، از ایناز جهان بیرون بخورد این به او ناسزا است. اگر از پولم انرژی می 

 اهایی است که به او ناسزا است. ها غذبرم، اینلذت می 

ها کف  ایم، بعضی موقع ایم، خداوند را دیدهپس بنابراین ما در این سه بیت از جنس او هستیم، یوسف را دیده 

وسیلهٔ غمزهٔ او، اشارات ابروی او،  شود، خودمان ممکن است نفهمیم، دل ما بهبرُیم، او سبب می خودمان را می 

 آمیز خداوند خسته شده و درواقع از غصه و غم به این دلیل مثل کمان خمیدیم. اشارات لطف 

کند. پس غصه و غم دیگری  بینیم که حال ما را خوب نمی خوریم می ها می این غصه و غم که درواقع برای همانیدگی 

آید آید، ولی بوی مُشک می باید داشته باشیم که برویم به او برسیم و از این آه و نالهٔ ما گرچه ظاهراً بوی درد می 

شود. زیر این بوی خوش خوابیده، بوی  که این همان درد است که به این صورت ظاهر می از دیدِ مولانا، برای این 

کنند  خوش عشق. و مطمئن باش که تو آهویِ ناف هستی، آهوی ناف یعنی آهویی که از نافش مُشک درست می 

ذهنی است، این دید ما غلط  شرک افسانهٔ من   ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل ای. و بنابراین این  بو چریده های خوش و علف 

 است که ما هِی غلط ببینیم ما از جنس جسم هستیم. 

بینیم. وقتی فضا  کنیم ما درست می دهد که وقتی فضا را باز می نشان می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل ولی این شکل  

این نقطه شود ما می باز می  را    ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل ها  چینبینیم که از جنس یوسف، از جنس خداوند هستیم، 

مرکزمان عدم    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل شود،  خوریم. نه، وقتی فضا باز می ها غم می خودی برای آن ایم، بیبریده

سوی او نرود، هرچه  سوی او برود. اگر بهفهمیم که دل ما علامت او را دارد، جنس او را دارد، باید به شود می می 

م عاشق  ها جمع کنیم غصه و غم ما کم نخواهد شد، بلکه کمر ما خواهد شکست. پس فهمیدیچین از این نقطه 

فهمیم که غذای ما چیز دیگری بوده،  آید و الآن ما می چه کسی هستیم، چکار کنیم، و از آه و نالهٔ ما بوی خوب می 



   Program 1050                                               ۱۰۵۰شمارۀ  برنامه

 57صفحه:                                                     برو به فهرست  

های  دهد هم خوشی ها که حواسمان را دادیم، هم دید غلط به ما می چین باید از او غذا بگیریم، نه از این نقطه

 دهد. درست است؟ سه بیت بعدی این است:کاذب به ما می 

 باش، یک سخن بشنوتو هرچه هستی می
 اگرچه میوهٔ حکمت بسی بچیدستی 

  

 حدیثِ جانِ توست این و گفتِ من چو صَداست
 اگر تو شیخِ شیوخی، وگر مُریدستی 

  

 ای، و درمانی برده تو خویش درد گمان
 ای، کلیدستیبرده تو خویش قفل گمان

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

این  پیغامش عوض می خب  و  ببین. می گوید می شود. می جا یک خرده لحن غزل  گویی من  خواهی غلط ببینی؟ 

باش، فقط یک سخن را  هایم را دوست دارم، تو هرچه هستی می استادم، من از جنس جسم هستم، من همانیدگی 

چیز نفهمی، فقط  بشنو، منتها این سخن را باید درست بشنوی، نه مثل صدَا. صَدا یعنی در گوشَت بپیچد و هیچ 

این  از  و  مرکزت  به  نیاید  از گوشَت  این معنی کنی،  باید  این  برود عمل بشود،  با ذهنت  جا  فقط  بشود.  طوری 

 صورت ژاژ، مواد ذهنی بشنوی، گفتی فهمیدم، این فهم سطحی فایده ندارد. به

شناسی خواندی،  های روان گوید »اگرچه میوهٔ حکمت بسی بچیدستی«، اگر که خیلی کتاب خواندی، کتاب می 

نمی  این، سواد ذهنی دانم کتاب فلسفه خواندی،  یعنی  و  های علمی خواندی، میوهٔ حکمت  است  بالا  ات خیلی 

گوید این داستان زندگی شما است، حدیث جان تو است، حدیث خداییت  اساس آن استاد هستی، حتی پایین می بر

 تو است. درست است؟ 

گویم،  گویم مثل یک انعکاس است، یک صوت است، یک چیز ذهنی است الآن دارم می و این چیزی که من می 

اولیهٔ تو است،   این مربوط به جان تو است، به هشیاریِ  این را خواهی شنید؟ »حدیث جانِ توست«،  آیا  ولی 

 خداییت تو است، اصل تو است، من اصلی تو است این، داستان من اصلی تو است، درست بشنو. 

که در حد حرف بشنوی و بخورد به گوشتَ منعکس بشود،  صورت صَدا بشنوی، درصورتی ولی اگر فقط این را به 

که ممکن است تو شیخ شیوخ باشی، یعنی تعداد زیادی شیخ  چیز درک نکنی، فایده ندارد. چرا؟ برای اینهیچ

ها کار  ها هستی. یا نه، تو مرید باشی بگویی آقا ما به این چیز کنند، تو رئیس همهٔ آن هست زیر نظر تو کار می 
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کنیم. درست است؟ پس بنابراین در مورد هر انسانی این  گوید، ما آن را عمل می نداریم، ببینیم شیخ ما چه می

 صادق است. 

داند، هم شیخ و شیوخ بودن را و هم مراد بودن را، هم مرید بینید که هم شیخ بودن را مذموم می و در ضمن می 

های  ها همه یک حدیث سطحی هست، یعنی از جنس صَدا است، از جنس ژاژ است، یعنی حرف بودن را. این 

بیهودهٔ ذهن است. یعنی چه شیخ؟! شیخِ شیوخ، مرید، من مرید فلان کس هستم، هرچه بگوید من آن را گوش  

بینید  کنم. دارید می ام را دادم دست یکی، تقلید می کنم، عقلم را دادم دستِ او، صُنعم را دادم، آفریدگاری می 

طوری نباش. یعنی اگر بگویی من مریدم ممکن است نفهمی. اگر بگویی  گوید این کند، می طور ضمنی تکذیب می به

 گویی دیگر؟! نه. ر مرید دارم تو چه می شیخم، بابا نگاه کن هزار نف 

ای در ذهنت درد هستی، از جنس درد هستی، باید  ای«، تو فکر کرده و بیت این است: »تو خویش درد گمان برده

که تو درمان هستی. همین الآن گفتم »درحقیقت هر عدو داروی توست«. وقتی  بیایند شما را معالجه کنند درحالی 

ور گریزی، آن خلا درمان است، اصل وجود ما درمان است. من اصلی ما که از آن کنی، در خلا میفضا را باز می 

 کند، آن درمان است. کنیم و خداوند خودش را در ما تجربه می آمده که اگر عاشق بشویم به آن دسترسی پیدا می 

ایم ما درد هستیم، دردمند هستیم، یکی باید بیاید ما را معالجه کند، خودمان را دادیم  ذهنی ما فکر کرده در من 

دانیم که ما خودمان درمان هستیم.  شود. نمی کنند حال ما بدتر می ها وقتی درمان می ها که آن گردرمان دست ژاژ

کنیم  کنیم، برای همین درد را تجربه می ذهنی خودمان را یک آدم دردمند و درد گمان می صورت من در فکرمان به 

 دهیم، این غلط است. کنیم، به همه می و درد را پخش می 

ای، و درمانی«، این الآن شنیده شد یا هنوز صَدا است؟ هنوز در حد ژاژ است، مواد  »تو خویش درد گمان برده 

خود  گوید یک چیز بیهوده و بیذهنی هرچه می گوید من گوید. میها را به ذهن می ذهنی است، دُرد است؟ همهٔ این

 است. درست است؟ 

برده  قفل گمان  می »تو خویش  فکر  ما  واقعاً  ای، کلیدستی«،  باز کند.  را  ما  بیاید  یکی  باید  قفل هستیم،  کنیم 

اش خدا است. »قفلِ زفَت است و گشاینده خدا«، فقط. »دست در تسلیم زن  ذهنی قفل است، ولی گشاینده من 

از قضاوت و رفتن به ذهن اسمش   این لحظه قبل  اتفاق  وَانْدَر رضا«. تسلیم یعنی همین فضاگشایی، پذیرش 

شود. »دست در تسلیم زن« و این لحظه کافی است و  تسلیم است. پذیرش اتفاق این لحظه سبب فضاگشایی می

 دهم من. رضا می 
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 قفلِ زَفت است و گشاینده خدا 
 دست در تسلیم زن وَانْدرَ رضا 

 ( ۳۰۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 زَفت: بزرگ، عظیم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنید کلید هستید یا قفل هستید؟ درد  که کلید هستیم. شما فکر می کنیم درحالی و ما خودمان را قفل حساب می 

 هستید یا درمان هستید؟ 

 حاکم است و یَفْعَلُ اللَّـه ما یَشا 
 او ز عینِ درد انگیزد دوا

 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

که از ذات درد و مرض، دوا و  تعالی حاکم و فرمانروای جهان است و او هرچه خواهد همان کند. چنان »زیرا حق 

 آفریند.« درمان می 

ذهنی ما آن  ذهنی ما مطابقت ندارد. منکند و با من خواهد می یعنی او حاکم است و فضا را باز کنیم او هرچه می 

ذهنی آن چیزی را که عقل  توانیم با من خواهد بکند هیچ مطابقتی ندارد. ما هیچ موقع نمی چیزی که خداوند می 

رغم یا برعکس خواهد، علی داند، آن را بدانیم. بنابراین حاکم است و او هر کاری که الآن میکل برای ما صلاح می 

کند و از عین درد، شما اگر هر دردی دارید اجازه بدهید اطرافش فضا باز بشود، دوا را  ذهنی ما می فکرهای من 

گویید من آدم دردمندی هستم و درد  شوید و نمی انگیزد، و شما چون آن فضای گشوده هستید درمان می برمی 

کنید. درست  عنوان یک آدم دردمند، ناظر، همه را از جنس درد می نم و درد را باید پخش کنم. شما به ک حمل می 

 کنید، نکنید. است؟ همه را از جنس درد می 

به گذشته تأسف دارید،  ترسید، اضطراب دارید و نسبتکنید درد دارید، مثلاً رنجش دارید، می اگر شما فکر می 

کنید درد  ها فکر می ها را دارید؟ این دارید، همهٔ این خاصیت نظر هستید، اگر روا نمی اگر حسود هستید، اگر تنگ 

ها گر درمان که با ذهنتان از ژاژ که این درد ادامه دارد برای این هستید، ولی درمان هم خودتان هستید. علت این 

خواهید درد را کم  گر هم شخص خود شما هستید که با درد و اضافه کردن درد می درمانگیرید. یک ژاژ کمک می 

 کنید؟ کنید، چنین چیزی امکان ندارد. توجه می 

که من  من اصلی شما، آن الَسَت شما درمان است، آن باید بشوید با فضاگشایی، با ستیزه نکردن، با انکار این

 ذهنی خردمند هستم. دانم، با انکار دانستن، من خودم با منکه بگویید که من نمی بهتر نیستم، با انکار این 
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رسد. زند. اگر بخواهد جنگ کند، این جنگش به جایی نمی گوید، بیهوده حرف می ذهنی ژاژ می باید قبول کنیم من 

شده یک عقلی بیاید، یک فکری بیاید  باید تمرکزمان بیاید روی خودمان، فضاگشایی کنیم و از آن فضای گشوده 

 کاری ما را بگیرد هم فردی هم جمعی. که جلوی خراب 

ذهنی هستی دارد، من دارد، سخن را ذهنی داریم و این منما من   ذهنی([)افسانه من   ۹]شکلجا  بینید در این بله، می 

ها  چین داند، خیلی از آن نقطه آید، میوهٔ حکمت بسیار می صورت ژاژ یا دُرد یا صَدا می شنود، سخن به درست نمی 

داند، که ما باید به خداوند  وجود آورده، حدیث جان اصلی ما را ندارد، نمی دانشی است که دارد، باورهایی که به

شنود، مواد ذهنی  صورت صَدا و انعکاس می ها را به زنده بشویم، شادی و عقل خداوند در ما تجربه بشود، این

  شود، بعضی ها شیخ می کند. بعضی موقعگذارد به عمل برسد، تغییر نمی گذارد به دلش برود، نمی کند، نمی می 

کند ده  شود که افتخار می ها شیخی می شود، بعضی موقع ها مرید می شود، بعضی موقع ها شیخِ شیوخ می موقع 

ها غلط است. نه مرید داریم نه مراد داریم، این لحظه خداوند دوست است، که همهٔ این هزارتا مرید دارد، مرید 

 کند با فضاگشایی ما. خلاقیتش را از طریق ما تجربه می 

این  افسانهٔ من در  درد گمان می جا،  را  ما خودمان  در من ذهنی،  درمان هستیم،  با فضاگشایی  ما  ذهنی  کنیم. 

پنداریم، واقعاً خودش با فکر خودش از این فکر همانیده و از این درد به آن درد خودش خودمان را قفل می 

کند، با  کند، با دشمنانی که ایجاد می کند، با موانعی که ایجاد می کند. با مسائلی که ایجاد می خودش را قفل می 

می  ایجاد  می دردهایی که  ایجاد  قفل می کند، قفل  را  برای خودش، خودش  با فضاگشایی کند، درحالی کند  که 

 کلید است، کلید هستیم ما، کلید هستیم و درمان هستیم، درد نیستیم و قفل نیستیم.   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل 

 �💠💠�پایان بخش دوم�💠💠�
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 اگر ز وصفِ تو دزدم، تو شِحنهٔ عقلی 
 وگر تمام بگویم، ابایزیدستی 

  

 دریغ از تو که در آرزویِ غیری تو 
 ندیدستی جمالِ خویش ندیدی، که بی

  

 ستتو را کسی بشناسد که اوت کس کرده
 دگر کسیت نداند، که ناپدیدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 داروغه، پاسبان  شحِنه: 
 بایزید بسطامی، از عرفای بزرگ ابایزید:

 همانند نظیر، بی بی  ندید:بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ابایزید: یا پاسبان.  از عرفای بزرگ. شِحنه: داروغه  ز  نظیر، بی بی ندید یعنیبی  بایزید بسطامی،  همانند. »اگر 

کنیم  ذهنی درست می شود، وقتی ما من دیده می   ذهنی([)افسانه من ۹]شکل طور که در این شکل  وصفِ تو دزدم«، همین 

مان که جنس خداوند  بینیم، هر همانیدگی، هر نگاه از طریق یک همانیدگی از وصف اصلی ها می از طریق همانیدگی 

 شود.نهایت است و ابدیت است و به خرد کل مجهز است، دزدیده می است و بی

شوی داروغهٔ عقل. داروغهٔ عقل از وصف تو بدزدم یعنی از خاصیت اصلی تو بدزدم، اگر این دزدیده بشود. می 

ات  ذهنی سوی خدا نرو، فضاگشایی نکن، عقل منگوید بهکند؟ داروغهٔ عقل یک نگهبانی است که می کار می چه 

 گذارد. کار ببر و اگر بخواهی فضاگشایی کنی، نمی را به

ذهنی یک نگهبانی است  ات کافی است. پس این منذهنی ها ببین، عقل من گوید که همین از طریق همانیدگی می 

ها است. و به یک لحاظی این لازم بوده که ما باقی بمانیم. چون که درواقع حامی دزدها است، حامی همانیدگی 

 آوریم که به ما کمک کند، مثلاً ما با غذا همانیده هستیم تا باقی بمانیم زنده بمانیم. ها را می ابتدا همانیدگی 

دانم فهمیم که ما یک آدم جدایی هستیم، باید کار کنیم، نمی شود و دیگر می بنابراین وقتی دوازده سالمان می 

درس یاد بگیریم، غذا را برداریم دهان خودمان بگذاریم و جیب ما با جیب دیگران فرق دارد، لزومی ندارد که  

لحاظ زندگی با دیگران یکی هستیم،  کنیم ولی به گوییم ما جدا زندگی می خودمان را جدا از دیگران ببینیم. ما می 

 از یک جنس هستیم. 
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نهایت و ابدیت خداوند،  صورت بیآید بهور می گوید که از وصف انسان وقتی از آن بنابراین می   ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل 

شود. پس  بیند، دزدیده می ها می بیند یا از طریق درد ها میشود و از طریق همانیدگی ای که همانیده می اندازهبه

های ذهنی را کنترل  خواهد من کند. هر کسی که کنترل دارد و می آید و ما را کنترل می وجود می یک داروغهٔ عقل به 

کند و  ، در او داروغهٔ عقل کار می )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکلکند نه با عقل زندگی کند یا اصلاً با کنترل زندگی می 

بدیت او و عقل کل چقدر  نهایت و اعنوان خداوند، بیشود. شما ببینید که از وصف شما بهاز وصفش دزدیده می 

 دزدیده شده؟ 

از فضاگشایی است و چقدرش   ها است؟ به  از طریق همین همانیدگی   ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل عقل شما چقدرش 

همان نسبت شما گذاشتید وصفِ شما دزدیده بشود. یعنی ما همان هشیاری هستیم، همان خداییت هستیم،  

)حقیقت وجودی   ۱۰]شکل گیرم فضا را باز کنم  گویید که من پس از این تصمیم می فقط وصف ما دزدیده شده. شما می 

 نگذارم دزدیده بشود از وصف من، وصفِ منِ اصلیِ من که از جنس خداوند است. انسان([

شویم یک عارف کامل مثل بایزید بسطامی، مثل مولانا.  ای نباشد که وصف ما را بدزدد، ما می اگر هیچ همانیدگی 

ها خاصیت اصلی ما و عقل ما دزدیده  ها و معتبر دانستن آن حسب آن هایمان و دیدن برپس به تعداد همانیدگی 

تواند به او  کاری است که کسی نمی کار هم هست، همان خراب شود. و این داروغه همان خراب شود و کم می می 

 اعتراض کند. 

کار باشد، خودش دزد  که داروغه اگر با دزد شریک باشد، خودش خراب برد؟ برای اینکار می چرا داروغه را به 

توانید خودتان را درست  شود که کاری کرد دیگر، چون اختیار دستش است. شما هم به این دلیل نمی باشد، نمی 

کند. فضاگشایی کنید، عنوان داروغه، نگهبان، عمل میکه عقلتان که داروغه است در درون به کنید؛ برای این

 آورد. گذارد. بخواهید صبر کنید، شما را به تنگ می نمی 

گوید عقل خداوند چیست؟! عقل کل چیست؟! همین عقلی که شما  گوید این فایده ندارد. مرتب به شما می می 

خورد. یعنی به ما بگویند فضاگشایی کن، به  ها ناموس دارد، به او برمی دارید بسیار خوب است! مثل داروغه 

 خورد. و اختیار هم دست او است الآن. شما باید اختیار را از دست او بگیرید. داروغه برمی 

از وصف من می شما می  تو  نه گویید  تو نگهبان هستی،  نهتنها خودت می دزدی،  از طریق  دزدی،  تنها من دارم 

که  شود که دیگران هم بدزدند. برای ایندزدم و متوجه نیستم، سبب می ام خودم می ها از وصف اصلی همانیدگی 

دزدد. یعنی همین داروغه  کند، او هم می خواهد با من بکند، فوراً با آن هم ستیزه می هر کسی که یک تعاملی می 
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گوید بیا بدزد، بیا  سبب شده که دیگران هم بدزدند. این شریکِ دزد است، هر کس بیاید وصف من را بدزدد می 

 اثر منفی خودت را بگذار. 

شوی شحنهٔ عقل، داروغهٔ عقل. و اگر نگذاری دزدیده بشود و شما حواستان  اگر ز وصف تو دزدیده بشود، تو می 

 روی خودتان باشد همیشه فضاگشایی کنید بگویید من عاشقم از جنس زندگی هستم غیر از این نباید باشد، ولو 

کنی که فضاگشایی  گوید این غلط است، تو داری اشتباه می آورد و می که داروغهٔ من دارد به من فشار می این

کنم. نباید از وصف من دزدی بشود. دست شما کنی، من به حرف او گوش نخواهم کرد. من فضا را باز می می 

 است.

 اگر ز وصفِ تو دزدم، تو شِحنهٔ عقلی 
 وگر تمام بگویم، ابایزیدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 داروغه، پاسبان  شحِنه: 
 بایزید بسطامی، از عرفای بزرگ ابایزید:

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید حیف! حیف، تو این داروغهٔ عقل را نگه داشتی، دریغ از تو! حیف از تو که امتداد خدا هستی، به  حالا، می 

گوید باید تقلید جا داروغهٔ عقل درست کردی؛ می عقل کل دسترسی داری، یک موجود خلاق هستی، رفتی در آن 

کار ببری، لازم نیست ولو خدا گفته که هر لحظه ها را به است آن   کنی، باید باورهای هزار سال پیش که پوسیده 

شما باید فکر جدید بسازی، رها کن این موضوع را، همین باورهای قدیمی خوب است، باورهای فاسد، اصلاً تو  

 گوید. ها را داروغه می باید تخریب کنی، تو باید درد حمل کنی! این 

دزدد، به این سبب »در  »دریغ از تو« حیف از تو که امتداد خدا هستی، داروغه درست کردی که از وصَفت می 

ات هستی،  کنی غیر از آنی که خودت هستی، خود اصلی کنی و کوشش میآرزوی غیری تو«. یعنی هر لحظه آرزو می 

از جنس خدا هستی، آن بشوی. دریغ، افسوس، حیفِ تو، ای انسان! که هر لحظه با فکر و عملت نشان دادی که  

گیرید؟ نباید مثل صَدا باشد،  ها شما چیزی یاد می خواهی غیر از خدا بشوی، غیر از اصلت بشوی. خب از اینمی 

 نباید دُرد باشد، نباید ژاژ باشد. شما بگویید من در آرزوی غیرم؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟ 

گوید عقل کل  ای در من هست؟ من که عقل کل هستم! همان داروغه می گویید چطور همچون داروغه شما می 

گوید که تقصیر من نیست، تقصیر او است.  گوید که پندار کمال داری. همان داروغه می هستی. همان داروغه می 

 کند تو باید عوض بشوی. همان داروغه است که حکم می   است که از همه بهتر است، همان داروغه   همان داروغه 
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خواهد  کند کارهای خودش را، می اندازد که حق با من است، توجیه می کند، جنگ راه می است که دنیا را خراب می 

 کنید؟ قهرمان بشود. توجه می 

 دریغ از تو که در آرزویِ غیری تو 
 ندیدستی جمالِ خویش ندیدی که بی

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 داروغه، پاسبان  شحِنه: 
 بایزید بسطامی، از عرفای بزرگ ابایزید:

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها در نمازشان یک  نظیریم. این مسلمان مان را ندیدیم که ما بی ذهنی جمال خود اصلی عنوان من ما هیچ موقع به 

نظیر است، ما هم چون عین او هستیم، از  اش این است که خداوند بی گویند لَمْ یکَُن. »لَمْ یَکُن« معنی جایی می 

 نظیریم. جنس او هستیم، ما هم بی

رویم، اگر عمل کنیم. اگر مان داریم میسوی خود اصلی نظیریم، پس داریم به نظیر است ما هم بیاگر خداوند بی 

کنیم؟  مانند هستیم، شبیه ما در این جهان نیست، چطور ما خودمان را با دیگران مقایسه می نظیریم، بیما بی 

نام »غیر«. غیر یعنی جنس اصلی ما نیست، یک چیزِ مصنوعی است، ما آن  پس در ما یک چیزی وجود دارد به 

 ذهنی است، داروغه. ما جمال آن را دیدیم.نیستیم، یعنی من 

قدر است،  گوییم ما این هستیم. خب زیبا هستیم، بدن ما این است، پول ما این ما یک تصویر ذهنی ساختیم می 

مستغلات ما این است، مقام ما این است، قدرت ما این است، سواد ما این است، استاد هستیم، شیخ هستیم،  

ها جمال غیر  ها هستند! این کنیم که مرید فلان شیخ هستیم. جمال ما این مرید داریم، یا مرید هستیم افتخار می 

 است. شما جمال خودتان را دیدید؟ سؤال کنید. 

عنوان داروغه نگهبان داشتید که هر کار خوبی که خواستید  ذهنی به خورید که تا حالا یک من شما افسوس نمی 

دارد که بدن ما خراب  که نگهبان باشد حفظ کند ما را، درواقع روا می جای این بکنید، گفته نکن؟ این داروغه به 

 دهد به ما. بشود، ما واکنش نشان بدهیم، ما بترسیم، ما غصه بخوریم. غصه می 

لحظه بهما از جنس غصه باشیم، یعنی غیر هستیم. »دریغ از تو که در آرزویِ غیری تو«. شما بگویید من در لحظه 

ام که خداوند است و عشق است و عاشقی است، بشوم؟  با فکر و عملم، آرزوی این را دارم که غیر از جنس اصلی 

همه غم و غصه خواهید دید که بله، بله. برای همین عاشق نشدی، برای همین فضا باز نشده. برای همین این
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ات را سامان بدهی. جمال آن توانی اوضاع را خوب کنی، زندگی کنی با این وضع می داری، برای همین فکر می 

 .ذهنی را دیدی من 

بینی که آن »لَمْ یَکُن« درست است؛  شود، می تر می بینی و هرچه فضا گشودهجمال خودتان را با فضاگشایی می 

کنم، این جمال  کنم، خردمند شدم چون از عقل کل استفاده می من از جنس خداوند هستم، دارم خردورزی می 

زنده می  به خداوند  و من می اصلی من که دارد  این جمال اصلی من است  تر بینم که هرچه فضا گشوده شود، 

گیرد که کسی با کسی خودش را مقایسه  ام می شود، من میل ندارم خودم را با کسی مقایسه کنم. اصلاً خنده می 

 کند.می 

سبب که سبب با شادی بیشود! شادی بینهایت مقایسه می نهایت با بییعنی چه که جنس خدا با جنس خدا، بی 

شود؟! عقل کل با عقل کل مقایسه  شود؟! خلاقیت با خلاقیت مقایسه می جنسیت اصلی ما است، مقایسه می 

شود. اگر شود؟! نه. مقدار پول با مقدار پول مقایسه می شود؟! نه. جان زنده یا زندگی با زندگی مقایسه می می 

قدر دارم، تمام اموالم را جمع کنم بگویم مثلاً من صد هزار دلار دارم، این صد بگویم ارزش من این است که این

هزار دلار را با یک میلیون دلار شما مقایسه کنم، خب من این صد هزار دلارم، شما هم آن یک میلیون دلار؟ این 

 »غیر« است. 

کنم، شما را جسم  حسب غزل صحبت می اگر عاشق بودم، از جنس زندگی بودم، در شب ندیده بودم، دارم بر 

گیرم.  آمدم. پس »دریغ از تو«، الآن دیگر دارم یاد می دیدم، از مقایسه بیرون میدیدم، خودم هم جسم نمی نمی 

کنم، جمال  که فضا را باز می خورم به حال خودم، الآن فهمیدم. من در آرزوی غیر نیستم برای این نه، افسوس نمی 

گویم من  ها را رها کردم و من می خودم را اگر تا حالا ندیده بودم فقط تصویر ذهنی دیده بودم خودم را، الآن آن 

 نظیرم. درست است؟ بی

خواهی شناخته بشوی. این فایده ندارد. همه در حال غیر شدن هستند،  صورت جسم می گوید که تو به و پایین می 

خواهند بگویند این تصویر ذهنی را به رسمیت بشناسید یا از آن تعریف  یعنی یک تصویر ذهنی شدن هستند، می 

شناسد که تو را »کس« کنید. ولی تو دنبال این نباش، این غلط است. تو از جنس زندگی هستی و تو را کسی می 

کس کسی است که فضا را باز کرده به او زنده   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل کرده. حالا فهمیدیم »کس« کیست.  

ست«. او تو را از جنس خودش  شناسد، »که اوت کس کردهشده. »تو را کسی بشناسد« یعنی تو را خداوند می 

 که از جنس او هستی. خاطر اینکرده و کس هستی به 
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من  نمیدیگر  را  تو  ذهنی  من های  نداند«،  »دگر کسیت  بشناسند.  نمی توانند  را  تو  ذهنی  بشناسند.  های  توانند 

دهد. او تو را از جنس  کنند که آن به تو فقط درد می صورت تصویر ذهنی شناسایی میهای ذهنی شما را به من 

کند. »دگر کسیت نداند، که ناپدیدستی« یعنی  مقایسه می   کند، یک موجود قابلکند، از جنس غصه می جسم می 

 شود دید. خواهند ببینند، یک چیزی که با ذهن می های ذهنی که جسم هستند، یک چیزِ پدید می من 

گویند آقا، خانم، کجایی هستی؟ چقدر پول داری؟  کنند می ها را شناسایی می های ذهنی وقتی آدم برای همین من 

ها همه  پرسند. این ها می ات چیست؟ از این چیزشغلت چیست؟ اسمت چیست؟ دینت چیست؟ باورهای اصلی

سطحی  نمی چیزهای  بی اند.  هشیاری  جنس  از  هستی؟  ناپدید  تو  آیا  که  همان  پرسند  جنس  از  هستی؟  فرم 

که از جنس  خاطر این ای هستی که قبل از آمدن به این جهان بودی؟ »تو عاشقی؟« تو چه کسی؟ تو به هشیاری 

خاطر پولت و دانی؟ به ذهنی هستی و ناکس هستی که خودت را کس می خدا هستی، کس هستی؟ یا واقعاً من 

 کنید؟  تو نیست. توجه می ِ که منِ اصلی این که »غیر« است،  دانی؟ این قدرتت خودت را کس می 

تر شویم، یعنی فضا گشوده دهد. هرچه ما ناپدیدتر میاگر این ابیات را تکرار کنید، بینش خوبی به شما نشان می 

تواند این ذرات وجود ما را بهتر اداره  کنیم، یعنی چه؟ یعنی این عقلِ کل می شود، هم خودمان انسجام پیدا میمی 

کنند، ما یک موجودی  شود، اعضای بدنمان با همدیگر همکاری می تر می شود، هماهنگ تر می کند، بدن ما سالم 

تواند اصطلاح خودش خودش را می ( دارد به Autonomyشویم که خودش اتونومی )خودمختاری : اصطلاح می به

به  با من اداره کند،  اداره کند. وگرنه  با عقلِ خوب  اداره کند،  بر خوبی  و دیدن  با وجود داروغه  حسب  ذهنی، 

گیرد، اجزای وجود ما با هم هماهنگ نیستند، توجه  اصطلاح وجود ما را می و مرج به  نظمیِ هرج یها بهمانیدگی 

 شود بر زندگی ما. نظمی حاکم می کنید؟ بی می 

آورد، بین مردم ایران  وجود می دانید در شاهنامه هم وقتی کیخسرو چون ناپدید است، بین پهلوانان اتحاد بهو می 

آید، یعنی بین فضای بیرون، بین عقل و  وجود می آورد. بین ایران و توران یک حالت توازن بهوجود می اتحاد به

به فضای ذهن و فضای گشوده ما یک هماهنگی  کند،  آید. دیگر آن فضای ذهنی ما شورش نمی وجود می شدهٔ 

 کند. کند، دائماً این فضا آن فضا را اداره می طغیان نمی 

افتند. گشتاسب چون با بینید که اسفندیار و رستم که هر دو پهلوان هستند به جان هم می در زمان گشتاسب می 

توجه    شود. هویت است، ناپدید نیست مثل کیخسرو، بین پهلوانی مثل رستم و اسفندیار جنگ می تاج شاهی هم 

 کنید؟ می 
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وجود  پس هرچه ناپدیدتر بین پهلوانان ایران، یعنی مردم ایران، ایران هم درواقع جهان هستی است، اتفاق به 

می می  توجه  آدمآید.  یعنی  نمی کنید؟  هم ستیزه  با  می ها  توجه  داشت.  نخواهد  وجود  دیگر  کنید؟  کنند، جنگ 

 چیز از ما دیده نشود.طوری است. ناپدید باید بشویم، هیچ این

تان را به ما نشان بدهید، شما  تان را بیاورید بالا، غیریّتتان را بیاورید بالا، داروغه ذهنیکه گفت آقا شما من   هر

تواند  چیز درست شد. در فرد میبینید که همه دفعه میشوید. یک شوید، نه پدید می شوید، نه غیر مینه داروغه می 

خانواده خیلی سریع می  در  میتجربه بشود،  مردم  در یک گروهِ  بشود،  تجربه  در یک تواند  تجربه بشود،  تواند 

 گوید: تواند تجربه بشود. می . اگر کوشش کنیم، در جهان می مملکت تجربه بشود 

 دلا برو برِ یار و مباش بستهٔ خویش 
 ستیکه سایِح و سبک و چابک و جریده

  

 به ترکِ مصر بگفتی ز شومیِ فرعون 
 برِ شُعَیب چو موسی، فروخزیدستی 

  

 ترچو عمرِ ماست حدیثش، دراز اولی
 چنین دراز سخن را بدآن کشیدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جا یعنی مُلازمِ درگاه سایِح: در این 
 جریده: تنها، تنهارو 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 کننده معنی سیاحت دار است، به معنی روزه معنی ملازمِ درگاه. سایح معانی دیگری هم دارد؛ به جا به سایِح در این 

معنی ملازمِ درگاه یا مسجد است و یا ملازم کسی بودن، یعنی همیشه همراه او بودن. پس وقتی سایحِ  است، به

این می  در  می گوید،  معنی گرچه  بهترین  روزه جا  بگویید  پرهیز توانید  نمیدار،  حرکت کننده،  به دانم  سوی  کننده 

کنید، در این تن ]اشاره به تن[ ولی در  زندگی، ولی ملازمِ درگاه یعنی شما درست است که در این جهان زندگی می 

 ید. کندلتان باید پیش خداوند باشید. پس »سایحِ« یعنی ملازمِ خداوند، دائماً پیش او. یعنی همیشه فضاگشایی می 

اش این است که شما همیشه باید تمرکزتان روی خودتان باشد،  جَریده یعنی تنها. این واژهٔ جریده مهم است. معنی 

توانید بگویید آقا همسرم دیگر  سوی خداوند، به او زنده بشوید. نمی سوی او بروید، به فضاگشایی کنید و تنها به 

یا با من همکاری نمی مخالفت می  ما هم نمی کند  خواهند بیایند گنج حضور گوش بدهند مولانا  کند، دوستانِ 

دانم چای  شود، هم نمی جا، واقعاً آدم هم دوست می   گیرد، اگر جمع بشویم یک مان نمی بخوانند، ما هم حوصله 
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طوری نیست، نه. تمرکز روی خود  خوانیم. این زند و هم، هم دیگر گنج حضور می خورد دوُر هم، هم حرف می می 

تان، این و آن نیست. »جریده«.  کنید، تمرکز روی خودتان است. تمرکز روی همسرتان، بچه و تنها فضا را باز می 

 مهم است. 

 جَریده رو که گذرگاهِ عافیت تنگ است
 بَدَل است پیاله گیر که عمرِ عزیز بی

 ( ۴۵)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 بَدَل: بدونِ مانند بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

اش، گوید به مرکزش، به دلش، به من اصلیخوانیم. درست است؟ الآن می امروز این بیت را فکر کنم بعداً هم می 

»دلا برو برِ یار«. غیر نه. هر لحظه غیر نشو، نرو ذهن. در این لحظه ما اختیار داریم ِمنقبض بشویم برویم به  

 ذهن، منبسط بشویم برویم برِ یار. پس هر لحظه منبسط بشویم.

 حُکمِ حق گُسترد بهر ما بِساط 
 که بگویید از طریقِ اِنبساط

 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِساط: هر چیز گستردنی مانند فرش و سفره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

لحظه، هر لحظه. »دلا برو برِ یار و مباش بستهٔ خویش«  بهروید برِ یار لحظه شوید، می هر لحظه شما منبسط می 

ذهنی  ذهنی. از من سازی و عقل من ذهنی، به آن داروغه، یعنی وابسته به سبب یعنی وابسته به خویش، به من 

ذهنی،  ات نباش. خویش یعنی من ذهنی وجه وابسته یا بستهٔ من هیچسازی نکن، به سؤال نکن، جواب نگیر، سبب

ها فقط برای این هستند که  ها نباید شما را تکان بدهند، آن ات و تغییراتِ وقایع بیرون. آن خودت، تصویر ذهنی 

 شما فضا باز کنید. یعنی وابستهٔ جهان نباش. 

 یا دیدنِ دوست، یا هوایش
 دیگر چه کند کسی جهان را؟! 

 ( ۱۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دهد، برای این است که دوست را ببینیم یا هوای دوست را  کند در بیرونْ ذهن نشان می این جهان که تغییر می 

باشیم  به چه درد می داشته  این جهان  او برسیم، دیگر  به  تغییر می خورد؟ پس چیز. بخواهیم  تا شما  ها  کنند 

ات نباش.  ذهنی های من ات نباش، ژاژ ذهنیدهد. پس بستهٔ فکرهای من فضاگشایی کنید. جهان به شما زندگی نمی 
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ذهنی را جدی نگیر، خشمش را جدی نگیر، دردش را جدی نگیر. وابسته به آن نشو. از  ها را جدی نگیر، من این

 آن جدا شو، »مباش بستهٔ خویش« فضاگشایی کن و از او جدا شو، بگو من تو نیستم.

که تو  ذهنی نباش. چرا؟ برای این »دلا برو برِ یار و« فضاگشایی کن، برو پیش یار یا خداوند یا زندگی، بستهٔ من 

به    ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل ها  چینوزنی هستی. سبُکی، یعنی این نقطه دائماً ملازمِ درگاه هستی، سبُکی، از جنس بی

 شوی. ها سبُک بلند می اند تو را سنگین کنند، از روی اینتو نچسبیده 

که پس ملازمِ درگاه خداوند یعنی فضاگشا که با او باشی همیشه. سبُک هستی برای این   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل 

شنوی، فوراً عمل  فرمی هستی، ناپدید هستی، چابک هستی، تیز هستی، یعنی این مطلب را الآن می از جنس بی 

کنی که بفهمی، درک کنی و از  قدر تکرار می اش را بفهمی. این کنی تا معنی کنی. شش ماه، یک سال صبر نمی می 

 ذهنت بیاید به مرکزت، به دلت، بعد برود به دستت، به عملت. 

شوید ستی«، تنها هستی. شما نگاه کنید اگر این فضا باز بشود، چیزی در مرکزتان نماند، شما جریده می »جریده 

گوییم نه  که می بینید که شما و خدا تنها هستید و او کافی است برای شما. این شود، می تدریج که فضا باز می و به 

خاطر  ام، این به خواهم برای خوشبختی خواهم، آن را می خداوند کافی نیست در این لحظه، این لحظه من این را می

 کنید؟ است که جریده نیستیم. توجه می  خاطر اینها است، به همانیدگی 

توانید اجرا کنید؟ ملازم درگاه هستم، یعنی همیشه با خداوند هستم، با  پس شما این چندتا خاصیت را ببینید می 

ها و او از شما جدا  چین فضاگشایی. سبک هستم و این لحظه اگر شما فضا باز کنید در اطراف یکی از این نقطه

خیزید.  دهد به شما برمی بینید که سبک هستید. سبک، یعنی راحت از روی یک همانیدگی که درد می بشود، می 

 کنید؟ توجه می 

را می همین  و عیب  رفع می که عیبتان را دیدید، چابک هستید  و  مادرتان،  بینید  از پدرتان،  مثلاً دیدید  کنید. 

گویید که ملاحظه کردید، هم سبک هستید هم چابک، هم جریده. می دانم از دوستتان رنجش دارید، همین نمی 

 گذارد من جریده بشوم، پس من باید این درد را بیندازم تنها بشوم. دارد، نمی این من را به او متصل نگه می

ها را  وجه، در این فضای اَنساب به چیزی نباید وابسته یا بسته یا متصل باشید. اگر شما این طناب هیچشما به 

دانم نگران این خانم  نگه دارید، آقا با این رنجش، که از این آقا این رنجش را دارم، دشمن آن آقا هستم، نمی 

 هستم، جریده نیستید شما. 
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و اتفاقاً در حالت جریدگی، تنهایی و فضاگشایی ما بیشترین اثر خوب را روی دیگران داریم. داریم شمعمان را  

شویم به شویم نه قاضی. ما وقتی چراغ می اندازیم. درواقع ما داریم چراغ می کنیم و نور خردمان را می روشن می 

 کنید؟ دهیم. توجه می کنیم هم گرما می کنیم، هم روشن می دیگران کمک می 

 قدحِ چو آفتابت چو به دُور اندر آید 
 شماریبرهد جهانِ تیره ز شب و ز شب

 ( ۲۸۴۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قراری برای حصول مطلبی شماری: مجازاً حالت انتظار و بی شب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

بینید این  گوید »به ترکِ مصر بگفتی ز شومی فرعون«، می ها را باید حفظ کنید، هی تکرار کنید. بعد می این بیت

یک فرعون است که چه دارد؟ پندار کمال دارد، ناموس دارد، دائماً در    ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل ذهنی  افسانهٔ من 

 کاری است. یعنی ما فهمیدیم فرعون هستیم، فرعونیت را ترک کردیم، مثل موسی.خراب 

گویند  موسی رفت پیش شعیب و گفت دخترت را به من بده، خب او هم دخترش را داد، گفت حالا چند سال، می 

جا دیگر زن  ده سال باید خدمت کنی. و شعیب چون پیغمبر هم بود، درواقع معلم موسی هم بود. موسی هم آن 

گرفته بود و پیش شعیب بود و دیگر اوضاع خوب است دیگر. گفت یک روز خب شعیب به او گفت بابا زن و  

جا بله یک فضایی است، فرعون وجود ندارد چون من هستم، ولی تو باید زنده بشوی به  ات را بردار برو. اینبچه

 خداوند. 

شود، ولی باید حواستان  خوانید، درد و غمتان کم می گوید، شما درست است که ابیات مولانا را می یعنی به شما می 

خوانیم، به گنج حضور  ها را میباشد که فقط هدف این نیست که در یک فضایی باشیم که خیلی خب حالا بیت 

دهیم. نه، باید فضا را باز کنید، باز کنید به کنیم، حالمان خوب است، فعلاً حالا داریم ادامه می هم گوش می 

 خداوند زنده بشوید، به منظور اصلی. 

کنید،  کنید. نه زندگی دیگران را خراب می ها را دیگر نمی درست است که از فرعونت خیالت راحت است، آن کار 

گویید که من که با کسی کاری ندارم، کسی هم با من کاری  ای خزیدید راحتید، فعلاً می نه خودتان را، یک گوشه 

کنیم. نه، این همین خانهٔ شعیب  مان را می کنم، خب زندگی زنم، قوانین را هم رعایت می ندارد، به کسی ضرر نمی 

 است.
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جا« را ترک کردی، یک  گیرد. »اینها را می »به ترک مصر«، مصر فضای تن است، همین مصر فضای همانیدگی 

کنی. متوسط حال خوبی  بندی، فضا را باز می کنی، هِی می خرده شاید هم فضا را باز کردی، ولی زیاد دیگر باز نمی 

داری. به ترک مصر بگفتی و از شومی فرعون رهیدی و پیش شعیب که یک مرشد معنوی هم هست خزیدی،  

 جا. »فروخزیدستی« یعنی پناه بردی به آن 

طور جریده،   شعیب برو، از این فضای راحت برو. باید فضا را باز کنی، باز کنی، باز کنی به ٔ بنابراین پاشو از خانه 

( هست و راحتم و  businessوکار :، چابک و ادامه بدهی، ادامه بدهی. نگویی من دیگر بیزینسم )کسب سبک 

 دیگر با کسی هم کاری ندارم.

جا ما یک چاه آب هم زدیم و یک کسی ممکن است برود دور از مردم، اصلاً بیابان یک خانه بسازد، بگوید این 

کنند که مثل کژدم بگزند، از درد مردم در امان هستیم و حالا دیگر  بینیم. مردم ما را پیدا نمی کس را هم نمی هیچ

 کنیم. نه، هر کسی شعیبش یک فضایی است، یک جایی است. مان را می زندگی 

جا، طبق آن داستان، بالاخره متوجه شد  همهٔ ما مثل موسی هستیم. موسی وقتی از خانهٔ شعیب آمد که رفت آن 

که اِ اِ اِ که از پیش شعیب آمد، از سنگ چخماخش در یک شب سرد زمستانی، بله دیگر یادتان است دیگر، دید 

گوید این تن  دفعه متوجهٔ یک چیزی دیگر شد که »این«، و مولانا می اش بود و، یک که خانمش حامله بود و رمه 

که آتش گرفته و گفت من بروم آتش بیاورم ما است، و متوجه شد که یک درختی هست که این درخت مثل این

 و رفت دید که نه، این آتش معمولی نیست. 

سوزد، گفت من خدای تو هستم، خلاصه گفت خودت را به من نشان بده. گفت  جا گفت که درخت می و که در آن 

هوش شد و به هوش آمد،  توانی ببینی، و وقتی جلوه کرد این تنش فروریخت، کوه فروریخت، موسی بیمن را نمی 

 جا آمد بیرون. که از آن به یک هوش دیگر آمد، بعد از این

خلاصه شما هم از این فضای، که خودتان ساختید، فضای راحت بیرون بیایید و برای شما هم مثل موسی اتفاق 

ذهنیِ کوه متلاشی بشود، خداوند خودش را به شما نشان بدهد، شما به او زنده بشوید، به آن بیفتد که این من 

 کلی فروبریزد. ذهنی بههشیاری زنده بشوید و کوه ذهن متلاشی بشود و من 

افتد، ولی باید ادامه افتد، اتفاقات خیلی بد نمیگوید نایست، درست است که شومی فرعون اتفاق نمی دارد می 

گوید که تو فکر کردی  بدهی تا به منظور اصلی برسی. برای همین بیت بعدی هم به بیت قبلی مربوط است. می 
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زنی، حرف را قطع کن شوی، هِی حرف می که عمر ما همین هفتاد هشتاد سال است، برای همین خاموش نمی 

 خاموش باش. و: 

 ترچو عمرِ ماست حدیثش، دراز اولی
 چنین دراز سخن را بدآن کشیدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید که خداوند ما را آفریده که خودش را در ما تجربه کند. پس حدیث خداوند عمر ما است. یعنی این ما  می 

 اش را در ما تجربه کند و وقت را نباید تلف کنیم به ژاژ. خواهد آفرینندگی و شادی هستیم که می 

کنیم. حدیث خداوند، تجربهٔ خداوند چون  جا ژاژ را ول نمی ایم این هفتاد هشتاد سال است، این ما چون فکر کرده 

در عمر ما است، پس ما الآن باید تشخیص بدهیم که آن یکی عمری که ابدیت است، از این عمر هفتاد هشتاد 

 کنید؟ سال بهتر است، ما باید آن را انتخاب کنیم. توجه می 

ذهنی ما این است که هفتاد و هشتاد سال است. حدیث خداوند این است که تو از جنس من هستی،  حدیث من 

تر داشتن و عمر  کنم خیلی خب آن ابدی بودن، عمر طولانی به ابدیت من باید زنده بشوی. خب من الآن درک می 

ذهنی است که من دل به این  نهایت داشتن، همیشه زنده بودن، بهتر از این پنجاه شصت سال عمر حدیث من بی

 زنم.می  حسب این حرف ام و بربسته

کشم، ذهنی و حرف را به درازا نمی به من شوم نسبت کنم، الآن لال می پس چون من آن زندگی ابدی را انتخاب می 

 ذهنی. کنم با من صحبت دیگر نمی 

 ترچو عمرِ ماست حدیثش، دراز اولی
 چنین دراز سخن را بدآن کشیدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنی که عمر شما همین هفتاد هشتاد  کنی در ذهن، فکر می شوی و حرف را دراز می به این علت تو خاموش نمی 

سال است. اگر بفهمی که عمر شما هفتاد هشتاد سال نیست و زبان شما در آن زندگی ابدی خاموشی است، این  

که در این شوی، درحالی خورد، پس بنابراین هرچه زودتر به آن زندگی ابدی زنده میدرد نمی   های ژاژ به حرف 

 جای ژاژ شما. گذاری او صحبت کند به تنت هستی می 



   Program 1050                                               ۱۰۵۰شمارۀ  برنامه

 73صفحه:                                                     برو به فهرست  

کنی؟ علتش این است که دوتا عمر را با هم اشتباه گرفتی. که بالا هم  ذهنی را خاموش نمی گوید چرا من خلاصه می 

ذهنی عمر ما همین هفتاد هشتاد سال است، پس  ذهنی، از نظر من شوی. غیر یعنی من گفت تو هر لحظه غیر می 

تا ثابت کنیم حق با ما است، پندار  ذهنی زیاد حرف می هرچه بیشتر حرف بزنیم بهتر است. بر طبق من  زنیم 

 جا بماند. بله؟ کمالمان به 

ذهنی  ذهنی، حدیث من گوید »حدیث او«، داستان تجربهٔ خداوند عمر اصلی ما است. این عمر من پس بیت می 

به ذهن، دیگر با ذهنت حرف نزن، بگذار او حرف بزند. و اگر  ها کن، خاموش باش نسبت توهم است، این را ر 

خواهد بگوید. بعد بیت  شویم. این را می ما خاموش باشیم، او حرف بزند، او فکر کند، ما زودی از توهم بیدار می 

 بعد هم در همین مورد است.

 دَوَم پیِ ظِلِّ تو، شمسِ تبریزی همی
 مگر منم عَرَفه؟ تو مگر که عیدستی؟ 

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ظِلّ: سایه، مجاز از پناه، عنایت 
 الحجه، روز قبل از عید قربان عَرَفه: روز نهم ذی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
اینهایی که حاجی هستند میآن را  جا فضای گشوده دانند که عرفه وجود دارد و جای وسیعی است، در  شده 

دَوَم پیِ سایهٔ تو. »ظلِِّ تو« یعنی با راهنمایی تو، به کمک  لحظه میبهگوید که لحظه گیرد. پس دارد می»عَرَفه« می 

  ۱۰]شکل کنم  گوید که فضا را باز می جا باز هم نماد خداوند است. می تو، با حمایت تو. »شمسِ تبریزی« در این

کنم و عمل  کنم، فکر می دَومَ، کار میو پیِ، در زیر ظلِِّ تو، زیر حمایت تو با فضاگشایی می   )حقیقت وجودی انسان([

که فهمیدم که سخن را نباید  برای این  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل . چرا؟  ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل ذهنی  کنم، نه با من می 

دوم با فضاگشایی، با خاموشی ذهن، زیر حمایت و کمک  دراز بکشم. من خاموش شدم الآن. خاموش شدم، می 

اصطلاح همین روز  دانید عرفه درواقع عیدِ قربان است روز قبلش به تو ای خداوند، مگر من عرفه هستم؟! می 

 است. عرفه

می  باز  را  فضا  من  وقتی  بنابراین  عرفه پس  این  انسان([  ۱۰]شکل است    کنم،  وجودی  می )حقیقت  شناسایی  این  ،  کنم 

روم عرفه، بلافاصله ، می )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل کنم  . هر لحظه فضا را باز می ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل ها را  چین نقطه

می  عید  می بعدش  قربان  لحظه  هر  قربان است.  عیدِ  درواقع  این  نقطهآید.  را  کنم یک  را، یک همانیدگی  چین 

کنم، شناسایی مساوی آزادی است، به کمک چه؟ زیر سایهٔ چه؟ زیر سایهٔ خداوند با فضاگشایی که شناسایی می 

شود و  ی قربان م   ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل چین  است و وقتی دنبالش بلافاصله یک نقطه   شده همان عرفهفضای گشوده 
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انسان([  ۱۰]شکل شود  فضا گشوده می  تا  طوری جلو می شده عید من است. همین . فضای گشوده)حقیقت وجودی  روم 

 طورکلی به تو زنده بشوم. به

ها را دوباره بخوانم، یک کمی بیشتر جا بیفتد. امیدوارم غزل جا افتاده باشد. غزل  خب، اجازه بدهید بعضی بیت

ای، و درمانی«، درضمن گُمان و گمَان هر دو  بردهبسیار مهمی است. این بیت را داشتیم. »تو خویش درد گمان 

 درست است، هر کدام را خواستید بخوانید. 

 ای، و درمانی تو خویش درد گمان برده
 ای، کلیدستیتو خویش قفل گمان برده

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

که این فضای درد را بیان  پندارند، برای این ذهنی، هر لحظه خودشان را درد می هایی که گیر افتادند در منآن

گوید که حدیث من تو هستی،  کنند. ولی امروز در غزل چه گفت بعداً؟ گفت که شما ناپدید هستی. زندگی می می 

نهایتِ خداوند است،  نهایت است. انسان جایگاه ظهورِ شادیِ بیکنم، عمر تو بیمن خودم را در عمرِ تو تجربه می 

نهایتِ خداوند است. تمامِ امکانات است، تمام امکانات در انسان نهایتِ خداوند است، فراوانیِ بی آرامشِ بی

که گفت حدیثِ خداوند  ها است. پس یعنی چرا هست؟ برای اینهست، منبعِ تمامِ امکانات است، منبع تمام هنر 

 است.

خواهم  خواهم تجربه کنم و همهٔ هنرهایم را از طریق تو می گوید سِرّ من تو هستی، خودم را در تو می یعنی خداوند می 

خواهم بیان کنم، ما هم خودمان را قفل کردیم، درد کردیم، هر لحظه  به معرض نمایش بگذارم، خودم را از تو می 

گوییم آی مردم من را ببینید. دیده بشویم.  خواهیم پدید بشویم. می کنید؟ هر لحظه می در آرزوی غیریم. توجه می 

 خوریم. درست است؟ شویم، هم قُفلیم هم دَردیم. به هیچ دردی نمی وقتی دیده می 

 قُفلِ زَفت است و گشاینده خدا 
 دست در تسلیم زن وَانْدرَ رضا 

 ( ۳۰۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 زَفت: بزرگ، عظیم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

تواند باز کند. فضا را باز کنید، دست در تسلیم بزنید و  ذهنی ما کردیم، فقط خدا می یعنی این قفلی که با من 

رضا. رضا یعنی این لحظه خداوند کافی است، من راضی هستم. نه که اوضاع خوب است. من راضی هستم، برای  

این لحظه را می که فضا باز بشود، من تسلیم می این نیایید با  شوم،  پذیرم تا فضا باز بشود. توجه کنید. شما 
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ذهنی بگویید آقا چه خوب است؟ با این وضع من چه راضی باشم؟ خب اگر راضی نباشید، دست در تسلیم  من 

 شود.نزنید و عقل خداوند و عقل کل را نیاورید، وضع بدتر می 

ذهنی، با شکایت و با فکر کردنِ سخت و حکمتِ کتابی و  گوید »قفلِ زفَت است« و تو با من دارد همین را می 

جا رسیده، اشتباه دیدی، کژبین بودی. زیر بار برو.  توانی حل کنی. اشتباه کردی که کار به اینذهنی نمی عقل من 

اش هم خدا است با فضاگشایی. تو دست در پذیرش اتفاق این لحظه بزن یا  پس این قفلِ زفت است، گشاینده 

خواهید پس اوضاع  ها! شما می   است، شما تعمیم ندهید که   فضاگشایی بزن و رضا. رضا مربوط به این لحظه 

شناسد. تغییر شما  ذهنی است که این لحظه را نمی طوری بشود، من هم راضی بشوم دیگر! این دید غلط من این

 های شما. شود با فضاگشایی و تغییر وضعیت ه آغاز می در این لحظه و از این لحظ

 ها ذرّه ذرّه گر شود مفتاح
 این گشایش نیست جز از کبریا 

 ( ۳۰۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مفتاح: کلید 
 کبریا: خداوند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ایم با همانیدگی، فقط  های دنیا، تمام ذرات دنیا اگر کلید بشوند، این قفل ما که ما خودمان بستهیعنی تمام آدم 

 با فضاگشایی به کمک خداوند باز خواهد شد. 

 حاکم است و یَفْعَلُ الله ما یَشا 
 او ز عینِ درد انگیزد دوا

 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

که از ذات درد و مرض، دوا  »زیرا حق تعالی حاکم و فرمانروای جهان است و او هر چه خواهد همان کند. چنان 

 آفریند.« و درمان می 

تعالی حاکم و فرمانروای جهان است، فرمانروای    این را چندین بار امروز خواندم. خداوند حاکم است، زیرا حق

من هم هست. و او هرچه خواهد، همان کند »یَفعْلَُ الله ما یشَا«. از »عینِ درد« یعنی دردی که الآن آمده، هر  

شوید شود و شما می شده اطراف آن درد به شما داده می چالشی، فضاگشایی کنید، دوایش از آن فضای گشوده 

 آفریند.که از ذاتِ درد و مرض دوا و درمان مى شوید. چنان درمان، دوا می 

 ام دوباره: این را هم خوانده 
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 در حقیقت هر عَدو داروی توست
 کیمیا و نافع و دِلجویِ توست

 ( ۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 عَدو: دشمن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 که ازو اندر گُریزی در خَلا 
 استعانت جویی از لطفِ خدا 

 ( ۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 عَدو: دشمن 
 گاه خَلا: خلوت، خلوت 

 اِستعِانتَ: یاری خواستن، یاری، کمک 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 در حقیقت دوستانت دشمنند
 که ز حضرت دور و مشغولت کنند 

 ( ۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

شده. استعانت یعنی یاری خواستن. درست  گاه خداوند، یعنی این فضای گشوده عدو: دشمن. خلا: خلوت، خلوت 

آید، داروی تو  است؟ اگر درست مثل مولانا ببینیم، حقیقت را ببینیم، هر عدو، هر چالشی که در این لحظه می

جویندهٔ تو است. درست است؟  رساننده و دل است و این درد و این چالش، این وضعیتِ مشکل کیمیا است و نفع 

شده بگریزی و از لطف خداوند کمک  شود فضا را باز کنی و به این فضای گشوده که این سبب می چرا؟ برای این 

حقیقت هر چیزی  سازیِ ذهنت کمک نخواهی. در ذهنی و از بیرون، از غیر کمک نخواهی، از سبب بخواهی، از من 

جای خدا، آن شما  آوری به مرکزت به که آن را می رد، دشمن شما است. برای اینپرستد و دوست داکه ذهنت می 

 کند. کاملاً واضح است. وکند. از درگاه خداوند دور می کند و مشغول می را از خداوند دور می 

 درد، دارویِ کهن را نو کند 
 درد، هر شاخِ ملولی خو کند 

 ( ۴۳۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خو کردن: هَرَس کردن درخت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کیمیایِ نوکننده، دردهاست 
 طرف که درد خاست؟ کو ملولی آن

 ( ۴۳۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 وجود آمد، پدید آمد.خاست: بلند شد، به 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 هین مزن تو از ملولی آهِ سرد 
 درد جو و، درد جو و، درد، درد 

 ( ۴۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وجو کن، طلب کن. جو: بجوی، جست 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

وجو  درست است؟ خو کردن یعنی هَرسَ کردن درخت، بریدن شاخه. خاست: بلند شد. جو یعنی بجوی، جست 

گویید که آقا خداوند مریض است؟ این حرف، مولانا مریض است؟  ذهنی ببینید، می کن. توجه کنید. اگر با من 

کنیم، درد نباید باشد. یعنی چه »دردجو و، دردجو و، درد، درد«؟ نه. شما  گوید درد! ما همه از درد فرار می می 

کند از یک عیبی، از یک مشکلی،  روید دیگر. پس درد شما را آگاه می جایتان درد نکند، دکتر نمی   ببینید اگر یک 

کند. البته ما  گوید در شما یک چیزی وجود دارد که این درد را ایجاد می گوید؟ درد می از یک قفلی. درد چه می 

 اندازیم گردن دیگران و این غلط را ما اصلاح کردیم. شما نخواهید گفت بعد از این و است« می با ابزارِ »تقصیر ت 

 که تقصیر تو است. 

کار نبرید، نه ذهناً نه در عمل. هیچ موقع نگویید تقصیر تو است، تقصیر او است. برگردید  اصلاً این اصطلاح را به

دهد به حالت  تقصیر خودتان را ببینید، عیب خودتان را ببینید. پس مولانا مریض نیست و ما را هم سوق نمی 

( دارد! یعنی چه »درد جو«؟!  sadismگونه دیدن. آقا این شخص سادیسم )دیگرآزاری :مریضی و کژبینی، مرض 

کنید، بعد داروی کهن  آید، درد برای شما علامت یک عیب است. درست است؟ شما فضا را باز می نه. درد می 

کنندگی در او هست،  چیز توی آن هست. خاصیت درمان همان من اصلی شما است، جنس اصلی شما است که همه

شویم، آن  مان نمی شویم، من اصلی شویم، چیز دیگری می کنیم و غیر می غیر را می منتها ما چون هر لحظه آرزوی 

 آوریم به داروهای بیرونی. خبریم، درنتیجه رو می شویم، از آن دارو بیالَسَتمان نمی 

آورند، این هم ژاژ  اصطلاح به داروی درونی رو بیاورد. وقتی به خداوند هم رو می بینید که بهکس را نمی شما هیچ 

ذهنی داشته  شود شما من زند. نمی ذهنی دارد حرف می ذهنی دارم، من که من است. خدایا من مریضم، درحالی 

کاری کنید،  کاری، عملاً خراب باشید، یک خرّوب داشته باشید، یک داروغه داشته باشید، شروع کند به خراب 

 ور هم خدایا من را درست کن، رحم کن! از آن 

شود. یعنی  صورت درد به شما نشان داده می شما مواظب این خروّبِ مرکزت باش، مواظب عیبت باش و این به

گیرم؟ و این درد آورد زندگی که دردناک باشد، شما باید بنشینی بگویی من الآن چه یاد می وجود می یک اتفاقی به

دهد. و این کند، به شما نشان می شود، داروی کهن را که منِ اصلی شما است نو می چون سبب فضاگشایی می 
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کنید. و این شاخ  فهمید که اِ اِ درد من از این همانیدگی است، قیچی می آورد شما می درد وقتی داروی اصلی را می 

 ملولی است. 

ذهنی و طلا  دانید به مس بزنید، طلا باید بشود. کیمیا. تعریف کیمیا است دیگر. مس یعنی من و کیمیا، کیمیا می 

شوید فضاگشایی کنید  آید شما مجبور می که هر دردی می کنندهٔ ما دردها است برای این یعنی حضور. کیمیای نو 

به   بیاورم  را  زندگی  باز کنم و خرد  را  آمده من فضا  این درد  این درد الآن مهم نیست  اطراف آن، بگویید  در 

 ام.زندگی 

 کیمیایِ نوکننده، دردهاست 
 طرف که درد خاست؟ کو ملولی آن

 ( ۴۳۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وجود آمد، پدید آمد.خاست: بلند شد، به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

رود. بنابراین تو  خواهد فضا باز کند، اگر بکند، ملولی از بین می آن طرفی در کسی که درد بالا بیاید چون می 

آورد  آورد. هر دردی رو می شکایت نکن، ناله نکن از ملولی. فقط منتظر باش ببینی که درد کی به شما رو می 

کنید، از آن فضای  آورید، از غیر دوری می تان را بالا می کنید، من اصلیدهد، شما فضا را باز می عیبی را نشان می 

 آید. این بیت را داشتیم: شده درمان می گشوده

 عقلی  اگر ز وصفِ تو دزدم، تو شِحنهٔ
 وگر تمام بگویم، ابایزیدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 داروغه، پاسبان  شِحنه:

 بایزید بسطامی، از عرفای بزرگ  ابایزید:

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها  چین شویم آن نقطه ای که همانیده می دانیم که از وصفِ اصلیِ ما، که جنسیت خداوند است، به درجه ما می 

شویم شویم. توضیح دادم، درست است؟ اگر هیچ همانیدگی نداشته باشیم می دزدند، و ما داروغهٔ عقل می می 

 عارف کامل شبیه مولانا و بایزید.
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 ایای، نوبتِ دولت زدهخواجه تو عارف بُده
 ای، دست به استاد مدهکامل جان آمده

 ( ۲۲۸۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

عنوان جنس خدا. و الآن که زنده هستی در این هفتاد  عنوان منِ اصلی تو عارف هستی، بهای آقا، ای خانم، به 

هشتاد سال، نوبت نیکبختی شما است، هم به خداوند زنده بشوی هم خوب زندگی کنی. جان تو کامل است،  

ها ناکامل شده، دزدیده شده. تو دست به استاد نده، استاد این خاطر همانیدگی خداییت تو کامل است، فقط به

 ذهنی، استاد ژاژ. جهانی، استاد من 

طور جَریده زنده  خواهم به زندگیِ خودم بهطور کامل وابستهٔ استاد مشو. بگو من می »دست به استاد مده« یعنی به

کنید؟ این همان گفت که خانهٔ شعیب  شوم. توجه می هویت با کسی نمی شوم، هم کنم، وابسته نمی بشوم، تقلید نمی 

 دیگر نرو بلند شو برو. 

 کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فیٖ شأنٍ بخوان 
 فعلی مدانکار و بیمر وَرا بی

 ( ۳۰۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گوید برو این آیه را بخوان:می 

 كلَُّ يوَْمٍ هُوَ فيِ شَانٍْ.« ۚ  »يَسْاَلُهُ منَْ فِي السَّماَوَاتِ وَالْارَْضِ  

 »هر كس كه در آسمانها و زمين است سائل درگاه اوست، و او هر روز در كارى است.« 

 ( ۲۹(، آیهٔ  ۵۵)قرآن کریم، سورهٔ رحمن )

دار  شود که ما دین گوید انسان هر لحظه باید یک فکر جدید بیافریند، پس چطور می توجه کنید! این آیهٔ قرآن می 

 باشیم به یک سری باورهای کهنه بچسبیم؟! 

گوید، به بیت توجه کنید: »کلَُّ يَوْمٍ هوَُ فیٖ شأنٍ بخوان«، یعنی این آیه را بخوان که او هر لحظه و همیشه در  می 

 آید خداوند. کار جدید است از کار کهنه خوشش نمی 

فعل  کار و بیپس تو بیا این آیه را بخوان که هر لحظه ای انسان در کار جدید هستی، درست است؟ و او بی

عمل نیست،  نیست. یعنی خداوند هر لحظه در شما با فضاگشایی در کار جدید است و دارد کار می کند و بی

 بگذارید کار کند شما کارگاه خداوند بشوید. درست است؟ 
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توانید  توانید عاشق بشوید؟ می های دیگر. و ببینید آیا می توانید یاد بگیرید، و بیت این چیزی است که شما می 

توانید خلاق بشوید در این لحظه؟ هر موقع فکر قدیمی کردید، فکرها را تکرار کردید، بدانید  گشا بشوید؟ می فضا 

گذارید. با چسبیدن به باورهای کهنه،  گیرید نمی گیرید. پدید هستید، جلوی کارش را می دارید جلوی خداوند را می 

 دانید؟ پرستی، با هرچه پرستی. می پرستی، با زمان پرستی، با مکان پرستی، با عمل با باور 

باید فضا را باز کنید، مرکز را عدم کنید، بگذارید هر لحظه خداوند از طریق شما یک فکر جدید بیافریند. اگر  

عبارتی این یعنی  ذهنی و به غیر زنده هستید. به فکر قدیمی را تکرار می کنید شما به او زنده نیستید شما به من 

 کفر. 

 کُلُّ اَصْباحٍ لَنا شَاْنٌ جَدید 
 کُلُّ شَیءٍ عَنْ مُرادی لایَحید 

 ( ۱۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شود.« »در هر بامداد کاری تازه داریم، و هیچ کاری از حیطهٔ مشیَّت من خارج نمی 

شود.« این از زبان  »هر بامداد« یعنی هر لحظه »کاری تازه داریم، و هیچ کاری از حیطهٔ مشیَّت من خارج نمی 

گوید. فضا را باز کنید مرکز شما کارگاه من است، در هر لحظه من کار  زندگی است خداوند است، به شما می 

ای از زندگی  ذهنی را تکرار نکنید و هیچ جنبه جا، شما هم تن بدهید کارهای کهنه و پوسیدهٔ من جدید دارم آن 

شما از حیطهٔ مشیَّت و نظارت من خارج نیست خودتان را بسپارید به من. البته شما باید کار کنید در این که  

 فضا را باز کنید و نگذارید این شِحنه شما را از جنس غیر بکند. درست است؟ 

 هر لحظه و هر ساعت یک شیوهٔ نو آرَد
 تر و نادرتر، زآن شیوهٔ پیشینش شیرین

 ( ۱۲۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

لحظه  شما،  عمرِ  تمام  ساعت،  هر  یعنی  است؟  می بهدرست  نو  شیوهٔ  یک  زندگی، که  لحظه،  یا  خداوند  آورد 

شود. شما فضا  تر می که فضا گشودهشود هم نادرتر از شیوهٔ پیشین. چرا؟ برای این تر میلحظه هم شیرین بهلحظه

شوید.  شوید انعکاسش در بیرون بهتر شد، باز هم بازتر می تان بهتر شد، باز هم بازتر می کنید الآن زندگی را باز می 

تر و نادرتر، فکر شما بهتر، خردورزی شما  شود زندگی شما شیرین تر می گشوده   رفته که فضا پس بنابراین رفته 

  کنیم. و این بیت را ها پرهیز می کنیم، ما از پوسیدگی و تکرار کهنه های پیشین. ما داریم پیشرفت می بهتر از شیوه 

 داشتیم: 
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 دریغ از تو که در آرزویِ غیری تو 
 ندیدستی جمالِ خویش ندیدی، که بی

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 همانند نظیر، بی ندید: بی بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شوی. ات می کنی، و غیر از خود اصلی شوی، فضاگشایی نمی بندی، منقبض می حیف از تو که هر لحظه فضا را می 

شویم، و این عشق است. گفتیم دوباره هشیارانه یکی  شویم، که با او یکی میمان با فضاگشایی می خود اصلی 

 شدن با زندگی عشق است. 

گوید که دریغ و درد در آرزوی غیری و جمال اصلی خودت را که همین جمال خداوند است از جنس او شدن  می 

مانند هستی. هر کس این بیت را عمل کند از مقایسه رها می شود. اگر شما  نظیر هستی، بی است ندیدی، که بی 

 ای حتماً به این بیت زنده هستید.کنید به درجه مقایسه نمی 

 تو هنوز ناپدیدی، ز جمالِ خود چه دیدی
 سحری چو آفتابی، ز درونِ خود برآیی 

 ( ۲۸۴۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ات، حضور شما، زنده شدن به زندگی.  جا، هنوز پدید نیامده آن خود اصلی ذهنی هستی در این »ناپدیدی« یعنی من 

خواهد طلوع بکند  کند، خداوند می ات چیزی ندیدی. تو بیا سحر است که آفتاب داره طلوع می از جمالت اصلی 

 کند.گذاری با انقباض. منقبض نشو، مقاومت نکن، تو سحر هستی که آفتاب دارد طلوع می و تو نمی 

صورت آفتاب از مرکز ما بیاید بالا و با مقاومت و  خواهد این فضا را باز کند بهلحظه زندگی میبهیعنی لحظه

گذاریم. شما بعد از این بگویید من خواهم گذاشت، از درونِ خودم  قضاوت و روی آوردن به غیر شدن ما نمی 

 طلوع خواهم کرد. 

 تو خوش و خوبی و کانِ هر خَوشی 
 تو چرا خود منّتِ باده کَشی؟ 

 ( ۳۵۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

شده و منِ اصلی هم خوش هستیم هم زیبا هستیم و معدن هر چیزِ زیبا و خوش، معدن  عنوان فضای گشوده ما به 

تمام امکانات. اصلاً ما چرا باید همانیده بشویم با چیزها و منَّت بادهٔ بیرونی را بکشیم؟ آی پولم به من خوشی  
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چیزِ بیرونی  ام من را خوشبخت کن. نه! ما منَّت هیچ بده خوشبختی بده، ای همسرم به من خوشبختی بده، ای بچه

 گیریم. و: کشیم. همان شراب را از اصلمان می را که به ما باید خوشی بدهد، شراب بدهد تا مست بشویم، نمی 

 از خدا غیرِ خدا را خواستن
 ست و، کُلّی کاستن ظنِّ افزونی

 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

خواهیم.  گوییم. در این لحظه ما از خدا فقط خودش را می ها خواندم می ها را برای تبیین آن بیتی که قبل از ایناین

چیز را زیر پا  ذهنی هستیم و این فکرِ افزودن است. فکر افزودن یعنی همه ها را بخواهیم حتماً من اگر همانیدگی 

 چیز را از بین بردن. له کردن، تمام زندگی را از دست دادن. »کُلیّ کاستن« یعنی همه 

کنید چیز دیگری نخواهید. نگویید خدایا به  پس در این لحظه از خدا غیر از خودش که با فضاگشایی طلب می 

جایش فضا را باز کنید از آن فضا عمل کنید، از آن فضا بخواهید،  ذهنی با ژاژ. به من پول بده، فلان بده، با من

 وسیلهٔ آن فضا بخواهید. به

دهد بروید دنبال پول، آن موقع میزانش هم او  دنبال پول هستید؟ فضا را باز کنید ببینید او چه دستوری می 

آید. توازن، هماهنگی، چقدر  وجود می کنید؟ بهکند. چقدر واقعاً لازم دارید؟ توازن و تعادل، توجه می تعیین می 

خورد. باید  گوید هرچه بیشتر بهتر، آن به درد ما نمی ذهنی می شود، من ذهنی نمی پول برای شما لازم است. با من 

چقدر خوب است   صورت هماهنگ با خرد زندگی و توازن، از هر چیزی اصطلاح بهیک نیروی خردمندی ما را به

 ما تشخیص بدهیم، دربیاورد. این بیت را داشتیم: 

 ستتو را کسی بشناسد که اوت کس کرده
 دگر کسیت نداند، که ناپدیدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

توانند  های ذهنی نمی شناسد که ما را کس کرده و کس دیگری یا من شناسد، یعنی خداوند می پس ما را کسی می 

کس نخواهد شناخت، مگر از جنس  که ما دراصل ناپدید هستیم. پس اصل ما را هیچ ما را بشناسند. برای این 

که اصل زند در مورد ما درست است، برای این هایی که می شناسد، تمام حرف عشق بشود. مولانا اصل ما را می 

 اند.های ذهنی نشناخته انسان را شناخته. من 
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ذهنی  کنید، روی خودتان کار می کنید، مثلاً از همسرتان که من کنید، فضا را باز می و شما اگر دارید کار معنوی می 

کنی؟!  کنم، نخواهد شناخت؛ آقا این کارها چیست داری می گویید من را شناسایی کن من کار درستی می دارد می 

ذهنی  که زیر نظر داروغه است، من خودت را مسخره کردی؟! فضاگشایی یعنی چه؟! عقل کل یعنی چه؟! برای این 

گوید یک کاری کن مردم دربارهٔ تو حرف بزنند، پسندد، می که پدید است، او پدید بودن را می است، برای این 

ذهنی شما  کنند من ذهنی شما را. وقتی شناسایی می کنند؟ من شناسایی کنند. ولی مردم چه چیزی را شناسایی می 

 کنند. را قوی می 

بچه را همسرتان،  که کار معنوی شما  باشید  نداشته  انتظار  و پس شما  پدر  برادرتان،  تان، دوستتان، خواهر 

گویند،  کنید. در ظاهر ممکن است چیزی نمی مادرتان یا مردم تأیید کنند؛ آفرین! چه خوب! شما مولانا گوش می 

 گویند طرف دیوانه شده، عقلش را از دست داده. ولی می 

 هر چند ازین سوی تو را خلق ندانند 
 مثل و نظیری آن سوی که سو نیست، چه بی

 ( ۲۶۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

که از جنس جسم هستند، همین الآن کنند، برای ایندرست است که از این طرف مردم شما را شناسایی نمی 

لات نیست، مقام  غدانم ساختمان نیست، مست توضیح دادم. از آن سو که سو نیست، سوی پول نیست، سوی نمی 

 شدهنیست، جاهِ این دنیا نیست، فکرهای همانیده نیست، سو نیست، سوی ذهنی نیست، پس فضای گشوده 

 نظیری. درست است؟ پس انتظار شناسایی از مردم نداشته باشید. مثل و بی است، خداوند است، اصلاً بی

 باز آ که در آن مَحبَس، قدرِ تو نداند کس
 دلان منْشین چون گوهرِ این کانیبا سنگ

 ( ۲۵۷۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 محَبَس: زندان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

عنوان منِ اصلی، جنس  این از زبان خداوند به ما است. برگرد بیا پیش من، در زندان ذهن و این دنیا قدر تو را به

با من  تو  دانست.  نخواهند  را  ارزش شما  نخواهد شناخت.  مثل سنگ است  من، کسی  دلشان  های ذهنی که 

شده هستی. در فضای ذهن کسی  که تو گوهر این کانِ من هستی، گوهر این فضای گشوده مصاحبت نکن، برای این

شناسند. درست  های سنگ را می که همه دلشان از سنگ است، دل تواند شما را شناسایی کند، برای این نمی 
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دانند که در این محبس دارند با دل خورند و جنگ و ویرانی، ولی نمی کاری و تخریب می است که آخرسر به خراب 

 آورند. وجود می سنگ این اوضاع را به 

 تو چه دانی، تو چه دانی که چه کانی و چه جانی؟ 
 که خدا داند و بیند هنری کز بشر آید 

 ( ۷۶۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

داند، خدا  دانی که چه معدنی هستی و چه جانی هستی؟ فقط خدا می دانی، چه می ذهنی چه می عنوان من تو به 

آید. و شما این هنر را در مولانا و بزرگان  شناسد این را، که چه هنری از دست بشری که فضا را باز کند برمی می 

 بینید. واضح است بیت. می 

با من  بنابراین  با منپس  به خودتان نگاه نکنید،  ارزیابی نکنید، خودتان را شناسایی  ذهنی  را  ذهنی خودتان 

بینید که  تواند آن استعدادی که درواقع همهٔ امکانات خداست در ما هست آن را بشناسد. می نکنید، چون نمی 

ذهنیِ  زند، من اش حرف می ذهنی ارزش هستیم، اسیر ژاژ هستیم. یک کسی با من ذهنی ما اسیر چیزهای بیبا من 

جای کان، معدن، جواهر، کینه جمع  گیریم. ما به ها کینهٔ او را به دل می رنجاند، سال ما را می   هٔغمن را، دارو

کند، فضا را باز  ها را می ذهنی، دیو آن کار کنید؟ من کنیم. توجه می کنیم، درد جمع می کنیم، رنجش جمع می می 

 گذارد. این بیت را داشتیم: کنیم خداوند هنرهای خودش را در ما به معرض نمایش می 

 دلا برو برِ یار و مباش بستهٔ خویش 
 که سایِح و سبک و چابک و جریدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جا یعنی مُلازمِ درگاه سایِح: در این 
 جَریده: تنها، تنهارو 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گویی ای دل من که تا حالا همانیده بودی، الآن فضا را باز کن برو پیش  وگو، تو می همه گفت بالاخره پس از این 

که تو ملازم درگاه خداوند هستی، سبک هستی، هم  ذهنی نباش، برای اینسازی و من خداوند و وابستهٔ این سبب 

 شوی. ساده بلند می 

نظرتان خیلی مهم است باید بچسبی ول نکنی،  شوی از چیزی که به یعنی فضا را باز کنی شما خیلی راحت بلند می 

کشُد، چسبد خودش هم می شوی. اصلاً کاری نداری که بابا یکی دیگر می شوی و تنها بلند می و سریع بلند می 

 کنید؟ خواهم. توجه می خواهم، من دردش را نمی گویی من نمی می 
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 کافیَم، بدْهم تو را من جمله خیر
 واسطهٔ یاریِ غیرسبب، بیبی

 ( ۳۵۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

سازیِ  دهم، بدون سببها را به تو می ام، فضا را باز کن، من تمام خیر از زبان زندگی است. من برای تو کافی 

دست شوم، این کار را کنم این را به سازی کنی که این کار را بکنم خوشبخت می شما. لازم نیست تو با ذهن سبب

ها را واسطه  ها هستند. آن ها را هم وسط نیاور، که همانیدگی هستند، حادث سازی نکن، سبب آورم. نه! سبب می 

ها، همهٔ ها، همهٔ خوبیام. تمام خیر کس هم واسطه قرار نده. فضا را باز کن من برای تو کافی قرار نده. هیچ

که واسطهٔ غیر باشد. غیر یعنی چیزی غیر از خداوند. غیر چیزی است که  دهم. بدون این ها را به تو می خوشبختی 

 دهم.چیز به تو می دهد من همه دهد. بدون آن چیزهایی که ذهنت نشان می شان می ذهنت ن

 تو اگرچه سخت مستی، برسان قدح به چُستی 
 مشکن تو شیشه، گرچه دو هزار کف بِخَست او 

 ( ۲۲۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مجَاز شراب قدح: پیالهٔ پُر از شراب و به 
 شدهبه چُستی: با چابکی و چالاکی، به مهارت و ماهرانه، مجازاً با فضایِ گشوده 

 دو هزار: بسیار زیاد، علامتِ کثرت است.
 کردنکردن، مجازاً آزرده  خَستن: زخمی  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کنندهٔ  خواندیم. درست است خیلی مست هستی، ولی قدح زنده   ۲۲۱۲گوید. این را در غزل شمارهٔ  الآن به همهٔ ما می 

سرعت. شیشهٔ شراب را مشکن تو بدان که هزارتا کف را خواهد خسَت،  شراب را به خودت بده، به همه برسان به

 یعنی هزارتا همانیدگی را از تو خواهد برید. 

یک  برید،  تو  از  را  بزرگ  همانیدگی  یک  باز کردی  را  فضا  موقعی  هیِ  یک  بشوی.  منقبض  نبند  را  فضا  دفعه 

فضاگشایی کن، هِی شراب را به خودت بده، به دیگران هم برسان. به من هم برسان، درست است؟ به او هم  

 برسان، خودت هم بخور، شیشهٔ شراب را نشکن. بدان که دو هزارتا همانیدگی از تو خواهد برید. 

هایی هست، یک  اش این است که شما فضاگشایی کردی نباید ببندی. بدانید که در شما یک علتاین معنی 

ها بالا خواهد آمد. وقتی دیدی وای این  هایی هست، یک دردهایی هست، این هایی هست، یک همانیدگی بیماری 

من هستم؟! این در من بوده؟! من فکر کردم ایرادی ندارم! بپذیر، فضا را باز کن، بینداز. اِ من دروغ گفتم؟! به  

ها هایم را انداختم. دو هزار جور خواهد برید این آید؟ من هنوز رنجش دارم؟ من فکر کردم همهٔ رنجش من نمی 

 را زندگی. فضا را نبند، همیشه شراب را به خودت بده و به دیگران برسان. 
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 بگْذران از جانِ ما سُوءُالْقَضا 
 وامَبُر ما را ز اِخوانِ رضا 

 ( ۳۹۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اند به رضای حق اِخوانِ رضا: برادرانی که راضی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی رقم  ای خدا، فضا را باز کنید بعد این را بگویید، »سوءُالْقَضا« یعنی قضای بد را، که سرنوشتی است که من 

رویم  کنیم می فهمیم در این لحظه یا فضا را باز می زند، از جان ما بگذران. ما الآن می زند، آن داروغه رقم می می 

 سوی فضای ذهن.رویم به دهیم می بندیم واکنش نشان می سوی زندگی، یا فضا را می به

فضای ذهن قضای بد است، معلوم نیست چه بدبختی سر ما خواهد آمد. بدنمان خراب خواهد شد، فکرهای ما  

خراب خواهد شد، با مردم ستیزه خواهیم کرد، روابط ما خراب خواهد شد، بیزینس ما خراب خواهد شد، مفلس  

 خواهیم شد، مریض خواهیم شد، »سوءُالْقَضا« است. 

سوی  سوی زندگی بروی، به توانستی فضا را باز کنی، به باعثش چیست؟ در این لحظه تو قدرت انتخاب داشتی می

از آن چیزی که هستی باشی، به منظور   خود اصلی بروی، خودت باشی، خواستی که غیر باشی، خواستی غیر 

اش بدبختی است، سر تو  کند، معلوم نیست چیست، همه آمدنت توجه نکردی، قضای بد که خداوند تعیین می 

 خواهد آمد. 

گویید »بگْذران از جانِ ما سوءُالقَْضا«، ما را از برادران رضا، برادرانی که راضی هستند  و شما با فضاگشایی می 

گویند کافی است. این کلمهٔ کافی را من خیلی توجه دارم به آن، که شما هم توجه  به رضای حق، در این لحظه می 

بینید این لحظه شادیِ  کنید که این لحظه کافی است، زندگی کافی است. شما اگر واقعاً در این لحظه باشید می 

 زندگی کافی است. 

هایتان را باید  بنابراین بله، وضع باید تغییر کند، پول شما باید زیاد بشود، شما باید همسر پیدا کنید، نقص 

ذهنی اعتراض  برطرف کنید، ولی این لحظه را با رضایت و با کافی بودن شروع کنید، اعتراض نکنید، نگذارید من 

 کند، فضا گشوده بشود. پس از برادرانی که رضا دارند شما جدا نشوید، از عاشقان جدا نشوید. درست است؟ 

 جَریده رو که گذرگاهِ عافیت تنگ است
 بَدَل است پیاله گیر که عمرِ عزیز بی

 ( ۴۵)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 
 بَدَل: بدونِ مانند بی

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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ذهنی بروی به عافیت برسی، به عافیت یعنی به او  که شما از من گوید تنها برو، فضا را باز کن، که این حافظ می 

زنده بشوی، این گذرگاه خیلی خطرناک و تنگ است. فضا را باز کن از زندگی پیاله بگیر، شراب بگیر، برای  

این هفتاد هشتاد سال گذشت، دیگر  این بَدل ندارد، جایگزین ندارد. شما عمرت تلف شد،  که این عمر عزیز 

 بدل است«. فرصت از دست رفت. »پیاله گیر که عمر عزیز بی 

توانید ببرید، فقط خودتان  کس را با خودتان نمی کنند. شما هیچ روند وقت را تلف می ها چون جریده نمی پس خیلی 

بینید یک نفر هستید، با خداوند و  کنید می بروید، همیشه حواستان روی خودتان است، فضا را باز می باید تنها  

توانید به دیگران هم کمک  شما یک نفر هستید یک موجود هستید. فقط در این حالت است که عرض کردم می 

من بخواهید  اگر  ولی  خطر  بکنید.  به  هم  را  دیگران  بکشید،  خودتان  با  را  دیگران  بعد  باشید،  داشته  ذهنی 

به دیگران نمی می  نمی اندازید.  به خودتان هم  برو.  توانید کمک کنید،  تنها  روُ،  توانید کمک کنید. پس جَریده 

 درست است؟ 

 ای عاشق جَریده، بر عاشقان گزیده 
 بگذر ز آفریده، بنگر در آفریدن 

 ( ۲۰۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

تمام   البته  تمام عاشقان جهان،  به  و خودت،  خودتی  باز کن،  را  فضا  هستیم.  تنها  هستیم،  جرَیده  عاشق  ما 

ترین هستید، برترین هستید. شما از آفریده، چیزی که ساخته  موجودات جهان عاشق خداوند هستید. شما گزیده 

دهد از این بگذر، فضا را باز کن. »بنگر در آفریدن« »بنگر در آفریدن« »بنگر در آفریدن«،  شده و ذهنتان نشان می 

 ایستی. آفرینی و از آفریدن باز نمی هر لحظه می 

 از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خَور
 تا مُلک و مَلَک گویند: تنهات مبارک باد

 ( ۶۲۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دهد از آن بگذر و فضا را باز کن. تنها بزن و تنها کیف کن و تنها بخور،  پس بنابراین دو جهانی که ذهن نشان می 

شراب را تنها بخور. اگر شرابی را به دیگران تعارف کردی، شراب زندگی را، نخوردند نخوردند، خودت بخور.  

 ات مبارک باشد. تا همهٔ هستی و همهٔ فرشتگان به شما بگویند که این تنهایی

 �💠💠�پایان بخش سوم�💠💠�
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غزل امروز مولانا با چندتا سؤال شروع شد و اولین سؤال این بود »تو عاشقی؟« و بعدش »چه کسی؟« »از کجا  

ها تأمل کنیم و ببینیم که آیا ما عاشق هستیم؟ گفتیم عاشق انسانی  ستی؟« و قرار شد که ما روی این سؤال رسیده 

جا به آن یک زندگی زنده شده و در  ور آمده و از جنس زندگی است و هشیارانه در این داند از آن است که می 

 کند. خودش و دیگران این یک زندگی را شناسایی می 

هایی  کند، آدم بیند و دیگران را در خودش و چون ناظر جنس منظور را تعیین می بنابراین خودش را در دیگران می 

ناظرش می  این عاشق  زندگی میشود، آن که  از جنس  ارتباط دارد. و  ها  با جان بدون حرف زدن  شوند، جان 

ذهنی  ذهنی هستیم، از من بالاخره خودش ثابت کرد که ما واقعاً عاشق هستیم، هرچه زودتر اگر هم نیستیم من

 مان برسیم. سوی زندگی برویم و به منظور اصلی به

ها بود که مواظب باش این وسط ناَیستی یک جایی و مثالش توقف موسی که درواقع پیغمبر شده، به  یکی از بیت 

جا حرکت  زندگی زنده شده، در خانهٔ شعُیب بوده که ده سال خدمت او را کرده و دختر او را گرفته و بالاخره از آن 

 کرده، رفته آن پدیدهٔ نهایی در او اتفاق افتاده. 

 به ترکِ مصر بگفتی ز شومیِ فرعون 
 برِ شُعَیب چو موسی، فروخزیدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها  »به ترکِ مصر بگفتی ز شومیِ فرعون«، »برِ شعُِیب« یا شعَُیب »چو موسی، فروخزیدستی«. در فارسی این فتحه 

اش است، هر دو درست  شدهاش است، شُعیِب فارسی خوانیم و درست است. پس شُعَیب عربیرا معمولاً کسره می 

ذهنی شوم است. یک مقداری فضاگشایی کردیم، مخصوصاً پیش  است. ما فهمیدیم که فرعون شوم است، من 

کنیم و ممکن است به همین حالت  یک مُرشد یا معلم معنوی مثل مولانا و جا خوش کردیم، دیگر پیشرفت نمی 

درد است.  جا بی که این بمیریم و به آن منظور نرسیم و این فضای راحت ما را جذب کند و نگه دارد، برای این

 توانیم کمک بگیریم.ببینیم که آیا ما از ابیات دیگر هم می  خوانیم،پس بنابراین ابیاتی می 

 در حرکت باش از آنک، آبِ روان نَفسُرد
 کز حرکت یافت عشق سِرِّ سَراندازیی 

 ( ۳۰۱۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دائماً باید در حرکت باشیم. در حرکت بودن یعنی فضاگشایی کردن و زندگی را اگر نیامده، به مرکز آوردن و یا  

ذهنی. و امروز در بیت آخر غزل  سوی زندگی از من تر کردن یعنی رفتن بهتر کردن. فضا را گشودهفضا را گشوده
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افتد،  کنم، این همانیدگی می که من شناسایی می که عرفه هستم و تو عید هستی. یعنی همین گفت که من مثل این می 

ها شناسایی نیست. این را هم تأمل کنید،  اگر شناسایی واقعی باشد، از جنس ذهنی نباشد. خیلی از شناسایی 

به  شما  وضع  در  تغییری  یک  حرکتی،  یک  عملی،  یک  واقعاً  شما  شناسایی  می اگر  شناسایی وجود  این  آورد، 

 ها شناسایی نیست.شناسایی است. وگرنه خیلی از شناسایی 

دانم ضرر  دانم نباید زیاد قند بخورم، می کشم. نمی دانم سیگار ضرر دارد، ولی می کشد، آقا می یک نفر سیگار می 

قول مولانا تا به دیوار بلا سرش بیاید و  داند. تا بهدانم قند ضرر دارد« را درست نمی خورم. این »می دارد، ولی می 

ها پس از درد زیاد یاد  توانی بخوری، اصلاً نباید بخوری. خیلی چیز دکتر بگوید که بعد از این دیگر قند زیاد نمی 

 طوری نباشد. آید، امیدوارم درمورد ما این وجود می ها به شود یا پرهیز شود یا ترک می گرفته می 

اصطلاح مؤثری در ما با فضاگشایی و شناسایی  پس در حرکتِ تغییر خودت باش، فضاگشایی باش و هر تغییرِ به 

گوید »در حرکت  گیرد. در این بیت هم می ها صورت می های کاهلی و تنبلی یا همانیدگی یا شناسایی درد عیب 

اثر حرکت و فضاگشایی از یک وضعیت ذهنی به وضعیت ذهنیِ  شود و در که آب روان منجمد نمی باش« برای این

کمتر، با وزن کمتر بود که عاشق، مولانا حس انداختن سر را یاد گرفته. »کز حرکت یافت عشق سِرِّ سرَاندازی«  

 ذهنی را عاشق از حرکت و سکوت یافته. سِرّ انداختن سرِ من 

 توفیق بودجهدِ فرعونی چو بی
 دوخت، آن تفتیق بود می اوهرچه 

 ( ۸۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تفتیق: شکافتن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گیرید که فضا را باز  ایستید. تصمیم می گاه فضاگشایی، نمی ذهنی بشوید، گه گاه بروید من ذهنی یا گه شما در من 

ذهنی نشوید، چون کوشش فرعون بدون موفقیت  نگه دارید، ولو با درد هشیارانه، با صبرِ تلخ، فرعون نشوید، من 

ذهنی و عقل  وسیلهٔ من شود. هرچه که شما به کند، پاره می ذهنی درست می کند، من است. هرچه فرعون درست می

رود، چیزی  شود و از بین می کنید، همه تفتیق است، شکافته می ذهنی درست می وسیلهٔ من ژاژ او با حرف زدن به

 آید.وجود نمی به

 شبانِ وادی ایمن گهی رسد به مراد
 که چند سال به جان خدمتِ شعیب کند 

 ( ۱۸۸)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 
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جا که موسی بود، موقعی به مراد، به منظور  راستی، همان این هم از حافظ است. پس چوپان آن صحرای دست

رسد که چند سال به جان خدمت مرشد  نهایت و ابدیت خداوند است، موقعی به آن می اصلی که زنده شدن به بی 

از خانه بتوانید  تا  به جان خدمت مولانا بکنید  را بکند. شما هم یک مدتی  جا های مختلف که در آن معنوی 

 کنید، دل بکنید و بروید. احساس راحتی می 

تر از فضای قبل باشد، ولی این فضا  اثر این حرکت، ممکن است راحت آید در توجه کنید هر فضایی که پیش می 

جا است، بابا بس است  آن نیست که شما دنبالش هستید. همان شِحنه یا داروغه ممکن است بگوید این همان 

خواهیم. شما باید ادامه بدهید. وادی اَیْمَن هم که  دیگر. ما حالمان خوب است دیگر، دیگر که بیشتر از این نمی 

جا به حضرت موسی وحی رسید. اَیمَْن است  گفتم وادی مقدس را گویند که آن بیابان و صحرایی است که در آن 

 درواقع. 

 من غلامِ آنکه اندر هر رِباط 
 خویش را واصِل نداند بر سِماط 

 ( ۳۲۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سرارِباط: خانه، سرا، منزل، کاروان 
 شده نهایتِ گشوده سمِاط: بساط، سفره، خوان، فضای یکتایی، فضای بی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 بس رِباطی که بباید ترک کرد 

 تا به مَسْکَن دررسد یک روز مرد 
 ( ۳۲۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

سرا یا وضعیت ذهنی  سرا یعنی در هر وضعیت ذهنی که بهتر از کاروان من غلام کسی هستم که او در هر کاروان 

های ذهنی را باید ترک کرد، گرچه  ها یا وضعیت سراقبل است، خودش را واصل نداند بر خداوند. خیلی از کاروان 

آید، تا یک روزی مرد، فرد، هر انسانی به مسَکن اصلی که فضای یکتایی بدون همانیدگی  نظر می که راحت به 

نهایت  ، خوان، فضای یکتایی، فضای بی سرا. سِماط: بساط، سفرهاست، برسد. پس ربِاط: خانه، سرا و کاروان 

 شده، فضای بدون همانیدگی. گشوده

 گرچه آهن سرخ شد، او سرخ نیست 
 زنیست پرتو عاریّتِ آتش

 ( ۳۲۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 زنه زن: آتش آتش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 گر شود پُر نور روزن یا سرا 
 تو مدان روشن، مگر خورشید را 

 ( ۳۲۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

شود، ولی سرخی آهن از خود آهن نیست، بلکه آتشی است که از آن  دهیم سرخ می گوید که آهن را حرارت میمی 

کنید، حالتان خوب  ها را تکرار می خوانید، بیت کوره قرض کرده. درست است دیگر، نه؟ شما هم اگر مولانا می 

ها را بخوانیم،  ها را بخوانید؟ خوب است که بیتاست، توجه کنید این اثر مولانا است. آیا باید دائماً این بیت

 ولی باید تبدیل و تغییر هم در شما ایجاد بشود. 

شود شما هی حالتان را بد کنید، بیت را بخوانید حالتان خوب بشود، هی دوباره یک ساعت دیگر حالتان بد نمی 

بشود، دوباره بیت بخوانید. شما باید ابیات را بخوانید، اجازه بدهید این نفوذ کند بیاید به دل شما و تبدیل  

 کنید؟ دتان ببینید. توجه می بشود به عمل و شما باید تبدیل بشوید، تغییر خودتان را باید خو

گذرد، کنند، دوباره سه چهار ساعت می خوانند، به برنامه گوش می ها را می شود، بیت ها حالشان خراب می بعضی 

خواهند تبدیل بشوند. به خودتان بگویید من باید تبدیل بشوم، من باید این  ها نمی شود، این حالشان خراب می 

سازی  ذهنی را نکنم، وابسته به سبب خوانم که کارهای من ها را می ها کنم، من این ذهنی و این داروغه را ر من 

 خواهم زندگی من را اداره کند با فضاگشایی، فضا بگذاریم باز بشود. ذهنی من را کنترل نکند، من می نباشم، من 

شود دیگر، ولی این حرارت یا تابشِ نور این ابیات است. خلاصه،  خوانید، الآن حالمان خوب می خب بیت را می 

ذهنی داشته باشیم، رهایش نکنیم، حالمان را  که مرتب با من خوانیم، نه این این ابیات را برای تبدیل شدن می 

 ها درست کنیم. درست است؟ خراب کنیم، با این بیت 

 است ست، توقّف هلاکتچون راه رفتنی
 چُونَت قُنُق کند که بیا، خرگَهْ اندرآ 

 ( ۲۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قُنقُ: مهمان 
 خرگَه: خرگاه، خیمه، سراپرده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
قدر باید برویم که هیچ همانیدگی و دردی در مرکز ما نماند. بِایستی، مرُدی. خداوند شما  این راه رفتنی است. این 

کند، چون از جنس او نیستی. مرتب باید از جنس او را به آن چادر بزرگش که فضای یکتایی است، دعوت نمی 

 شده.ذهنی، بزرگ بشوی به این فضای گشوده ها کنی. کوچک بشوی به من ذهنی را ر بشوی، جنس من 
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 بارگاه  این است حضرت نهایتبی
 راه توست صدرِ بگْذار، را صدر

 ( ۱۹۶۱بیت  سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،

نهایت است. هی باید گشوده بشوی، گشوده بشوی، گشوده بشوی. با یک مقدار گشوده  این بارگاه، یک فضای بی 

انعطاف  با یک مقدار  و  انعطاف شدن فضا  اوقات  بیشتر  باز می پذیری،  را  ها، فضا  موقع پذیرم  بعضی  ها کنم، 

شوم. نه، تمرین کن دیگر منقبض نشوی و دائماً منبسط بشوی. درست است؟ صدری وجود ندارد که  منقبض می 

است، ما باید هی راه برویم، راه برویم، راه    بگویی رسیدم، این صدر است دیگر، نهایت وصال است. صدر ما راه 

 برویم، در حرکت باشیم. 

 ترچو عمرِ ماست حدیثش، دراز اولی
 چنین دراز سخن را بدآن کشیدستی 

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

نهایت  این بیت را معنی کردم. تجربهٔ خداوند، داستان خداوند، حدیث خداوند ما هستیم. چون خداوند عمرش بی 

نهایت است اگر به او زنده بشویم، وقتی که توی این تن هستیم، قبل از مردن. »چو عمرِ  است، ما هم عمرمان بی

 تر«. ماست حدیثش، دراز اولی 

کنید که این هفتاد هشتاد سال عمرتان، الآن این یک عمر  تر یعنی شما الآن در ذهن هستید، فکر می دراز اولی 

نهایت حضرت است،  شوید طبق این، بینهایت می نهایت و ابدیت او است که شما بیاست، یک عمر دیگر بی

نهایتِ خداوند، این لحظهٔ ابدی. درست است. انقباض، محدودیت خداوند در ذهن، عمر هفتاد هشتاد سال. بی

 نهایت و ابدیت او که منظور آمدن ما است. کدام یکی بهتر است؟ خب بی

این هفتاد هشتاد سال است و عمر ما همین عمر منو ما چون فکر کرده  ذهنی است، چون وقتی  ایم عمر ما 

ذهنی است. در گذشته یک سری  کنیم عمر ما همین عمر من شود. ما فکر می ذهنی متلاشی می میریم این من می 

دانم خوشحال نشدیم،  ثمر شدیم، واقعاً ارضا نشدیم، نمی بی   ها انجام نشده،ثمررسیدگی ایم، به ها کشیده سختی 

از اینخوشبخت نبودیم، داریم می نتیجه برسیم، به ثمر برسیم، همچو چیزی  که بمیریم به رویم در آینده قبل 

 رساند. جهانی ما را به ثمر نمی ها و تجربهٔ چیزهای این دست آوردن چیزنیست. با به 

همه  کنیم، این ها را جمع می همه چیز زنیم. اینهای بیهوده می همه حرف کنیم، این همه ژاژخایی می برای همین این 

ها همه ژاژ  چیز. اینگوییم اصلاً؟ هیچ زنیم ما در ذهن؟ چه می به چه حرف می خواهیم. راجع ها زندگی می از چیز 
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گوییم. باید فضا را باز کنیم، »ما کمان و تیرانَدازش خداست« و حرف را کوتاه کنیم و خاموش  است ما با ذهن می 

 به ذهن.باشیم نسبت 

 اوّل و آخِر تویی ما در میان 
 هیچِ هیچی که نیاید در بیان 

 ( ۳۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ذهنی را بیندازیم دوباره از جنس او  این مشخص است دیگر، اول خداوند بوده، از جنس او بودیم، الآن باید من 

هایش هم ژاژ است. درست است؟ پس رهایش کن، این ذهنی اصلاً هیچ ارزشی ندارد، حرف بشویم. این وسط من 

اش باید صحبت کنیم، نه بگوییم  هایش ارزش دارد، نه دربارههیچِ هیچی که اصلاً بیانش ارزش ندارد. نه حرف 

 خورد. درد نمی این را تأیید کنید، این را تکذیب کنید. اصلاً رهایش کنید، به 

 گوید:و این آیهٔ قرآن است می 

 وَ هُوَ بِکلُِّ شَيءٍْ عَليِمٌ.«   ۚ  »هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ 

 »اوست اوّل و آخر و ظاهر و باطن، و او به هر چيزى داناست.« 

 ( ۳(، آیهٔ  ۵۷)قرآن کریم، سورهٔ حدید )

این مشخص است دیگر. اول او بوده، آخر او است و ظاهر و باطن هم او است، زندگی است یعنی، خداوند است  

اش به او تبدیل بشویم. این چیزی که در ذهن ذهنی فارغ بشویم، در حرکت باشیم و همه زودی از من و ما باید به 

 ای ندارد. کاری هیچ نتیجه اثر است، فایده ندارد، جز خراب کنیم گفتیم بی هستیم و ژاژخایی می 

 اند تو را از دو گیتی برآورده
 اند به چندین میانجی بپرورده

  

 نخستینِ فِطرَت پَسینِ شمار 
 تویی خویشتن را به بازی مدار 

 )فردوسی، شاهنامه، آغاز کتاب، گفتار اندر آفرینش مردم(

اند«. این تن را که مواد  گوید »تو را از دو گیتی برآورده این دو بیت هم از فردوسی است. پس بنابراین فردوسی می 

اند که این الَسَت شما  چیزی هم از آن جهان آورده اند و یک چیزی هم یا نه شیمیایی است از این جهان گرفته 

اید شما. ولی توجه کن اولین فطرت، اولین چیزی  اند، شدهها را با هم ترکیب کردهاست، خداییت شما است، این
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ترین که »پسینِ شمار« است، که  یافته ترین و تکاملکه جنس خدا بوده، از خدا جدا شده تو هستی و پیشرفته 

 خواهد خودش را بیان کند، تو هستی. کند و می زندگی به بهترین صورت او را شناسایی می 

ذهنی  اند« یعنی اول فرض کن جماد بودی، بعد نبات شدی، بعد حیوان شدی، بعد من »به چندین میانجی بپرورده

ها هستند. درست است؟ اولین  ها میانجی ذهنی، بعد این فضا باز شد به او زنده شدی. این شدی، انسانِ من 

تر از همه موجود کیست؟ همین تو هستی ای انسان، پس بنابراین خودت  فطرت و آخرین شمار که بگوییم آقا مهم 

ایم. »تویی خویشتن را به بازی  ذهنی شدههای من ذهنی نکن که متأسفانه ما مشغول بازی های من را مشغول بازی 

 مدار«. 

 تو، شمسِ تبریزی  دَوَم پیِ ظِلِّهمی
 مگر منم عَرَفه؟ تو مگر که عیدستی؟ 

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دوم در زیر سایهٔ تو، ظلِ یعنی سایه، ای خداوند، ای شمس  لحظه می بهاین آخرین بیت بود. گفت که من لحظه 

افتد و من حرکت  کنم سایهٔ تو، حمایت تو، کمک تو روی من می تبریزی، با چه؟ با فضاگشایی. فضاگشایی می 

 کنم ای شمس تبریزی. درست است؟ می 

جا بگویید گیرد، ولی این فرد نیست این شمس تبریزی درواقع نمادین است. مولانا یارش شمس تبریزی را می 

طور نماد خداوند دوست شمس تبریزی. نه، دوست مولانا نه. شمس تبریزی که نماد عارف کامل است و همین 

نهایت خودش زنده شده باشد، هر دو یک  کنید که خداوند چه خودش باشد، چه در انسان به بیاست. توجه می 

 چیز است، بنابراین شمس تبریزی هم از آن جنس است. 

کنم. اِ مثل  کنی، من حرکت می کنم، تو کمک می جا ای خداوند، فضا را باز می پس پیِ تو ای شمس تبریزی، در این

لحظه شناسایی این هر  من  یعنی  من عرفه هستم،  می که  وقتی شناسایی  و  من  کننده هستم  عید  بلافاصله  کنم 

سرهم، تا آن عید بزرگ  کنم پشتکنم. پس هِی قربان میکنم یک چیزی را قربان می شود، چون شناسایی می می 

 نهایت تو زنده بشوم. این هم آخرین بیت بود.ذهنی کاملاً قربان بشود به تو و به بی که من 

 ایّ و عاشقی بر آفتاب سایه
 شمس آید، سایه لا گردد شتاب 

 ( ۴۶۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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که جلوی  آید، مثل این وجود می اثر مقاومت به است. در   ذهنی یک سایه پس ما چه هستیم؟ ما سایه هستیم، من 

کند. ما هم چون رنگ کردیم  شود، شروع کنی به رنگ کردن، مقاومت می آفتاب، یک شیشه بگذاری نور رد می 

اش همسر است،  اش پول است، یکی خودمان را با همانیدن با چیزهایی که در سمت و سوهای مختلف است، یکی 

 ها سمت یا سوی ذهنی یا مادی است، من سایه هستم. درست است؟است، ایناش بچهیکی

که فضا ذهنی هستم و در اصل عاشق خداوند هستم و همین دانم از جنس من ولی عاشق آفتاب هستم. من می 

رود. دیدید  دفعه از بین می شود، یک یواش لا می آید، سایه یواش آید، شمس می شود و آفتاب زندگی می گشوده می 

آید بالا بالا  افتد. خورشید می اش می افتد و سایه کند یک چیزی سایه دارد، وقتی می که خورشید که طلوع می 

 طوری هستیم. رود. ما هم آن شود، از بین می اش لا می خوابد سایه وقتی عمودی می 

کنید و خورشید  ذهنی، ولی عاشق خداوند هستید. هرچه بیشتر فضاگشایی می پس شما بدانید سایه هستید با من 

شود، یعنی کاملاً از بین  شود و بالاخره یک جایی لا می ذهنی آب مییواش من تابد، یواش شود، بهتر می بیشتر می 

 دانیم، سخت چسبیدیم. مان را خودمان می دانیم که سایه هستیم، سایه رود. و چون ما نمی می 

دانید شما عاشق آفتاب هستید، عاشق چیزهای مادی  سایه غیر است، یک چیز مادی است. ولی شما الآن می 

نیستید. اگر عاشق چیزهای مادی باشید و یا هستید، شما عشقتان را از چیزهای مادی ببُرید. بدانید که هیِ  

بینید.  کشید، غلط می دهد و مرتب درد می خواهید و آن زندگی نمی ها زندگی می عاشق چیزهای مادی هستید از آن 

 این نیست.

ها را هم دارم، حالا این طلا است و این گویید من عاشق خداوند هستم به او باید زنده بشوم، درضمن اینمی 

ها هم برای  ها نیستم. اینها هم هست. ولی من عاشق ایناست و این  اتومبیل آخرین مدل است و این هم خانه 

شود،  زندگی است. اگر هست، خوب است. اگر نیست، که نیست. اگر یک مقداری هست، هست. اگر زیاد می 

کدام ها همانیده نیستم. من عاشق آفتاب هستم، پس عاشق هیچ شود، من با این شود، کم می شود، کم می زیاد می 

ها نیستم که الآن در مرکزم هستند. عاشق خداوند هستم، این را اگر عمل کنم باید فضا را باز کنم. فضا  از این

 افتند.ها از رونق می ن همانیدگی اگر خیلی گشوده بشود، ای

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 
 پیشَش اختر را مقادیری نماند 

 ( ۲۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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یواش از  ها ارزششان را یواش کند، همانیدگی شود، خورشید یعنی خداوند نورش را مستقر می وقتی فضا باز می 

 توانند بیایند مرکزتان. توانند شما را کنترل کنند، نمی دهند و نمی دست می 

 جا. اجازه بدهید یک قدری هم به مثنوی بپردازیم در این 

 صد هزاران مَرد پنهان در یکی 
 صد کمان و تیر دَرجِ ناوَکی 

 ( ۴۵۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دَرج: گنجاندنِ چیزی در چیزِ دیگر 
 ناوَک: نوعی تیرِ کوچک 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ایما رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتی، فتنه

 ای صد هزاران خرمن اندر حَفْنه
 ( ۴۵۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَفْنه: مشتی از گندم و جو و نظیر آن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آفتابی در یکی ذرّه نهان 
 ناگهان آن ذرّه بگْشاید دهان 

 ( ۴۵۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

دَرج یعنی گنجانیدن چیزی در چیز دیگر. ناوَک: نوعی تیر کوچک که آن را در غلاف آهنین یا چوبین که مانند 

زنندهٔ اوضاع. حَفْنه: مشُتی از طعام گندم و نظیر آن. یک  گذاشتند. فتنه یعنی آشوب، برهمناوی باریک بود می 

کند و آن  مشُت، یک مشت گندم، یک مشت خاک. توجه کنید در این ابیات مولانا جسم آدم را به ذره تشبیه می 

 گوید که باید بیرون بیاید مثل خورشید. نهایت و ابدیت انسان را می بی

ذهنی یا فضای ذهن یا حتی خر یا یک چیزهای بد  در پایین این جسم آدم را به کَنیس، عبادتگاهِ حالا بگوییم من

گوید که مواظب باشید این بدن، این فکر، این جسم فقط برای این است که آن هشیاری در شما  کند می تشبیه می 

 متولد بشود. 

که یک عارف کامل  شود معنی کرد. یکی این اجازه بدهید بخوانیم. »صد هزاران مَرد پنهان در یکی« دو جور می 

به  انسان من مثل مولانا  این یکیاندازهٔ صدتا  ارزش دارد،  این است که در یک  اش است. یک معنیذهنی  اش 

وجود  تواند بهها انسان زنده به حضور می ها، میلیارد وری است، صد هزاران، میلیون هشیاری که این هشیاری آن 
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نهایت و ابدیت خداوند زنده شده در یک هشیاری،  جا انسانی است که به بیبیاید. »صد هزاران مرد«، مرد در این

 توانند به او زنده بشوند، همهٔ ما یعنی. در یک چیز. صد هزاران انسان عارف در یک هشیاری که می 

»صد کمان و تیر دَرجِ ناوَکی« ناوَک درواقع اشاره به همین ناوک چشم است که در غزل بود چه؟ غمزه، »ز تیرِ  

آمیز خداوند به هم زدن معشوق، یک نگاه لطف   غمزهٔ دلدار«. تیر غمزهٔ دلدار همان ناوک است. یک چشم به

 ها هزار کمان و تیر است. شما یا یک عارف کامل به شما، درواقع معادل صد 

ای، دانش ذهنی داری،  ای، کتاب خواندهای، حکمت زیاد چریده پس شما، در غزل هم بود حکمت زیاد چریده 

ها هم ممکن است اثر بکند.  سازی کنید، این »صد کمان و تیر«، شما صد جور استدلال کنید، صدهزار جور سبب 

آمیز یک عارف کامل، از آن صد هزارتا تیر و  آمیز خداوند با فضاگشایی یا یک نگاه لطف ولی یک نگاه لطف 

 ذهنی بهتر است. »صد کمان و تیر دَرجِ ناوَکی«. درست است؟ کمان، یعنی فکر کردن و خردورزی من 

توانیم اگر بدانیم عاشق هستیم، از آن جنس  ها هر چند میلیارد نفر هستیم، ما می گوید ما انسانپس این بیت می

وجود بیاید.  تواند به ها عارف وجود دارد، عارف می توانیم به او زنده بشویم. در یک هشیاری میلیارد هستیم، می 

 تواند درست باشد.ذهنی است، هر دو معنی می ها نفر انسان من یا یک عارف معادل میلیارد 

به ارزشش  این  بکنند،  ذهنی  استدلال  بخواهند  نفر  با  هزاران  یا  نیست.  عارف کامل  مهرآمیز  نگاه  یک  اندازهٔ 

گشایی و آوردن زندگی به مرکزتان که او چشمک بزند به شما، او شما را یک بار مورد لطف قرار بدهد، یعنی  فضا 

دهم که، آن  ها را من توضیح می ذهنی است. این تا استدلال من یک گذر کردن و یک اثرِ عقلِ کل بهتر از هزاران 

 شوم، مشخص بشود. چیزی که من متوجه می 

گوییم »ما کمان و تیراندازش خداست«. اگر شما  ای«، ما مرتب می گوید که »ماٰ رَمَیْتَ اذِْ رَمَیْتی، فتنه حالا می 

شده تیر بیندازد، یعنی از طریق شما فکر کند، این  فضا را باز کنید، فضا را باز کنید، زندگی از آن فضای گشوده

گذارد شما نظم کند، وگرنه داروغه نمی کند، این هست که شما را زنده می هست که در ذهن شما آشوب برپا می 

 هم بزنید. جا را به آن

تان دربیایید که مواظب  توانید جلوی داروغهها، نمی های ذهنی، ژاژ ذهنی یا من شما با استدلال ذهنی و عقل من

فِتنه است که شما به زندگی زنده نشوید، خراب  رَمیَْتی،  اِذْ  رَمیَْتَ  آیهٔ قرآن  کاری بکنید. »ماٰ  ای«، این درضمن 

 اندازد.اندازی، خداوند تیر می گوید که تو تیر نمی است، می 
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 »… ومََا رَميَْتَ اِذْ رَمَيتَْ ولََٰکنَِّ الـلَّهَ رَمىَٰ ….« 

 انداخت، ….« انداختى، خدا بود كه تير مى انداختى، تو تير نمى »… و آنگاه كه تير مى 

 ( ۱۷(، آيهٔ ۸)قرآن كريم، سورهٔ انفال )

کند. درست است؟ و ناوَک  کنید، با فضاگشایی خداوند فکر می یعنی مولانا به این معنا گرفته که شما فکر نمی 

 اندازد. در غزل هم بود که دلت را او خسته. درست است؟ همین تیر لطف است که خداوند به شما می 

 ز تیرِ غمزهٔ دلدار اگر نَخَست دلت 
 چرا ز غصّه و غم چون کمان خمیدستی؟

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کردن خَستن: زخمی  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

برید، کار نمی ذهنی، ژاژ به کنید با من»تیرِ غمزهٔ دلدار« همین ناوَک است، ناوک زندگی است. پس شما فکر نمی 

 کنید، کنید فضا را باز می گوید، ذهن را خاموش می ذهنیِ ما یاوه می برید. منکار نمی دُرد به

 پس شما خاموش باشید اَنْصِتُوا
 وگو تان من شوم در گفتتا زبانْ

 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ذهنی ما این است که ما ساکت  زنندهٔ من ای«، تنها فتنه و آشوب و شخم تا او فکر کند. »ماٰ رمََیْتَ اِذْ رَمَیتْی، فتنه 

ای«، حَفنه یعنی مشُت.  بشویم فضا را باز کنیم او فکر کند، تنها فتنه همین است. »صد هزاران خِرمن اندر حفَنه 

ذهنی  شود یک مشُت از نظر خداوند. من های ذهنی جهان را جمع کنید می کنید؟ اگر شما تمام من حَفنه، توجه می 

 ها. هم یک مشُت کوچولو، تمثیل است. هم به شخص یک نفر مربوط است، هم به تمام انسان

ها یک  ذهنی آن ها یک مشُت خاک هستند، اما فرض کن که هفت هشت میلیارد انسان هست، من تمام انسان 

شان تیر  ذهنی ها، من مشُت است. ولی هر کدام اگر اجازه بدهند، عاشق بشوند، زندگی تیر بیندازد از طریق آن 

ها یک خرمن هستند، خرمنِ عقلِ کل. درست است؟ خرمنِ چیزهای خوب،  نیندازد، فکر نکند، هر کدام از این

ای«. هم خِرمن، هم خَرمن هر دو درست  خرمنِ عشق، خرمنِ عقل، خرمن امنیت. »صد هزاران خِرمن اندر حَفنه 

 است.

ها که یک مشُت خاک  پس شما فهمیدید، یعنی ما فهمیدیم که در من که یک مشُت خاک هستم و در تمام انسان 

هستند، خاک هستند یعنی یک مشُت گندم، یک مشُت مواد ذهنی. در یک مشُت مواد ذهنی، از نظر خداوند  
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تا خرمن وجود دارد،  ها یک مشُت خاک هستند. در این یک مشُت خاک هزارانگویم، چه من چه همهٔ انسان می 

کار  ها فکر کند و خلاقیتش را به صورت تنها و جریده زندگی از طریق آن ها به که بگذارند هر کدام از این درصورتی 

بیندازد. مستلزم سکوت ذهنی است، مستلزم فضاگشایی است، مستلزم جواب دادن به سؤالات بیت اول است،  

»تو عاشقی؟ چه کسی؟ از کجا رسیدستی؟« مستلزم این است که ما کژ نگاه نکنیم، همدیگر را در شب با جهل  

ذهنی شناسایی نکنیم. شناسایی کنیم که همهٔ ما آن یک زندگی هستیم که در بالا گفت »یکی«، در آن یکی من 

ذهنی  ذهنی؛ اگر فرد شناسایی کند که من من رد. منظورم من، من اصلی است، نه من ها من، مرد وجود دا میلیارد 

 نیستم، من عاشق هستم. 

ها که بگوییم که فقط فکر کردن خداوند از طریق شما است پس این آموزش باید توسعه پیدا کند به تمام فرهنگ 

گوید تو یک مشُت خاک هستی،  ذهنی است که می زنندهٔ نظم جامد من همگر است و بهاست و آشوب   کننده که فتنه 

 های مخربّش.اصطلاح خاصیت ذهنی هستی، باید دیده بشوی و تمام آن به یک من 

»آفتابی در یکی ذَرّه نهان«، حالا این در مورد فرد است، یک آفتاب. ذره همین جسم ما است، ذهن ما است،  

عنوان جسم ارزشی ندارد، ارزشش به این است گوید این ذره بهاست، انسان، که پایین می   بینید ذره هرچه که می 

که اجازه بدهد این آفتاب متولد بشود. »آفتابی در یکی ذرَّه نهان«، شما خودتان را در آینه نگاه کنید، هرچه که  

است، یک آفتابی توی این هست، ناگهان اگر فضاگشایی بشود و شما حرف نزنید، »ما   بینید بگویید این ذره می 

هم بریزید ذهنی، بهرَمَیْتَ اِذْ رمََیْتَ گفت حق«، درست است؟ اگر این را اجرا کنید، آشوب برپا بشود در نظم من

 کند.صورت این آفتاب طلوع می ظمش را، دراین ن

اثر فضاگشایی طلوع  عبارت دیگر شما اگر مانع ایجاد نکنید، مقاومت ایجاد نکنید خودتان، این آفتاب در به

کند که اسم این آفتاب را در غزل گذاشت چه؟ شمس تبریزی. این  کند. یعنی خداوند از مرکزتان طلوع می می 

 دهد.چیز عشق می شمس، این آفتاب، آفتاب این کائنات است که به همه 

خواهیم  ها می ذهنی از اینتوانیم کمک کنیم. الآن در منیعنی آفتاب ما طلوع کند، ما به حیوانات، به جمادات می 

گوییم قشنگ گذاریم می گویید که خب ما گلُ می ذهنی چشمتان به بیرون است، می عنوان من کمک بگیریم. شما به 

قدر باید باز بشود که گلُ از طریق ما زیبایی خودش را  که دلمان این است نگاه کنیم دلمان باز بشود، درحالی 

 شناسایی کند، »ناگهان آن ذرّه بگشاید دهان«. بله این را هم خواندیم. 

 ذرّه ذرّه گردد افلاک و زمین 
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 پیشِ آن خورشید، چون جَست از کمین
 ( ۴۵۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کمَین: نهانگاه، کمَینگاه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 این چنین جانی چه در خوردِ تن است؟
 هین بشو ای تن از این جان هر دو دست

 ( ۴۵۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای تنِ گشته وِثاقِ جان، بس است
 چند تانَد بحر در مَشکی نشست؟ 

 ( ۴۵۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وِثاق: اتاق، خرگاه 
 تواند تانَد: می 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 تواند.کمین یعنی نهانگاه، کمینگاه، پنهانگاه. وِثاق: اتاق. تانَد یعنی می 

صورت  جوری معنی کنیم بهتر است: اگر این فضا باز بشود و شما و خداوند شروع کنید بهنظرم این بیت را این به

ها  های ذهنی که آن ها، آسمان علاوه فلکها و بهخورشید بالا آمدن، این زمین، این جسم شما و جسم همهٔ آدم 

شوند، شما دیگر به ذرّگیِ خودتان  شوند، ذره ذره می اهمیت میها بیشود؟ این کنند، چه می در آن گردش می 

برید، بلکه در آن حالت بهترین  دهید؛ نه که از بین می دهید، به زمین، به این جسمتان هم اهمیت نمیاهمیت نمی 

 کند. اش را پیدا می رشد و بهترین سلامتی 

های ذهن، جاهایی که ذهن گردش آید، فلک نظر می دهد، کوچک به»ذرّه ذرّه گردد« یعنی اهمیتش را از دست می 

گوید. نه زمینش، نه فلکش، نه ژاژش  اساس آن ژاژ می کند. هر شخصی یک ذهن دارد، یک فضایی دارد، برمی 

 دهید، چون آن خورشید در درون شما از کمینگاه جسته. آید، اهمیت نمی نظر شما نمی به

ذهنی کلاً، زمین شما تمام چیز مادی شما است، جسمتان  فرم شما هم، زمین شما هم، حالا بگویید این جسم و من 

تان است، این زمین شما است. و افلاکتان هم جایی است که  است، فکرتان است، هیجاناتتان است، جان ذهنی 

گردد دیگر، درست است؟ آن فلکتان است. هر کسی  کنید، ذهن بالاخره در یک فضایی می هِی در ذهن گردش می 

 هم یک فلکی دارد، یک زمین دارد. 
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گوید، ژاژتان  گوید، ذهنتان می پس اگر آن خورشید بجهد از کمینگاه، در شما طلوع کند، دیگر هرچه جسمتان می 

شود در نظرتان، پیش آن خورشید وقتی که از کمینگاه، پنهانگاه جسَت.  دهید دیگر، کوچک می است، گوش نمی 

 درست است؟ با فضاگشایی است این.

خواهد  چنین جانی« که اگر می   گذارد. »اینگوید، به همان داروغه که نمی ذهنی ما می گوید به تن، به من الآن می 

چنین جانی« شایستهٔ    خواهد طلوع کند با مقاومت جلویش را گرفتیم. »اینطلوع کند و طلوع کند، هر لحظه می 

صورت  گوییم. جانی که به مان میذهنی نیست، گرفتی نگه داشتی، داریم به داروغه تُوی تن نیست که، شایستهٔ من

افتد، های ما از ارزش می کند و اگر طلوع کند، هم جسم ما، هم ذهن ما، هم حرف خداوند از درون ما طلوع می 

 ها همه ژاژ بوده. فهمیم که حرف ما می 

گوییم، از این جان که مثل خورشید الآن زاییده خواهد شد  گوییم، به ذهنمان می پس بنابراین به جسممان می

 جا بودی که این خورشید زاده بشود.دستت را بشوی، این درخوُرد تو نیست، تو فقط این 

 یی ما در میان ل و آخِر توّ او
 هیچ هیچی که نیاید در بیان 

 ( ۳۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

های مردم هم  زنید جدی نیست، حرف هایی که می که شما بدانید حرف خوانیم برای چه؟ برای این ها را می این

این  نیست،  می جدی  ذهنشان  با  این ها  نمی زنند.  جدی  این قدر  نمی شویم،  اهمیت  و  قدر  مردم  فرم  به  دهیم 

 گذاریم، ولی ما در کار خودمان هستیم. گوییم احترام نمی هایشان. نمی حرف 

گویند آقا  کند، می کند، کارشان را فلج می های مردم عصبانی می کنند حرف بیشتر مردم را که در این راه کار می 

خواهم به آن زنده بشوم چنین جانی« که من می   دهید. شما بگویید »این گذارند. خب شما واکنش نشان می نمی 

ها بیاید  ذهنی. هِی همانیدگی گویی من چه درخورد ژاژ شما است؟ چه درخورد ژاژ خودم است؟ ژاژ یعنی بیهوده 

دانم این عقل حسب آن حرف بزنم. این شد عقل؟! من می حسب آن ببینم حرف بزنم، همانیدگی بیاید بر مرکزم بر 

 جزوی است. این در مقابل عقل کل عقل نیست، ژاژ است.

ایم. ذهن ما اتاق است، وثاق یعنی  کند »ای تنِ گشته وِثاقِ جان«، درواقع در ذهنمان ما زندانی شده الآن تأکید می 

قدر مزاحم نشو،  اتاق، اتاقِ جان ما است، آن جانِ زندهٔ زندگی، آن جان خدایی ما. دیگر بس است دیگر، این 

 تواند در مشَک بنشیند؟ اذیت نکن، کنترل نکن. آخر یک اقیانوس چطور می 
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ذهنی، من  نام من نهایت دریا. الآن یک مشَکی به نهایت است، مثل بی نهایت است، اصل من بییعنی خداوند بی 

نهایت را در چیز کوچک با مقاومت ما نگه داشتیم،  کشم. یک چیز بیرا گرفتی نگه داشتی، برای همین من درد می 

 قدر جدی نباش، واکنش نشان نده، بگذار خورشید از شما زاده بشود. قدر کنترل نکن، این ولش کن برود، این 

 ای هزاران جبرئیل اندر بشر
 فِ خرْ ای مسیحانِ نهان در جَو
 ( ۴۵۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جَوْف: شکم و داخلِ هر چیزی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ای هزاران کعبه پنهان در کَنیس 
 اندازِ عِفریت و بِلیسای غلط

 ( ۴۵۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خانه جا یعنی بت کَنیس: در این 
 انداز: به اشتباه آورنده غلط 

 عِفریت: دیو 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گاهِ لامکانی در مکان سجده
 مر بلیسان را ز تو ویران دکان 

 ( ۴۵۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

خانه است. البته کنَیس  معنی بتُجا به جَوفْ یعنی شکم و داخل هر چیزی، مثل داخل یک پاکت. کَنیس در این 

از این  گیرد، بلکه یک بتکده می معنی عبادتگاه یهودیان نمی عبادتگاه یهودیان است، ولی کَنیس را به گیرد و 

انداز یعنی به اشتباه آورنده. عفریت یعنی دیو. درست  ها دارد مولانا و یک موقعی کسی به خودش نگیرد. غلط چیز 

 است؟

شود جبرئیل و  »ای هزاران جبرئیل اندر بشر«، یعنی هر بشری اگر فضاگشایی کند، خورشید در او طلوع کند، می 

تواند خودش را از او بیان  کند، خداوند میآورد به این جهان، پیغام خداوند را در این جهان پخش میپیغام می 

را زنده می کند. »ای مسیحانِ نهان«، مسیح مرده  را زنده می کرد، یعنی من ها  افراد بشر  های ذهنی  کرد. تمام 

ها همه به ذهن  بینید که خر، کنیس و چیزهایی شبیه عفریت، ابلیس، این مسیح هستند در توی یک خر. پس می 

 کنید؟ شود. توجه می است، یعنی به آن اطلاق می  همانیده 

شده است. ای بشری که اگر به خودت بیایی  ها همین فضای گشوده»مسیح«، »کعبه«، »سجدگاهِ لامکان«، این 

شوم مثل  ور آمدم برای این کار، این منظور من است، من می خاطر او و از آن بگویی من عاشقم، من کسم به 
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ها را زنده کنم،  توانم مردهتواند خودش را از من بیان کند. من مسیحی هستم که میآور خدا، می جبرئیل، پیغام 

 ولی رفتم توی خر خوابیدم، توی ذهن خوابیدم.

فضای گشوده  بتکده، کعبه:  در  پنهان  هزاران کعبه  یعنی  ای  ذهن.  همانیدهٔ  انسان. کَنیس: فضای  درون  شدهٔ 

ها انسان کعبه هستند، کعبه در مرکزشان است، صرف نظر از رنگشان، پوستشان، باورشان، چیزهای  میلیارد 

شان از جنس کعبه هستند. کعبه یعنی دل تمیز  کند. انسان انسان است. ای که همه شان، هیچ فرق نمی سطحی

اندازِ عِفریت و بِلیس«، یعنی به  انسان بدون همانیدگی. »ای هزاران کعبه پنهان« در ذهن هر کسی. »ای غلط 

 اشتباه اندازندهٔ دیو و ابلیس. چرا؟ دیو و ابلیس انسان را جسم دیدند. 

شوم، انسان واقعی و کامل من هستم. ابلیس  نهایت خودم زنده می خداوند به ابلیس گفته در انسان من به بی 

بینیم، در آدم یا انسان شما را  بینیم، والله ما شما را نمی گفته که ما که با چشم همانیده و هشیاری جسمی می 

ذهنی چون هشیاری ذهنی که نمایندهٔ او است، من توانیم تعظیم کنیم. یعنی ِعفریت و ابلیس و من بینیم، ما نمی نمی 

های دیگر  طور گفتیم اگر ما عاشق باشیم، در انسان تواند خدا را در یک نفر ببیند. ما هم همین جسمی دارد نمی 

های  ها یعنی من شویم، مُرده شویم، مسیح می بینیم و سبب گشوده شدن فضا می بینیم، خودمان را می زندگی را می 

 کنیم. نی را زنده می ذه

اصطلاح خر  معنی به جا به ذهنی که اینشویم همان من طور ندانیم مسیح هستیم، فضاگشایی نکنیم، می اگر همین 

اندازِ  کند، عقل ندارد. ای میلیاردها کعبه در داخل یک بتکده در ذهن انسان، »ای غلط کاری می است، خراب 

گاهِ لامکانی«، اگر مخاطب بگیریم یعنی ای انسان. اگر بخواهند خدا  عِفریت و بِلیس«، تو چه هستی؟ تو »سجده 

گاهِ لامکانی یعنی تو لامکانی. البته با  وجو کنند باید بیایند سراغ تو، اگر به او زنده شده باشی. سجده را جست 

گاهِ لامکانی در مکان«، هر دو به یک معنی است. یعنی در انسان فضا توانیم بخوانیم، »سجده »ی« نسبت هم می 

شود. پس همه یک مکان پیدا کردند که به آن تعظیم  ماند، انسان به خدا زنده می شود، همانیدگی نمی باز می 

 هایی مثل مولانا و اولیا همچو چیزی هستند. کنند، بگویند این، خدا در توی این است و عارفان و آدم

گاه هر دو درست است. »مر بِلیسان را ز تو ویران دکان« یعنی  گاه یا سَجده گاهِ لامکانی در مکان«، سُجده »سُجده

ها هیاهو  که اینهای ذهنی که امتداد ابلیس هستند، شیطان هستند، دکانشان از تو ویران شده، برای این من 

گوید، سخنش سازنده کنند. یک کسی که عارف است مثل مولانا، سخن میکاری می کنند مثل دیو و فقط خراب می 

کند، حرف تو عمل  است. شما اگر به زندگی زنده بشوید حرفتان دیگر ژاژ نیست، زندگی از طریق تو صحبت می 
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ذهنی حرف زده، پس بیرون جنگ است، ستیزه بشود در بیرون سازنده است. اگر ابلیس حرف بزند یعنی من 

 است.

شود. و این  کنند، دکانشان ویران می های ذهنی که امتداد ابلیس هستند دکان باز می بینیم که من ما مرتب می 

 های بعدی: گویند بیت ابلیسان هم می 

 که چرا من خدمتِ این طین کنم؟
 صورتی را من لقب چون دین کنم؟ 

 ( ۴۵۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طین: گِل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی چون  بینم. طین یعنی گلِ، یعنی فرم. من کنم که هشیاری جسمی است، من گلِ می من که با چشمم نگاه می 

گوید که من  بیند. می بیند، گلِ می صورت فرم می بیند، انسان را به تواند فضا را باز کند، هشیاری جسمی می نمی 

جوری این را لقب دین کنم؟  برای چه تعظیم کنم یا خدمت کنم به این گلِ؟ و این صورت است، فرم است، من چه 

شود، هیچ همانیدگی  شود، به خداوند زنده می شود، باز می که انسان دین اصلی است. وقتی فضا باز می   در حالتی 

 ماند، دین یعنی این. اصلاً دین آمده ما را از ذهن ببرد به فضای یکتایی دیگر. نمی 

 جمله قرآن هست در قطعِ سبب 
 عِزِّ درویش و هلاکِ بولهب 

 ( ۲۵۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عِزّ: ارجمندی و گرامی داشتن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

سازی ذهن را قطع کنیم، قطع سبب کنیم. »عزِِّ  یا یک همچو چیزی. خلاصه تمام قرآن برای این آمده که ما سبب 

درویش و هلاکِ بولهب«. پس برای عزیز کردن، بزرگ کردن، درویش کسی است که در مرکزش چیزی ندارد، او  

 رود. شود. و بولهب کسی است که در مرکزش درد هست، آتش هست و او از بین می بزرگ می 

گویید شما  های دیگر هم می گویید من جسم نیستم. به انسان کنید می پس شما به انسان یعنی به خودتان نگاه می 

گاهِ لامکان« هم جسم نیستید. شما از یک هشیاری هستید که اگر ما به آن هشیاری زنده بشویم، درواقع »سجده

گوید که صورت  های ذهنی و به ابلیس می شویم. و الآن به من که به خداوند زنده می شویم در مکان، برای این می 

 نهایت خدا است. نیست انسان. این صورت شبیه خر است، داخل خر بی
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 نیست صورت، چشم را نیکو بمال 
 تا ببینی شَعشَعهٔ نورِ جلال 

 ( ۴۵۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 های خداوند، منظور خداوند است. جَلال: از نام 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

هویتی را پاک کن با چشم عدم ببین. ما  هویت نبین، هم »نیست صورت، چشم را نیکو بمال« یعنی با چشم هم 

 کنیم. مالیم، چشممان را باز نمی نیکو نمی 

بینی که درخشش نور خداوند را از  »تا ببینی شَعشعَهٔ نورِ جلال«، چشمت را باز کن، درست بمال، تمیز کن، می 

بیند که از خودش نور خداوند، جلال  بینی. هر کسی چشمش را نیکو بمالد، مرکزش را پاک کند، می انسان می 

بینید که نور جلال، نور خداوند، عقل کل در درخشد. الآن شما می شود، دارد می یعنی خداوند، دارد ساطع می

بینیم که روی ما اثر گذاشت، فضا باز شد، از ما هم  کنیم، بلافاصله میابیات مولانا وجود دارد. وقتی تکرار می 

 شود. درست است؟ همان نور دارد ساطع می 

 »باز آمدن به شرح قصّهٔ شاهزاده و ملازمتِ او در حضرتِ شاه« 

 ( ۴۵۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

خواهند به خداوند  تا شاهزاده می دانید که سه اجازه بدهید یک چند بیت هم از داستان این شاهزاده بخوانیم. می 

کند ولی به  کند و مراحلی را طی می طوری بگوییم، خیلی ساده بکنیم. آن اولی خیلی کوشش می زنده بشوند، این

 رسد. اجازه بدهید داستان را از گفتار مولانا بخوانیم. نتیجه نمی 

 شاهزاده پیشِ شَه حَیرانِ این 
 هفت گردون دیده در یک مشت طین 

 ( ۴۵۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هیچ ممکن نی به بحثی لب گشود 
 لیک جان با جان دَمی خامُش نبود 

 ( ۴۵۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ست آمده در خاطرش کاین بس خفی
 ست، پس صورت ز چیست؟اینهمه معنی

 ( ۴۵۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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پس شاهزاده در پیش خداوند است و شما در پیش خداوند هستید. شاهزاده نماد شما است. حالا یکی موفق  

شوند. این داستان خیلی طولانی است، بخوانیم ببینیم شما شبیه کدام یکی هستید. شود، دوتای دیگر موفق نمی می 

شود.  شوند، چرا آن کوچک موفق می ها چیست که موفق نمی دهد که اشکالات این شاهزاده و مولانا توضیح می 

 اید.کنیم، پیشِ شهَ نشسته، مثل شما که پیش شاه نشسته این شاهزاده که الآن داریم صحبتش را می 

 شاهزاده پیشِ شَه حَیرانِ این 
 هفت گردون دیده در یک مشت طین 

 ( ۴۵۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بینیم آقا ما یک مشت گل هستیم، یک فرم هستیم، مواد شیمیایی. فکر، یک سری هیجانات، خشم و ترس  ما می 

شویم دفعه متوجه می شود. این یک مشت گلِ است. یک ها و یک جان ذهنی هی کوچک و بزرگ می جور چیز و این 

شویم این از کجا آمد؟! من  که اِ اِ اِ این باز شد، این درون ما باز شد و هفت آسمان را دربرگرفت و ما حیران می 

 شود.شود، آدم حیران می کردم گلِ هستم. وقتی فضا گشوده می فکر می 

تواند دیگر توجیه کند بگوید که به این دلیل این اتفاق افتاد، دیگر توضیح ندارد.  حیران حالتی است که ذهن نمی 

تواند  شود، گفت که اصلاً با ذهنش دیگر نمی و بنابراین »هیچ ممکن نی به بحثی لب گشود«. شاهزاده متوجه می 

شده، با جان شاه هی تبادل اطلاعات  حرف بزند، بحث بکند، استدلال بکند. اما جانش، همین فضای گشوده 

کرد. »لیک جان با جان دَمی خامُش نبود«، یک لحظه هم جانش با جان خداوند خاموش نبود، هی جان  می 

 گرفت از او. می 

دفعه خاطرش آمد این کار بسیار پنهان است، این کار پنهان است، این چیزی نیست که ذهن بداند، یک دفعه به یک

فرم است، هشیاری ذهنی نیست این، هشیاری جسمی نیست،  ها بیها همه معنی است، این نظرش آمد که این به

 دفعه سؤال پیش آمد پس این فرم برای چیست؟ پس صورت برای چیست؟ ست«. یک همه معنی »این  

دانیم صورت برای چیست، صورت برای این بوده که اتفاقات بیفتند و شما فضاگشایی کنید. امروز هم  ما می 

هست؟ جهان تغییر کند، شما اطرافش فضاگشایی کنید. فضاگشایی شما را به    خواندیم. گفت جهان برای چه 

 کند. و این بیت:خداوند وصل می 

 یا دیدنِ دوست، یا هوایش
 دیگر چه کند کسی جهان را؟! 

 ( ۱۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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همه مشخصات خوشبخت گوید که من آقا با اینتواند زندگی بدهد و این توهم اسفندیار را می جهان به شما نمی 

تن هستم، فقط این  نیستم، جوان هستم، شاهزاده هستم، پهلوان هستم، همهٔ امکانات دست من است، رویین 

 تاج کم است. 

دهد، ولی ما تا حالا در توهم این بودیم  تواند به ما بدهد. امکانات مادی می نه، ما الآن فهمیدیم جهان چیزی نمی 

قدر پول دارم، من داراتر از شما هستم،  که با امکانات مادی دیده بشویم. آقا ما گوشمان بشنود که بابا من این 

 خورد. درد نمی ها بهمن علمم از شما بیشتر است، نه این 

دفعه متوجه بشوم جهان  کند در اطراف تغییراتش باید فضا باز کنم، همین. و یک فهمیدم که جهان وقتی تغییر می 

گوید. پس  افتد که من باید بروم به او بپیوندم. جهان برای این است می دهد، پس یادم می به من خوشبختی نمی 

کند و این از طریق جان بوده و پس این فرم  ایشان هم گفته که این جان من که با جانِ شاه دارد مبادلهٔ جان می 

 برای چیست؟ درست است؟ فهمید که فرم برای این است، و 

 صورتی از صورتت بیزارکُن 
 یی هر خفته را بیدارکُن خفته

 ( ۴۵۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رهاند از کلام آن کلامت می
 جهاند از سَقام وآن سَقامت می

 ( ۴۵۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 پس سَقامِ عشق، جانِ صحّت است
 هااَش حسرتِ هر راحت است رنج

 ( ۴۵۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بیزارکنُ: بیزارکنُنده 
 بیدارکنُ: بیدارکُننده 

 سَقام: بیماری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

می  توجه  بیماری.  یعنی  سَقام  بیدارکُننده.  بیدارکُن:  بیزارکنُنده.  یعنی  بود بیزارکُن  پیدا کرده  صورتی  کنید؟ 

گوید که دیگر  کند، می که متنفر می کند نه اینکند. بیزار می صورت. یک صورتی که از این صورت تو را بیزار می بی

وسیلهٔ مردم دیده  جوری به وغم ما این است که صورت ما، فرم ما چهاهمیت نداری برای من. توجه کنید همهٔ همّ 
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تا مردم بگویند خوشگل  دانم خودمان را درست می کنیم، نمی رویم صورتمان را عمل می شود، هی می می  کنیم 

 دهیم که ما سوادمان خیلی زیاد است، ببینید ما را. هستید، شما جوان هستید، بله. یا به مردم نشان می 

کند. الآن در یک شده، از آن صورت من را بیزار می دیدیم اِ اِ اِ این صورتی که الآن پیدا کردم با فضای گشوده

ذهنی  های من ها، یعنی خفته خوابی هستم، این خواب حضور است. درست است؟ این خواب است که بقیهٔ خفته 

 کند. را بیدار می 

بیدار  یعنی  »بیزارکن«  بیزارپس  از صورتت  »خفته کننده. صورتی  نیست، کننده،  ذهن  خواب، خواب  این  ای«، 

شود، این  شوم، فضا گشوده می است، خواب خدا است. وقتی به او زنده می شده  برعکس، خواب فضای گشوده

 کند. های ذهنی را بیدار می صورت، این هم صورت است، ولی این خفته 

رهاند  کند ما را، بین من و خداوند. »آن کلامت می کلامی رد و بدل می رهاند از کلام«، الآن کلام بی»آن کلامت می 

کند، دیگر از این حرف  اثر فضاگشایی تبادل اطلاعات می از این کلام«، از ژاژ. وقتی شما جانتان با جان زندگی در 

آید یک بیماری  نظر می جهاند از سقام«، آن بیماری عشق که بهشوید. »وآن سقامت می ذهنی، آزاد می زدن ژاژ، من 

را می  بیماری نیست، اسمش  بیماری من است،  از  از سقام،  بیماری،  آزاد می گذارد  را  کند. پس الآن ذهنی ما 

 گوید بیماری عشق درواقع هستهٔ مرکزی یا جان سلامتی است. بیماری عشق، جان سلامتی است. می 

گوید  کند. می های عشق، فضاگشایی، صبر، درد هشیارانه، حسرت هر آدمی است که در ذهن حس راحتی می رنج

 جا نمان، پاشو برو. جا هم گفت خانهٔ شعیب خزیدستی، آن ها! در آن 

 
 پس سَقامِ عشق، جانِ صحّت است

 هااَش حسرتِ هر راحت است رنج
 ( ۴۵۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

های سقام را بخوانم. منظورش  کند. حالا اجازه بدهید این بیت حسرت هر کسی است که در ذهن حس راحتی می 

 از این سقام: 

 پس سَقامِ عشق، جانِ صحّت است
 هااَش حسرتِ هر راحت است رنج

 ( ۴۵۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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شویم. شده ما دچار عشق خداوند می جهاند از سقام«، یعنی بیماری عشق، در فضای گشوده »وآن سقامت می 

 درست است؟ 

ندارد. »عاشقِ حق جز حق  می  ندارد«، عاشق خداوند جز خداوند مطلوبی  گوید »عاشقِ حق جز حق مطلوبی 

از این عشق، ما هیچ  شود ما متوجه می مطلوبی ندارد« و وقتی فضا باز می  این بیماری، غیر  از  شویم که غیر 

ای که تقریباً شاید  کند. همین بیماری ها می ذهنی ر پذیریم. و این بیماری، ما را از بیماری من بیماری دیگری را نمی 

 پنجاه مرتبه خواندیم. 

 ستانبیا گفتند: در دل علّتی
 ست شناسی آفتیکه از آن در حق

 ( ۲۶۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 علّت: بیماری 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
اند که در مرکز شما یک مرضی وجود دارد که همین  اند به ما گفتههایی که پیغام آورده اند، آن پیغمبران گفته 

گذارد ما خداوند را و خودمان را بشناسیم. هر کسی خدا را شناخت، خودش را  ذهنی است که نمی سقام من 

او است، هر کسی خودش را شناخت، خداوند را شناخته. این مرض که مرض  شناخته، برای این  که اصل ما 

ها را ما هر روز  دهد. اینها رخ می که این پدیده طوری گذارد، بهبیماری ذهنی است، بیماری همانیدگی است، نمی 

 ذهنی چقدر خطرناک است. باید بخوانیم واقعاً یک بار، بدانیم که این بیماری من 

 نعمت از وی جملگی علّت شود
 طعمه در بیمار، کِی قوّت شود؟

 ( ۲۶۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 علّت: بیماری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 چند خوش پیشِ تو آمد ای مُصِر
 جمله ناخوش گشت و صافِ او کدر؟ 

 ( ۲۶۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کننده مُصِر: اصرار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ها آمدی تو عدوِّ این خوشی
 گشت ناخوش هرچه بر وی کف زدی 

 ( ۲۶۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عدو: دشمن 
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید که غذا در  شود و می اش تبدیل به مرض میآید ما باید زندگی کنیم، همه ور می نعمت خداوند که هرچه از آن

ذهنی را داریم، نعمت خداوند تبدیل به  شود؟ تا زمانی که این بیماری و سقام من بیمار کِی تبدیل به قوتّ می 

گوید بیماری عشق این بیماری را خوب  زندگی نخواهد شد. پس بنابراین این بیماری را باید معالجه کنیم. الآن می 

 کند.می 

شویم در این جهان، یک مرد و زن به همدیگر  های زیبا پیش تو آمد، مثل ما مثلاً عاشق می ها و پدیده چقدر خوشی 

خواهند عشق را واقعاً تجربه کنند، با هم رفیق بشوند، همدیگر را حمایت کنند، تا آخر عمر  شوند، می عاشق می 

شود. زندگی  ذهنی دارند. و این صاف، کدر می که منآید، برای ایناش ناخوشی پیش می پیش هم باشند، ولی همه 

 کنیم به همانیدگی و ناخوشی. آید باید زندگی کنیم، ما تبدیل می ور صاف می که از آن 

همه ما ناراحتی  ها هستیم. شما نگاه کنید آخر برای چه این ذهنی، دشمن خوشی ذهنی، بیمار من عنوان من ما به 

آوریم؟ خداوند گفته؟ کجا نوشته؟ مولانا گفته؟ شما یک عارف نشان  وجود می آوریم، ناخوشی بهوجود می به

ریزی راه بیندازید، همدیگر را بکشُید و  گوید شما بیایید جنگ کنید، خون بدهید، یک حکیم نشان بدهید که می 

 جا را خراب کنید. همه 

 ها آمدی تو عدوِّ این خوشی
 گشت ناخوش هرچه بر وی کف زدی 

 ( ۲۶۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عدو: دشمن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

که به او زنده بشویم و اصرار نکنیم  کند، ما چاره نداریم جز این زند خراب می ذهنی به هرچه دست می بیمار من 

 ذهنی، توجیه نکنیم. »ما کمان و تیرانَدازش خداست«. درست است؟ به من 

 هرکه او شد آشنا و یارِ تو
 شد حقیر و خوار در دیدارِ تو

 ( ۲۶۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هرکه او بیگانه باشد با تو، هم 
 پیش تو او بَس مِهْ است و محترم 

 ( ۲۶۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مِهْ: بزرگ و بلندقدر، بزرگوار 
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 این هم از تأثیرِ آن بیماری است 

 است زهرِ او در جمله جُفتان ساری
 ( ۲۶۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنیِ زوج، قرین، همنشین جُفتان: جمعِ جُفت به 
 کننده ساری: سرایت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
بچه  مثل  همسرمان،  مثل  دوستی کند  ما  با  بیاید  کسی  هر  باشد،  ما  یار  و  آشنا  کسی  هر  مثل  پس  مان، 

شود در نظر ما. تأثیر این بیماری، خیلی مهم است بینیم، کوچک می ها را حقیر و خوار می هایمان، آن دوست

البته شما می این بفهمیم که  ما  نیاورد، ما که  را به حساب  ما  بیگانه باشد،  از ما دور باشد،  دانید، هر کسی 

 گوییم این خیلی مهم است، محترم است. می 

کند و این زهر و  گوید آن بیماری عشق این بیماری را خوب می ها همه از تأثیر آن بیماری است که الآن می و این 

ذهنی با یک آدم دیگر جفت بشود،  کند. اگر من ذهنی سرایت می ذهنی به من اصطلاح انرژی بد از یک من این به

دهیم، فقط خواستم این بیماری  هایی که مسری هستند. ادامه می کند مثل همین مرض این از آن به آن سرایت می 

 ذهنی را یک بار دیگر به شما توضیح داده باشم. من 

 ای تن اکنون دستِ خود زین جان بشو 
 شویی، جز این جانی بجو ور نمی

 ( ۴۵۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
 نواخت حاصل آن شه، نیک او را می
 گداخت او از آن خورشید، چون مه می

 ( ۴۵۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آن گُدازِ عاشقان باشد نمو 
 رو   همچو مَهْ اندر گُدازش تازه

 ( ۴۵۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نمو: رشد 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوییم دست خودت را از این جان بشوی. این جانی  مان می ذهنی گوییم، به من نمو یعنی رشد. الآن ما به تنمان می 

کنم، این با شاه در ارتباط است، تو ولش کن این جان را، بگذار فضا باز بشود،  اثر فضاگشایی من تجربه می که در 
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تواند با خداوند در ارتباط باشد بشوی، در حد  ها کن. ای تَن اکنون دست خود از این جانی که می جان من را ر 

وجو  طوری که تو جست سازی دنبال این جان نیا. برو دنبال جان مخرب. اینشویی؟ پس با سبب تو نیست. نمی 

سازی همان جانی گوید که شما در ذهنتان با سببذهنی به آن جان نخواهی رسید. مولانا دارد می کنی با من می 

شود. باید دستتان را از این جان بشویید، بگویید  کنی که با خدا در ارتباط است، چنین چیزی نمی وجو می را جست 

خود باز بشود، به خودش زنده  شوم، بگذار آن جان خودبه دانم، این جان هم آن جانی نیست، من ساکت می نمی 

 بشود.

تان  ذهنی نواخت، الآن نتیجه این است اگر من گوید آن شاه، خوب آن پسر را می خلاصه نتیجه این است که می 

بردارد، من  این جان  از  انرژی می ذهنیدست  تبادل  با شاه  بردارد، جان شما  اگر دست  تبادل عشق  تان  کند، 

 بینید که گداخت. می کند. و او یعنی آن پسر مانند ماه از آن خورشید می می 

 آن گُدازِ عاشقان باشد نمو 
 رُو   همچو مَهْ اندر گُدازش تازه

 ( ۴۵۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نمو: رشد 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ذهنی باید بگدازد تا آن جان داند. پس منذهنی را معادل رشد جان اصلی می بینید که گداختن برحسب من می 

ها،  ذهنی، انداختن همانیدگی نمو کند یعنی رشد کند. »آن گدازِ عاشقان«، کوچک شدن عاشقان، ذوب شدن من 

ها همه به یک معنی هست. »آن گدازِ عاشقان«، تو باید عاشق بشوی، تو باید  خوب شدن بیماری همانیدگی، این 

ذهنی رشد شما  حسب من گیری. آن گدازِ شما برها، داری یاد می بگویی که من عاشق زندگی هستم، نه عاشق چیز 

ذهنی  کند. یعنی شما که به من ای پیدا می گدازد یک روی تازه گدازد و هر دفعه که می است، مانند ماه که می 

ود، یک روی دیگری است این، یک حالت دیگری است که از آن حالت قبلی خیلی بهتر  شگدازید فضا باز می می 

 است و شما رشد پیدا کردید.

 جمله رنجوران، دوا دارند امید 
 نالد این رنجور، کِم افزون کنید 

 ( ۴۵۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خوشتر از این سَم، ندیدم شربتی 
 زین مرض خوشتر، نباشد صحّتی 
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 ( ۴۵۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 زین گنه بهتر، نباشد طاعتی 
 سالها، نسبت بدین دَم، ساعتی 

 ( ۴۶۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کِم: که مرا 
 صحّت: سلامتی 

 طاعت: اطاعت، فرمانبرداری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گویند به من  ها می معنی سلامتی است. طاعت: اطاعت، فرمانبرداری. همهٔ مریض کِم: که مرا. صِحّت یا صَحتّ به

مان را بیشتر کوچک کنید،  ذهنی نالد که من را بیشتر بگدازید، من دوا بدهید من خوب بشوم. اما این مریض می 

 خواهم. من دوا نمی 

ام بمیرد، من شربتی ندیدم، من دوایی ندیدم. از این  ذهنیدهد تا من تر از این سمی که زندگی به من می خوش 

ها  کنم و این سقام عشق است. از این مرض که بعضی بینم که فضا را باز میمرض یعنی مرض عشق که هِی می 

روز  بینم یعنی از این عشق، من روزبهگویند مرض است، من سلامتی ندیدم، بهتر از این سلامتی ندیدم، می می 

 گیرد.ها همه از طریق فضاگشایی صورت می شوم. اینتر می تر و سلامت تازه 

گویند  دانند که هیچ اثری ندارد، می ها را عبادت می ذهنی یک سری کار ای در من که یک عدهاز این گناه، برای این

ذهنی را نگه دارند. »زین گنه بهتر،  خواهند من ها می آقا این گناه است، یعنی چه فضاگشایی، تبدیل شدن! آن

گویند فضاگشایی و زنده شدن به او و هر لحظه یک فکری را خلق کردن، »ما کمان  نباشد طاعتی«، اگر مردم می 

 است، این کفر است، نگویید؛ نه، بهتر از این اطاعت و عبادتی نیست.  و تیراندازش خداست«، این گناه 

به یک دم ساعتی، یعنی یک دم، ارزش یک دم از این مرض،  ها نسبت ها نسبت بدین دمَ، ساعتی« یعنی سال »سال 

معنی لحظه هست به یک دمَ، ساعتی، پس ساعت هم بهها نسبتها کار است. سال از این فضاگشایی معادل سال

جا  سال خیلی  نسبت ها.  سال ها  کار  تو  یعنی  ساعتی،  دمَ،  یک  می به  را  این  ها  با  بدهی  انجام  دم  یک  توانی 

 فضاگشایی. و 

 مدّتی بُد پیشِ این شه زین نَسَق 
 دل کباب و جان نهاده بر طبق 

 ( ۴۶۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گفت: شه از هر کسی یک سر بُرید 
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 من ز شه هر لحظه قربانم جدید 
 ( ۴۶۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 من فقیرم از زر، از سر مُحتشم 
 صد هزاران سر خَلَف دارد سرم 

 ( ۴۶۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نَسقَ: نظم، ترتیب 
 خَلفَ: جانشین

 محتشم: بزرگوار 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

طور بود، یعنی فضا را باز : جانشین. محتشم یعنی بزرگوار. مدتی همیننسََق یعنی به این نظم و ترتیب. خَلفَ 

کرد، بیماری عشق بود، جانش با جان خداوند در تبادل بود، در تبادل انرژی بود، »مدتی بُد پیش این شه« به  می 

دانست که داغ عشق دارد و باید به او زنده بشود و جانش  این روش، دلش کباب و جان نهاده بر طَبَق، یعنی می 

 خواست بدهد برود.اش را. می را در طبق گذاشته بود، جان ذهنی 

طوری نیستم، من هر لحظه یک همانیدگی  برُد، ولی من آن گفت که، به خودش گفت که شاه از هر کسی یک سر می 

لحظه یک قربان جدید هستم، یعنی یک قسمتم را  بهاندازم و قربان جدیدی هستم. لحظهکنم می را شناسایی می 

گفت که »مگر منم  کنم. همان بیت آخر که می اندازم، شناسایی می کنم، یک همانیدگی، یک درد را می قربان می 

 کرد و عیدش بود. عرَفه، تو مگر که عیدستی«، هر لحظه یک قسمتش را قربان می 

ها. »از سر محتشم«، از طریق سر، از طریق عقل  »من فقیرم از زر«، زر یعنی چیزهای ذهنی پرارزش و یا همانیدگی 

دهم صد بزرگوار هستم. پس بزرگی من فهمیدم به عقل است و فقیرم از زر، و این سرم که از دست دارم می

ها را به  طور این چیز کنم. همین دهم، یک سر بهتری پیدا می هزاران جانشین دارد. وقتی سر قبلی را از دست می 

 گفت کهگفت. و می خودش می 

 با دو پا در عشق نتْوان تاختن 
 با یکی سَر عشق نتوان باختن 

 ( ۴۶۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سَر استهر کسی را خود دو پا و یک 
 با هزاران پا و سَر، تن نادر است 

 ( ۴۶۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 ها شد کُل هدر زین سبب هَنگامه
 ترهست این هَنگامه هر دَم گرم

 ( ۴۶۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 توانی. گفت که اگر بخواهی دو پا داشته باشی و با پای ذهن بتازی در عشق، نمی می 

 با دو پا در عشق نتْوان تاختن 
 با یکی سَر عشق نتوان باختن 

 ( ۴۶۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 درست است؟ 

 با دو پا در عشق نتْوان تاختن 
 با یکی سَر عشق نتوان باختن 

 ( ۴۶۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بازی کنی.  توانی عشقکنم، نمی کنم، باورهایم را حفظ می اگر فقط یک سر را نگه داری بگویی من این را حفظ می 

 بازی کنی. پس بنابراین این سر ذهنی باید متلاشی بشود تا بتوانی عشق

ذهنی دارد دو پا و یک سر دارد و من هزاران پا دارم و سر. پس بنابراین تنی که هزاران  گوید هر کسی که من می 

اندازم، پای جدید پیدا که من هر دفعه که یک چیزی می پا و سر داشته باشد نادر است. »هزاران پا« یعنی این 

کنم و پای جدید.  جهانی نیست. من عقل جدید پیدا می کنم. »هزاران پا«، این پا و سر مربوط به پا و سر اینمی 

است، در    شدهبینید که در فضای عشق است، در فضای گشوده توانم در این فضا حرکت کنم. می من بهتر می 

طوری  گوید کسانی که در تن هستند یک سر و دو پا دارند و محدودیت دارند، ولی من آن فضای تن نیست. می 

ها را به  شود و یک چنین آدمی نادر است. این دهم یک سر جانشینش می که از دست می نیستم. من یک سر را  

 گوید. گوید یا مولانا به ما می خودش می 

علت   تر«. به اینها شد کلُ هدر« و این بیت خیلی مهم است، »هست این هَنگامه هر دَم گرم»زین سبب هنَگامه 

اند، های ذهنی است که دکان باز کردند و سروصدا راه انداخته ها، هیاهو و سروصدای من ها، هنگامه تمام هنگامه 

ها شد کلُ هدر«، »هست  است. »زین سبب هَنگامه ها هدر است، بیهوده ها و سروصداگوید همهٔ این هنگامه می 

دهم سر بهتر  ای که از باز شدن فضا و عشق برپا کرده و من سرم را از دست می این هنگامه« یعنی این هنگامه 

 شود. درست است؟ تر می لحظه گرمبهکنم، این هنگامه لحظهپیدا می 
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 معدنِ گرمی است اندر لامکان 
 هفت دوزخ از شرَارش یک دُخان 

 ( ۴۶۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

می  عشق  معدنی که گرمای  معدن گرمی،  می پس  فضای  دهد، گرمای خلاقیت  در  یعنی  است.  لامکان  در  دهد 

است. یعنی اگر ما باید تغییر کنیم و  شده  است. کارگاه خداوند در لامکان است، در فضای گشوده   شدهگشوده

به او زنده بشویم، به عشق زنده بشویم، آن بیت اول را درست جواب بدهیم، باید بدانیم که کارگاه خداوند این  

است پس کارگاهش در لامکان است. معدن گرمی عشق و سازندگی هم در لامکان است. اگر  شده فضای گشوده 

است. اما هنگامهٔ عشق با  اش بیهوده  ها همه گیری اصطلاح معرکه ها یا به ذهنی مرکزتان باشد، این هنگامه من 

 تر است.فضاگشایی هر لحظه گرم 

ها شد کلُ هدر«، هست هنگامهٔ شما با فضاگشایی هر  پس شما این بیت را باید عمل کنید. »زین سبب هَنگامه 

است و هفت  شده  آید. معدن گرمی در لامکان است. در فضای گشوده ور می که گرما از آن تر، برای این لحظه گرم

 است فقط.  دوزخ از آتش این یک جرقه 

کننده هست، بدان که »هفت دوزخ« یک  خواهی ببینی که این چقدر گرم است و این چقدر کمک گوید اگر می می 

 قدر مؤثر است این. ای از این آتش است، یعنی این جرقه 

پس این پسر پادشاه که ما هم فعلاً مثل او هستیم، فهمیدیم که باید فضاگشایی کنیم و جان ما با جان زندگی،  

شویم شود و ما سازنده می طوری هست که هنگامهٔ ما گرم می با جان خداوند تبادل برکت بکند، انرژی بکند و این 

قدر این ذهنی. و این شده هست نه در انقباض، نه در من و معدن گرمی عشق، معدن سازندگی در فضای گشوده 

 ای از این آتش است. دوزخ یک جرقه  قدر مؤثر است که هفت گرم است، این

اش هم خیلی جالب است که مولانا در داستان این  شاءالله در برنامهٔ آینده ادامه خواهم داد و بقیهاش را انبقیه

 ها چه هست. دهد که اشکال ما انسان سه پسر نشان می 

که تجربه  شود. درصورتی گوید که چرا موفق نمی همه زحمت موفق نخواهد شد و مولانا می البته این پسر با این 

کرده این فضاگشایی را، و این قسمت خیلی شبیه آن است که به ما گفت که به موسی گفته شد که دیگر خانهٔ  

نظر که بهشعیب بیشتر از این نمان، پاشو برو. ما هم فهمیدیم که هرجا متوقف هستیم باید حرکت کنیم ولو این 

 جا جای راحتی است. نه، جای راحت هم هست باید شما حرکت کنی بروی. ایم و این آید رسیده می 
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